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 Royanpr سندهینو*  ستمی نوانهیرمان د
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 مقدمه
 ... ام اما نبودموانهی دگفتندی مهمه
 ... شدموانهی دحال

 ... نهدی نه شانه
 ... نشدموانهی دمن

 ... ام کردندوانهید
 ... گفتارشانبا
 ... رفتارشانبا
 ... ام کردوانهی دی نبودم اما کسوانهید

 ... اموانهی که دحال
 ...یستی نوانهی دندیگویم

 ...وانهی دگفتی شده ام که برعکس همه به من نمی کسي وانهی من داما
 ... ام کردوانهی خود دبلکه
 ... نبودموانهی من دپس

 ... نبودموانهی ديآر
 ...ستمی هم نحال
 ... مجنونم هستمي براي ایلی لفقط
 ...نیهم
 
 
 
  سراغ رمانمیبر
 

  دختر قصهي دلنوشته
 ... خودمي براکنمی مهیگر...کنمی مهی و گرزنمی باران قدم مریز

 ... امیی تنهايبرا
 ... که رفتندي پدر و مادريبرا
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 ... که مرا به پول فروختیی عمويبرا
 ... اموانهی دگرانی دي به گفته رایز...میگریم
 ...نمی بی را در پول نمی خوشبختنکهی الی ام به دلوانهید

 پول.... پول
 ...یی آشناي واژه چه
 ...دمی و خود نفهمدندی پول خرنی گمانم مرا با همبه

 ... شده اندختهی با باران در آممی هااشک
 ... تمام شوندمی غصه هادی تا شامیگریم...میگری هنوز ماما
 ... نداردیم من تمايغصه ها... انگار نهاما

 ؟يشنوی مرا ميصدا...ایخدا
 ...؟ینیبی ممرا

 ...ندی شویاشک و باران هر دو صورتم را م... کنکمکم
 ... کابوس فرار کنمنی بتوانم از ادی تا شادهمی راه خود ادامه مبه
 ... ام فرار کنمی بتوانم از کابوس زندگدیشا

 "باستی زیزندگ":گفتی مشهی هممادرم
 ... کجاست؟شی هاییبای زاما

 ایخدا...نمیبی چرا من آنها را نمپس
 ...ي قرار دادنگونهی کدام جرم سرنوشت مرا ايبرا
 ... فرار کردی از زندگشودی اما مگر مکنمی فرار می کابوس زندگاز

 آه...دی تا شابارمیم...می هاییهمدم تنها...باران
 باردی که مي دختریعنینامم باران ...هم نامم...باران

 ... کردهسی و تمام بدنم را خخوردی که حال بر صورتم می تر از باراندی شدبارمیم
  دونی تر از ایخی... برفی تر از تگرگ و حتدیشد

 شوند؟ی تمام نممیاما چرا غصه ها...بارمیم
 "کندی را تمام مشی غصه هازدیری که می انسان با هر قطره اشکهیهنگام گر":گفتی مپدرم

 ...شوندی من تمام نمي پدر پس چرا غصه هااما
 ... که چقدر من غصه دارميوا...کنمی مهی گرنهمهی چرا تنها منم که اپس

  استسیخ...نمینشی کنار پارك ممکتی نيرو
 ... است و صورتم از اشک منسی از اشک خدا خمکتی تفاوت که ننیبا ا... صورت منمثل
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  چرا؟هی گري که خودت خلق کرده استییای دنایخدا
  دارد؟یآخر مگر او غم...کندی نمهیخدا گر... هم در اشتباهمدیشا

 ...زمی من هستم که از غم لبرنیا
 ...وانهیبه کدام جرم به من گفتند د...ایخدا
 ... در پول؟ی خوشبختدنی جرم ندبه

  پول پولپول
 ستم؟ی که نی باشم در حالوانهیاما چرا؟چرا د... شمايهمه اش برا... خودتانیارزان
   ننگ را تحمل کنم؟نی ادی باچرا
 ... چرا؟جواب مرا بدهایخدا...چرا

 ... از غصه شودی نشستم و زار زدم تا بلکه درونم خالسی خنی زميرو... تحمل نداشتمگرید
 ...دیسپاری موانهی که مرا به دست کدام ددیدانستی کاش قبل از رفتن ميا...پدر...مادر

 ...زندی ننگ را منی است اما به من اوانهی که خود دي اوانهید
 ...کنمی مهی محابا گری خاطرات تلخ گذشته بي آورادیبا ...بارمیم

 ... ام آرام تر شدههیگر
 ... ماندمی کودك مشهی کاش هميا...ینیری شیچه کودک... آوردمادی را به مادرم
 ي گذشته يادآوری و با خندندی تلخشان مي گذشته يادآوری آدم ها با یگاه...پوشاندی محو صورتم را ميلبخند

 ...ندیگری منشانیریش
 ... خودم غبطه خوردمي گذشته ي هایبه تمام خوشبخت...ستمییگر

 ... که در کنار مادر و پدرم داشتمی خوشبختتمام
 ... باران به راهم ادامه دادمریاز جا برخاستم و ز... زدمي پوزخندی زندگبه
 ... پدر و مادرم بودادگاری که ي سمت کلبه ابه
 ...و من همان باران بودم...دیباری وقفه میباران ب...کردمی نمهی گرگرید
 ( دختر قصه باراني دلنوشته کپوری نای روينوشته )
 
  نداشتدهی بحث کردن با شبنم فااه

  کهشهیبسه شبنم آخه نم-من
  نگاه کن کبود کردهی چه کارت کرده اون عوضنید آخه بب-شبنم

  من چه کار کنم؟یگی دلم مزیشبنم عز-من
 رو به جون یوونگی تا آخر عمرت ننگ ديخوای؟مي جون بدنای دست اری زيخوای تا آخر عمرت مینی-شبنم
 ؟یمتی به چه ق؟آخهيبخر
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  شبنمیکنی متمی بابامه پس چرا اذتی وصنی ایدونیخودت که م. در آرامش بودن روح باباممتیبه ق-من
 ی خوشکلنیم دوس نداره هر روز دخترش کبود بشه نگاه کن آخه تو به ا کنم به خدا باباتتتی اذخوامیمن نم-شبنم

 یشی نامرد تباه منی دست اری زيدار
 نهی سرنوشتم ادیشا-من

 شه؟ینم. عوض کردشهی سرنوشت رو میول-شبنم
 ...اما-من

 ي اوونهی که دگنی بد نمنی اونا همچبرمی می کم کم دارم پگهیباران بسه د-شبنم
  بگهنوی فقط کم مونده بود دوستم اهه
  چرا؟گهی د آخه تو دی بگنویفقط کم مونده تو ا-من

 ... باران اماخوامیمن معذرت م-شبنم
 که هی چه حرفنی عوض شه تا نشناسنم؟اافمی کار کنم که قی کلی جراحغی تری برم زیگی مینیبسه شبنم بسه -من

  آخه؟یزنیم
 ی هر طور راحتکنمی خب من اصرار نمیلیخ-شبنم

 شبنم-من
 ؟يجونم خواهر-شبنم

  سرت داد زدمدیببخش-من
  بغض کرد و گفتشبنم
  بشهتی اذنطوری تره اکی که از خواهر بهم نزدی که بهت اصرار کردم آخه طاقت ندارم کسخوامیمنم عذر م-شبنم

 سازمی و مسوزمیاشکال نداره م-من
  دوستت دارمیلیخ-شبنم

 م خونه خداحافظ بردی باگهی دشتریمن ب-من
 خدانگهدارت-شبنم

 ...  خونه ورمی خدا دوباره ميترس برم داشت وا... بودکیهوا تار...رونی خونشون اومدم باز
با دو خودمو به ....می فاصله نداشتشتری کوچه بهی از هم دور نبود ادی زنای ما و شبنم ايخونه ... راهم ادامه دادمبه

 در زدم...خونه رسوندم
  در رو باز کردیطوب
  خانمیسلام طوب-من

  جوابم رو دادشی ذاتی مهربونبا
 يسلام دختر گلم من برم به آقا خبر بدم اومد-  خانمیطوب



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 7 

 رونی رفت تو که ساغر اومد بتند
 وونه؟ی دختره ديتا حالا کجا بود-ساغر

 بسه ساغر-من
  تودی مو هام رو تو دستش گرفت و کشرونی بس کنم اومد بوی چینه چ-ساغر

 ي بسه ساغر آي آيآ-من
  باراننمیبابا ا-ساغر
  هان؟وونهی دي تهی عفريتا حالا کجا بود- برانوشعمو
 ستمی نوونهیمن د-من
 ی پدر و مادر عوضی بی هستیهست-عمو
 بسه-من

  بهم زد و رفت تو اتاقشیلی سهی جلو اومد
  رو شکر کردم که بهم شلاق نزدخدا

 ترسمی من مای خدا کمکم کن نه خداای... از تو اتاقش کمر بند به دست اومددمید
 من ایخدا... کمکم کنای بسه چرا آخه خداختمیری صدا اشک می و با کمر بندش افتاد به جونم منم فقط باومد

 ریر روز منو تحق که هي اتهی از سه تا عفرنیا...اون از مامان بابام...آخه تا چقدر...  درد رو ندارمنهمهیطاقت ا
 ...ستی تنم ني سالم توي جاهی گهی بهم زده که دنقدری از عمو برانوش که انمیا...کننیم

 که خورد تو کمرم ي محکم کمربديبا ضربه ... خلاص شمنای از دست اشهی میشه؟؟؟کی روزا تموم منی ای کایخدا
 دمی کشی گوش خراشغی اومدم و جرونیاز افکارم ب

  تمومش کردبالاخره
 وونهیگمشو برو تو اتاقت د-عمو

  حرف رفتم بالابدون
 دمیچشمت رو نشن-عمو
 يسمعکت رو نزد-من

  بالادمی که بتونه حرف بزنه دونی قبل از او
 کبود کبود بود... خدا درد دارم نگاه به بدنم کردمي دستم واي پام آي رفتم بالا آلنگون

 ای خداکننی که باهام میی کارانی اینیبی رو نمای کبودینیبی نمایخه خدا آینیبی خدا جونم چرا من رو نمایخدا-من
 یکنی نمي طاقتم تموم شد پس چرا کارای به جون بخرم خداتونمی رو نمشمی که میی هاریتحق

  شدری سرازاشکام
  کمکم کنکنمی التماست مایخدا-من
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 خوشکل یلی خي قهوه اي موهای قلمینی و ببای زي لبای به آبلی سبز متمايچشما... به خودم نگاه کردمنهی آتو
 دیپوست سف

  خدايا
 داشتم هیاز خدا گلا...ختمی صدا اشک ریسرم رو گذاشتم رو پاهام و ب...پاهام رو تو بغلم جمع کردم... رو تخترفتم
  آخه؟؟چراینیبی فقط منو نمایخدا
 رو کرده خدا جون نای ساري مامانم رو کرده دلم هواي دلم هواای نگا باهام چکار کرده خدانی رو ببامی جون کبودخدا

 ؟يدی نجات مبتی مصنی منو از ایک
 کنم بهش بگم نگاه بابات هی که سرم رو بذارم رو شونش و گرخوادی رو منای دلم سارخوادی آغوش گرم مهی دلم

 باهام چکار کرده؟
   که اون رو هم زود شوهر دادکردیرکم م بود که دنای فقط سارای خداي ترکی تو از خواهر بهم نزدنای ساربگم
 عمو نی اکشهی منو مایخدا...ستی باشه من از مردن هراسم نی زندگنیاگه ا...ترسمی جونم کمکم کن من مخدا

 ...  درد دارمیلی خایخدا...برانوش
 خسته ام...هی که توش پر نامردای دننیا...ای دلم پر بود از دنیلیخ

  بخوابمذاشتنی می لعنتي فکر هانی تا خوابم ببره اما مگه ادمی رو تخت خوابآروم
 کمدم رو باز کردم و آلبوم يرفتم در کشو ... تخت بلند شدم ياز رو...بود12:30به ساعت نگاه کردم ...بردی نمخوابم

 يلمه چه ک... لبخندیه....میهر دو لبخند زده بود... که با مامانم بودمی بچگيعکس ها...عکس هام رو ورق زدم
 شناسمشی اصلا انگار که نمیبیغر
هر دو ... بودمیعکس  تولد پنج سالگ... شده اند مثل همون خالص خالص مثل همونم تلخ تلخی شکلاتمیخنده ها...

 ي رودی قطره اشک از چشمام چکهی... مبل واسه من و مامانم شاخ گذاشته بودری بابامم از زمیمون کلاه گذاشته بود
 .هی نامردي ای دنیلیخ...آلبوم

 یعکس عروس... بعديزدم صفحه ... گرفته بودمیلی بودن خدا؟آره؟خيادی زای دننی من تو ايفقط مامان بابا..
 ... مامان بابامم کنارمون بودنمی عکس خواهرانه انداختنایبا سار...سالم بود16اون موقع ... بودنایسار
دست در دست هم عاشقانه ... گرفته بودنيمامان و بابام دو نفر... بودنای ساریبازم عکس عروس... بعدي صفحه زدم

  و مجنونیلی بودن مث لیزوج مثال زدن... هم زل زده بودنيتو چشما
 مونده به یکی ي به صفحه دمیرس... ختمیری و اشک مزدمیورق م... بودسی خسیخ...دمیبه صورتم دست کش...

  که پدر و مادرم رفتنيروز...مینحس گرفت عکس رو قبل از اون روز نیدرست ا...آخر
  آخر که نوشته بودميزدم صفحه ...یه... بودموونهی که از اون به بعد ديروز...
)And life goes on (... 

  نچسبونده بودمی بود و عکسیچند صفحه ورق زدم که خال...هه
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  رو بستم و گذاشتمش تو کشودفتر
 ... که نوشته بودم فکر کردمي جمله انیبه آخر... اعصابم رو خورد کرده بود نی و اومدی نمخوابم

)And life goes on(... 
 خب کردمی اما اشتباه مگذرهی می به خوبکردمی نوشته بودم  که مامان بابام رفتن فکر مي همون روزقای رو دقنیا

 حد نی که عمو تا ادونستمی بعدم من نمخوادی می چمی که بفهممی بابام رو نخونده بودتی بود چون هنوز وصیعیطب
 ظالمه
افکار مزاحم رو پس زدم و ...کردنی و بغضم رو تازه مومدنی به صف میکی یکی تخت خاطراتم ي و نشستم رورفتم
  با مامانم افتادمي خاطره ادی...بردیخوابم نم...دمیخواب

 مامان جونم- من)
 جون دلم- مامان

 يدی بابا رو ديمامان تو چجور-من
  و گفتدیخند

  شاپی کافيتو- مامان
  شدمرهی چونم و منتظر بهش خری رو زدم زدستم
 می شد که با هم ازدواج کردی چی بدونيخواینگو که م- مامان

 مهی حالییزای چهیخب بالاخره منم آدمم -من
 شد ی که با بابات برخورد کردم و کل دو تا قهوه خالارمی شاپ من رفتم قهوه رو بی کافمیبا خالت رفته بود- مامان
 روش
  و گفتمدمیخند
 خب ادامش-من

 که همون موقع زی پات رو نگا منم بدون جواب دادن بهش رفتم سر مي گفت خانم جلو تیبعد با عصبان- مامان
 ...شوهر خالت

  وسط حرفشدمیپر
 کدومشون-من

  که بابات باشهارویساسان خلاصه ساسان اومد با همون - مامان
 اگه به بابا نگفتم-من

  شعوری بیکنیغلط م- مامان
 دمیخند
 ادامش؟-من
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 بابات اومد ابراز علاقه کرد منم دوسش داشتم بهش گهی بود خب بالاخره خواهره بعد دادیبعد رفت و آمدم ز- مامان
 میگفتم و ازدواج کرد

 کیچه رمانت-من
 تا چشات دراد- مامان

 ااِاِاِاِِ مامان-من
 ي تو درس ندارنمی اصن ببمیمامان ندار- مامان

 نععع خوندم-من
 (نیآفر- مامان

 
 شهی نحس تموم مي روزانی ای تنگ شده پس کیلی آخه دلم برات خییمامان کجا... رو پس زدماشکام

 
 گهی دای باران بییاه کجا- نایسار)

 کنمیخب صبر بده دارم شالم رو درست م-من
  خب لاقل مقنعه بپوشیپوشی چرا میل بپوش شایستیاصن تو که بلد ن-نایسار
  بپوشم عنتر بزخوامیبه تو چه نم-من
  کفشه رو بکوبونم تو سرتنی اای يایباران م-نایسار
 گوه نخور اومدم خو صبر بده-من

 دمی رو پوشکفشم
 يدی رو ندمی گوشي ساري وايا-من
 بهم زل زد و گفت|: افهی قنی با انایسار
 ي رو گم کردتیتو دوباره گوش-نایسار
  کندای رو پمیخفه شو فعلا بگرد گوش-من
  شد خبریبدو د-نایسار
 امی نمیی جامیبه درك من بدون گوش-من
 سی نتی گوشبتهیاون که تو ج-نایسار
 بمی کردم تو جدس
 میاوا چرا هس بر-من
 (کشمیمن تو رو م-نایسار
 

 ی زدم دلم واسه همشون تنگ شده بود هي خندزهر
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 دمی و آروم خوابدمی تخت دراز کشيرو
 

**************************** 
 
  کنهتی اومد دوباره منو اذنی ایییییوا... شدمداری از خواب بدهی سپي نکره ي صدابا

 وونهیپاشو احمق د-دهیسپ
 يچته دوباره سگ شد-من
  ننه بابا بهترمی بياز تو-دهیسپ

  گوششری خوابوندم زیلی سهی شدم و بلند
 شهی آلوده میی االله آدم دهنش به چه حرفایلا االله ال....تو که باشم از یهر چ-من
 چته پدر سگ هان؟-دهیسپ
 ایکنی مکارای شرف احمق آمار دوس پسراتو دارم که باهاشون چی بییسگ تو-من

  شدریاشکام سراز...دنی گوشم بعدم موهامو گرفت به کشری خوابوند زیلی سهی و اومد
 یکنی میی ولم کن تا به بابات نگفتم چه غلطای ولم کن عوضي آيآ-من

 دستش رو از تو موهام برداشت و گفت... لال شهدمیالبته حق داره با... حرف ساکت شدنی گفتن ابا
 شرفی بي کردیچه غلط-

 شهی نمفی که کثای ســــــــــــــــــــگ درسی با لی بدونشرفم؟؟؟بهترهیمن ب-من
 ...کردیداشت خفم م...اد جلو و گلومو گرفت و فشار داومد

 فهمهی نمیچی هچکسی اونوقت هيریمیالان م-دهیسپ
 . که به فشار حساسه رو فشار دادمیدس انداختم دور گردنش و رو قسمت...اوردمی هوا کم مداشتم

  هوا رو ببلعمخواستمی انگار که مدمیکشی مقی عمينفس ها... گفت و گردنش رو گرفتیآخ..
 یقاتل عوض-من

 عمو نی ایعنی...ایعوض... از همتون متنفرمادیاز همشون بدم م...اوردیاون هوا واسم خفقان م...رونی از اتاق زدم ببعدم
 .. همشون متنفرم هم خودش هم دختراشه؟؟؟ازیخون بابام تو رگاش جار

آخه مگه من ... اسم پاك عمو که رو تو بذارنفیح...ي اسمو دارنی ااقتیاصلا ل....عمو؟؟؟...ی هستی عوضیلیخ.
 ن؟؟؟یدی منو عذاب مينجوری در حقتون کردم که ايچه بد
رفتم تو ...یه...میالبته از کمربند شبانه که صرف نظر کن... کنمی هم کلفتای شم هی با کمربند تنبدی باای تا شب صبح

 آشپزخونه که عمو صدام زد
 وونهید-عمو

 ششیرفتم پ...یه... الاغ صدا کننای پدر و مادر،حرومزاده ی ،بوونهی داشتن منو دعادت
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 بله عمو جان-من
 شعوری بی جانت بخوره تو اون فرق سرت عوضیاله

  ناهاري برامی زودباش ناهار درست کن مهمون داریامروز از صبحونه محروم-عمو
 چشم-من
  کمربند لهت نکردمنی چشمم گمشو تا با هميحالا هم از جلو-عمو

 ی وقتادمهی کنم؟؟؟ی کلفتدی زجر بکشم؟؟؟چرا من باينطوری ادین؟؟؟چرا من با چرا مایخدا... تو آشپزخونهدمیدو
  دختر قشنگمگفتیهه به من م... که شد باهام مهربون بودراثی ارث و ممیبابام مرد وقت تقس

 همون موقع نایاگه سار... منو بکشهخواستیچاقو در آورده بود م... با کمربند لهم کرددیپاش که به خونه رس...
 ملکه ها رفتار نیتا بابام زنده بود من ع...دی بابامو بالا کشيکل پولا... بود حتما من مرده بودمدهینرس

  خوب بودیلیعمومم باهام خ...کردمیم
تا ...رونی بار رفته بودم بهی ادمهی...خدا جونم من ازش متنفرم...نوی اای منو بکش ای...خوامی عمو رو نمنی من اایخدا...

 شب تو خونه شبنم بودم10
 يوا.... عادت کردم بعد کمربند چاقو آورد و رو بازومگهی به اون که دچی با کمربند بهم زد که هی برگشتم کلیوقت...

 رهیگی دردم مشمی آورادی با یخدا حت
 نایا سارعمو ب... که نکردمییبه خاطر کارا...شمی مهیمن تنب...ي من رخت شورکننی مي تو خونه عموشون سرورملت

 ..کردی کارارو منیهم هم
 ی پستیلیخ...یعوض... با دستاش منو خفه کنهخواستیم... بود و بد حال اومده بود خونهدهی کشگاری سی بار کلهی.

 خانم اومد یطوب... و پاك کردمدمیدست کش... شده بودني خودم بفهمم رو گونم جارنکهی ایاشکام ب...وونیح
 ...کنارم
 اومد بغلم کرد و گفت... صورتم شدخی نگاهش مدیمنو که د... کمکي اومده بود براظاهرا

 دی اما تو بادونمی مکننی چقدر بهت ظلم منای انمیبی نکن آروم باش من مهی نکن گرهی گرزمیدختر عز-  خانمیطوب
 هین بده باران ک کنن بهشون نشوتتی باش نذار بشکننت نذار اذي مثل اون قوامرزتی مث مادر خدا بی باشيقو

 ی هستینشون بده تو ک
  بودی واسم قوت قلبحرفاش

  خانمیطوب-من
 جانم-  خانمیطوب
 هی بگم امروز مهمون کخواستمی بلا میجانتون ب-من
  خانمه هس که آقا دعوتشون کردههی ظاهرا دمیوالا تا اونجا که از ساناز خانم شن-  خانمیطوب
  چرانیدونینم-من
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  فقط خدا هس دخترمارهی آقا سر در مي که از کارایتنها کس-  خانمیطوب
 ازیآخه عاشق پ...کردمیداشتم ضعف م... داغازیشروع کردم به گرفتن پ... بود رو شستمسی رو که از اشک خصورتم
  بخورمي ذره ای حق نداشتم حتیداغم ول

 ی خانم با وحشت اومد کنارم ولیطوب...ی که افتادم رو صندلییتا جا...کردی حال بدم و بدتر منی داغم اازی پيبو...
 ومدیصداشون م... خبر کنهتوی مسئولی بي عمونیلابد رفته ا... رفتقهیبعد چن دق

  بده غش کردنیلی آقا حالشون خیول-  خانمیطوب
 ه ها نخوره.و. گنی از اگهی تا دکشمشیغلط کرده غش کرده خودم م-عمو

هم ... چقدر حالم خراب بوددونهی خدا میشروع کردم به درست کردن ول...نه من خوبم... از جام بلند شدمبلافاصله
 عمو اومد تو آشپزخونه...می هم جسممیحال روح

  الاغ حرومزادهنمی ببایب-عمو
شون نشون  بهدیآره با...هیبهشون نشون بده باران ک... خانم تو گوشم اکو شدیحرف طوب... تو چشمام حلقه زداشک

 ی کننی به مامانم توهي حق نداری باش وليخوای میهر ک... هستمی که کدادمیم
 ی گفتیچ-من
  نکنی گفتی چی گفتی من چي برانمی ببایب-عمو

 دمی کشغیج
 ی کننی توهي حق ندارکنمی مدی تاکي به مامانم حق ندارشعوری بی عوضـــــــــــیحرومزاده خودت-من
 يــــــــــدیفهم
 کنمی مشیچی قری نداره خودم از زي آره؟؟؟خب کاري دم در آوردنمیبیم-عمو
 فقط ی شدم ولمونی که کرده بودم پشی لحظه از غلطهی... دنبال خودشدی جلو و موهامو گرفت تو دستشو کشاومد

 می من کدیفهمی مدیاون با... لحظههی
 دیفهمی نمیچی هیول... من باران مامان بابامم نه خودشدیفهمی مدیبا... نه شلغم  باران گنی به من مدیفهمی مدیبا...
  کنهی عقده ش رو خالخواسیفقط م...یچیه
کمربندش رو برداشت و ...انداختم رو مبل...ی پستیلیخ...ی پستیلیخ...ازت متنفرممممممممممم...ی عوضيعقده ا...
 زد

 خوار شده نقدریا... ناتوان شده بودمنقدریاآره ...ختنی بکنم جز اشک رتونستمی نمي کارختمی آروم آروم اشک رفقط
 بودم

 رو خدا کمکم ؟؟؟توینیبی منو مزمی عزيخدا ...خدا جونم... و بهناز حالا ناتوان شدم     تک دختر بهنام   من باران ...
 . کمکم کندمیبه پنج تن قسمت م...کن
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 پست وونی حنیا... کمکم کنکنمی م؟؟؟خواهشيشنوی هامو مهی گري؟؟؟صداینیبی مزنموی که از درد مییزجه ها..
 . خودت کمکم کنییتو خدا...ستی تو کارش نی رحمچیه
 ی تا ولم کنه ولزدمیدست و پا م... کمکم کنایخدا...کمربند و انداخت کنار و دستشو انداخت تو گردنم تا خفم کنه..

 مو رو از دور گردنم باز کرد نفر دست عهی غی که جرفتمی داشتم از هوش مبای تقرگهید...کردیولم نم
 ساغر بود... باز کردممهیچشمامو ن...

  تو اتاقنیایمگه نگفتم ن-عمو
 می دارازی رفته؟؟؟بهش نادتیبابا -ساغر
 می رو تحمل کنوونهی دنی نحس اختی ردی رفته بود هنوز باادمیآره آره -عمو
 درست نفس تونستمی هنوزم نمکردمیخس خس م... ساغرم دنبالشرونی از جاش پاشد و رفت بی با کلافگبعدم

 .دمیکشی مقی عمينفس ها...بکشم
 .بارهی که ميدختر...باران...ادیالحق که اسم باران بهم م...دنیراه تنفسم که باز شد اشکامم شروع کردن به بار..
 نهمهیـــــــــن هان؟؟؟چرا من ا چرا مـایخدا...رفتم رو تختمو زار زدم... و از جام بلند شدمدمی کشیآه..

  خانم بودیطوب... رومو برگردوندمیبا احساس دست نوازشگر کس...بدبختم
  بغض بهش گفتمره؟؟؟بای نگشی که به حال زار من گرهیک...خب معلومه... کرده بودهیاونم انگار گر...

  منو بکشه؟؟؟خواسی ميدی باهام چکار کرد؟ديدی خانم؟دی طوبيدید-من
 انم با بغض گفت خیطوب
  نابود کنن نذار به هدفشون برسنتوی محکم باش بارانم نذار زندگی ولدمیآره دخترم آره قشنگم د-  خانمیطوب
  تو بغلش و گفتمدمی خزآروم
  خانمیدلم گرفته طوب-من
  مادریاز چ-  خانمیطوب
 ی از همه چتهی سه تا عفرنی از خدا که مامان بابامو گرفت از عمو از افمی ضعنقدری از خودم که ایاز همه چ-من
 نیرنگ چشمات ع...ی خودشهیشب...امرزتی مث مادر خدا بی باشي قودیتو با...آروم باش مادر- خانمیطوب

  گرفته باشنی و گذاشته باشن و از روش کپکی اصلا انگار خانم کوچتیرنگ موهات همه چ...خودشه
  که گفتسی حالم خوب ندیاونم انگار فهم... زدميزهرخند

  گفتمتییبایمن از لحاظ ز...حالا ناراحت نشو مادر-  خانمیطوب
 داره که دهی درونش زشت باشه چه فایاگه کس...هی درونییبای زخوره؟؟؟مهمی به چه درد مییبای خانم زیطوب-من

 ظاهرش خوشکل باشه
 گفتی منوی همکردمی مفی تعرشییبای از زی مثل مادرت؟؟؟هر چيعه؟مادر؟توام شد-  خانمیطوب
  و گفتمدمیخند
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  به خودش برمدمی باگهیخب دختر خودشم د-من
  و گفتدی کشی خانم آهیطوب
 هم ییبایهم ز... بودنیواقعا از همه لحاظ بهتر... زن بودری شهی... بودی زن واقعهیمامانت ...آره مادر-  خانمیطوب

 شی اخلاق رفتار منش همه چیمهربون
  خانمیطوب-من
 جونم دخترم-  خانمیطوب
  بوديبابام چطور-من
 بامعرفت...مهربون...مرد... کم نداشتیی آقا بود از آقاهیاونم -  خانمیطوب

  بغض گفتمبا
  بودن؟؟؟ی خانم؟؟؟فقط اونا اضافی طوبن؟؟؟چرایخب اگه خوب بودن پس چرا خدا برشون داشت از رو زم-من
 بوده که تو تصادف برن سرنوشت نی سرنوشت اونا ادیهر کس سرنوشت خودشو داره مادر کفر نگو شا-  خانمیطوب

 ی کنی عموت زندگشی بوده که پنیتوام ا
اون ... خانم ندارهی اسم پاکو داره؟؟؟؟؟آرههههههه؟؟؟؟نه طوبنی ااقتی عموووو؟؟؟؟ليذاریعمو؟؟؟؟؟اسمشو م-من
  ترهفیم کث هم پست تره از خوك هوونیاز ح
 و مطمئن باش اون روز ننیبی سزاش رو مي روزهی نکن مادر ولشون کن اونام بتی غیحق با توهه ول-  خانمیطوب

 ستیدور ن
 ناخونک زدم و کممی... غذام رو درست کردمهیبق...رونی منم رفتم بقهیبعد از چن دق...رونی از اتاق رفت ببعدم

 ... که بهم زديدی شديبعد اون ضربه هامخصوصا ... گرسنه بودمیلییییخوردم آخه خ
 دوباره کردمیتو دلم دعا دعا م... که عمو دوباره صدام زدرونیاز اتاق رفتم ب... شده بودي به عجب  خورشت سبزبه

 شر راه نندازه
 ی باشبای زیلی خدی لباستو بپوش بانیبرو بالا آماده شو قشنگ تر-عمو
  گفتمی چرا ولدمینفهم
 چشم-من
  پدر و مادریحالا گمشو برو بالا ب-عمو

 از اون یکیساناز ...ومدیاز اونور سانازم داشت م...رفتم بالا... پدر و مادر نداشتمونکهی تو صورتم اکوبوندنی میه  
 . و رفتم تو اتاقمدمی کشیپوف...کردنی متمی اذی بود که هيسه تا عجوزه ا

 اونم دنبالم اومد..
 تو کجا-من

 ی کنم مث ماست نباششتیفعلا بابام درخواست کرده آرا-ساناز
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 از همتون متنفرم...بابات ماسته...شعوریب
 و مجبورم رونی و خوشکل آورد بکی کت دامن شهی...رونی آورد ببای زيبای لباس زهیرفت سر کمد و ... داخلاومد

 .کرد بپوشم
 ...نهی لخت منو ببي خوش نداشتم که عمو پاهاچی چون هدمی هم خودم پوشي جوراب شلوارهی..
 حی ملدی تند باشه باشمی آراخوامیبهش هم گفتم که نم... منشیساناز شروع کرد به آرا... شال هم انداختمهی

 . نبودمادی زشیاهل آرا...باشه
  کفش پاشنه بلند بهم داد و مجبورم کرد که بپوشمشهی که تموم شد شمیآرا..

  ننه بابای بنیی پايای بي و صدات نزده حق نداردهومیتا بابا ن-ساناز
 کشمتای مزنمی کفشه منیتو خفه شو که با هم-من

 میتی يواه واه چه غلطا برو بابا جوجه -ساناز
 در يلا... رو تحمل کنمرای تحقنیخودت کمکم کن بتونم ا... خودت بهم صبر بدهایخدا...پووووف...رونی رفت ببعدم
 .. پوش اومد توکی خانم شهی...دی دشدی مییزای چهی... باز کردمکمیرو 

مث ... اخم کنشتری عاشقتم بازم بهش اخم کن بولی خانم اولیا... که با اخم تند زنه مواجه شددیعمو دستشو بوس.
 کردمیخر ذوق م

 سمت اتاق که زود خودمو ومدی داشت مدهیسپ... کرد به سمت مبلتی و اون خانم و هدادی دستشو پس کشعمو
  تخت نشستميع و جور کردم و روجم
 نییگمشو پا-دهیسپ

 عمو گفت...نیی رفتم پاری و سر به زآروم
  دوسش دارمشتری همون دختر برادرمه که از دختر خودمم بنمی خانم صدر اای دخترم بایب-عمو
 ؟؟؟يتو؟؟؟تو منو دوس دار...ی عوضهی رو بدنم کار کيایپس کبود...یگی دروغ ميمث سگ دار...يری تو بمآره
  شدم که گفترهیبا تنفر تو چشماش خ... دستت به گردنم؟؟؟آره؟؟؟ازت متنفرمهی دستت شلاقه و هی که ییتو

  دخترمیکنی نگاه مينطوریچرا ا-عمو
  تا به وقتشامی گرفتم باهاش راه بمیتصم... کردمسی هم بهم رفت که خودمو خيزی ري چشم غره هی

 نم عمو جویچیه-من
 ی کمونيابرو ها...دی پوست سفی مشکيچشما... داشتییبای زيچهره ...نمی کرد کنار اون خانمه بشتی هدامنو
  خوشکل بودیلیخ...

 اسمت بارانه درسته؟-خانمه
 بهتره خودم سلام کنم...شعوری نکرد بسلامم

 آره اسمم بارانه....سلام-من



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 17 

 رمتی و اگر ازت خوشم اومد واسه پسرم بگنمتی که اومدم ببیدونیحتما م... هستایاسم منم رز-خانمه
  زدمادی از شوك در اومدم و رو به عموم فرقهیبعد از چن دق... بهت بهش نگاه کردمبا

مگه کالا ...ی عوضستمی نی عمو من فروشییی پستیلی من کالا  ام؟؟؟؟مگه جنسم؟؟؟خ؟؟؟مگهیچــــــــــ-من
 کنمینه ازدواج م...شمینه فروخته م...من نه کالا ام...ینه جونم در اشتباه...نم و بپسندنم بعدم بخرانیام که ب

  زدادی فرتی که از خشم قرمز شده بود با عصبانعمو
 يدی از چشم خودت ديدی دی هر چای یزنی هم نمی اضافي تو اتاقت و زر هايری مایباران -عمو

 شوهرمو با شما ي چه وضعشه؟؟من قراره کارخونه و پول هانیس؟؟ای نانی محترم برادر زادتون در جر     يآقا-خانمه
  شم؟؟؟؟کیشر
 ستمیمن کالا ن...ی از خون خودتم عوض؟؟؟منیفروشی منو به پول مي دار؟؟؟؟عموییییییچ-من

  چک خوابوند تو گوشم و گفتهی و کی  اومد نزدعمو
  الاغي ننه بابا ی خودم خفت کنم بای یشیخفه م-
 ی سرنوشتمه ولدونمیم...ي کردي نامردایخدا...ي کمکم نکردایخدا... خداي وادادیک امونم نماش... تو اتاقمدمیدو

  صدامويشنویخدا م...خوامی باشه رو نمنطوری که ایمن زندگ
 بنده ي هیپس به منم مث بق... تواميمنم بنده ... و فروش بشمدی که خرستمی من کالا نایخدا...خودت کمکم کن...

   شبنمشی پرفتمی مدیبا...کنمیخدا جونم خواهش م...هات کمک کن
 بغلش و دمیپر...خود شبنم در رو باز کرد...در زدم... خودت کمکم کنایخدا... گاز دادم خونه شبنمدمویلباسامو پوش...
  کردمهیگر

  بگويزی چهی شده باران ی چیباران باران خوب-شبنم
 ؟؟ییییدی فروختن؟د منويدی شد شبنم؟دی چيدید-من

  وحشت گفتبا
 ؟؟؟یفهمی مچی هیگی مي داریباران چ-شبنم

  من ازدواج کنمخوادیشبنم عموم منو فروخت به پول م-من
  شدهی چیگی می چنمی ببنی تو بشایب-شبنم

 فی نشوند رو مبل منم شروع کردم به تعرمنو
 دمتی اگه پسندنمتی نشستم که گفت اومدم ببششیپ... و خوشکل بودکی شیلی خانمه اومده بود خهیامروز -من
 يزنه گفت قراره پول و کارخونه ...بهشون گفتم مگه من کالا ام اما عموم زد تو گوشم...رمی پسرم بگيبرا

 فروشنی شه مگه من کالا ام که منو مکیشوهرشو با عموم شر
  گفتقهی به فکر فرو رفته بود بعد چن دقشبنم

 شب فرار کن-
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 ییییییچ-من
 ی خدا چمینی باباته برو هتل تا ببي هی هم پول تو گاوصندوق هس ببر ارثی شب فرار کن هر چي نداریراه-نمشب
 خوادیم

 نهی باشه بهتر از ایهر چ... برمدیبا...وفتهی نمی دو روزم تو هتل باشم اتفاق خاصشهی می آره مگه چگفتی مراست
 .دمشی بارم به عمرم ندهی ی که حتیکس... ازدواج کنمابوی نیکه با ا

 ی رمقچیه... خانم باز کردیدر زدم و طوب... خونه شدمی راهگهی داد که دمی و دلدارمیتا شب با شبنم حرف زد..
 .. رفتم بالای حرفچیبدون ه... حرف زدن باهاشو نداشتميبرا

اون موقع ... همه خوابن بلا استثنانجایشب ا ساعت دوازده ... هامو با شبنم کرده بودميزیبرنامه ر...کردمی فرار مدیبا.
 .رمز گاو صندوق رو بلدم...دارمیشناسنامه و پول ها رو بر م

 از الان چمدونمو آماده دیبا...دارمیدو دس لباسم بر م... هتلرمیبعدم م...سی نادیارتفاع ز... از پنجرهکنمیفرار م..
 کردمیم
نوبت پولا ...شناسنامه ام رو هم از تو کشو برداشتم و گذاشتم توش... چمدون برداشتم و لباسامو گذاشتم توشهی

 ...ی دستفی کهیآروم آروم رفتم تو اتاق عموم با ... طبقه بالا تو اتاق عمومقایگاوصندوق دق...بود
رمز ... تو اتاق عمومدمیدو...خوردنی غذا متو آشپزخونه با عموم...اون خانمه هنوز بود... کردمنیی به طبقه پانگا

  بالاادی بدمیترسیهر لحظه م...گاوصندوق رو زدم
 اونجا رو هم برداشتم و در گاو يچن دسته از پولا...برداشتمش... کارت اون تو بود که روش نوشته شده بود بارانهی

آروم و با ... رو گذاشتم داخل ساكفیکرفتم داخل اتاق ... اومدم برم تو اتاقم واشیصندوق رو آرووووم بستم و 
 زیرفتم سر م... تا بعدکنمی مکی کوچی عذر خواههیفعلا ...کردمی می فعلا عمو رو عصباندینبا...نییمتانت رفتم پا

 سلام-من
 رو به عمو گفتم... ها به سمتم برگشتسر
 کردم ی با ساغر جان دعوام شده بود سر شما خالخوامیعمو جان من واقعا به خاطر رفتارم از شما عذر م-من

 دیببخش
عجب ... و شروع کردم به خوردن غذادمی خودم غذا کشيبرا...منم نشستم...نمی به روم زد و گفت بشي لبخندعمو

  پخته بودميزیچ
  درست کردهی غذا رو کنیا- تایرز

 باران جان-عمو
  بودي خوشمزه ايممنونم غذا- تایرز

 نظر لطفتونه-من
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 خانم رو صدا کرد و گفت ظرف ها رو جمع کنه و یغذا که تموم شد عمو طوب... غذامو خوردمهی خودم بقو
 ظرف نهمهی اتونهی که داره مي کمردردنی با اچارهیاون ب... کمکي کنارش براسایمنم به خواست خودم وا...بشوره

 رو بشوره؟؟؟
 زمی عزی کمکم کنستیتو لازم ن-  خانمیطوب
  شما آب بکششورمی چه کاره ام من منجایم پس من ا خانینه طوب-من
چراغا که ...رفتم بالا منتظر خاموش شدن چراغا... تا تموم شددیکشی خانمم تند تند آب می طوبشستمی مفرز

 . پنجره رو باز کردمواشیخاموش شد آروم 
 دمی نباشه خودمم پری زدم کسدید... کردجادی ای کميصدا...نیی چمدون رو انداختم پااطیبا احت...دادی صدا مدینبا..
 .نییپا
 نی بود و اازدهی...به ساعتم نگاه کردم...دمیدوی به کجا فقط مدونستمیخودمم نم...دمیچمدون رو برداشتم و دو..

 .دمی پارك رسهی تا به دمی دونقدریا...دنی بود که زودتر خوابی خوبينشونه 
 زدمینفس نفس م..
فک کنم هتل ...دمی که در رفت راهو ادامه ممیخستگ... ها نشستمی از صندلیکیم رو  و خوردم بعددمی آب خرهی

 ... نهای کارم درسته نی ادونستمینم... باشهکینزد
 طیمح... زدمدی و پارك رو ددمی کشیپوف... بزنمرشی زتونمی نمگهی بود که انجام داده بودم دي کارگهی دیول

 بسته هی... بودونی گري پسر بچه با چشماهی...سرمو چرخوندم... سرم حس کردمي رو بالا یحضور کس... بوديدلباز
 آدامس هم دستش

  نخوردم خستمم شدهیچیه... نفروختمیچیخانم تو رو خدا ازم بخر امروز ه-  بچهپسر
  کنار خودمنشوندمش

  پسر خوبیفروشی رو در کن بعد برو کار کن مطمئنم متیحالا خستگ-من
تو افکارم غرق بودم که ...الیخی کرد؟؟؟بنی چرا همچنیعه ا... پاشد رفتهویارم نشسته بود  که کنقهی چن دقبعد

 ي مردهیبسته رو دنبال کردم تا به پسره و ...بسته آدامس بود...نگاه کردم... پام پرت شدي جلويزی چدمی دهوی
 رفتم جلوش...کردی مهی اونم گرزدی که سرش داد مدمیرس
  آقایه-من

 بله-اقاهه
 ي آوردری گفیضع-من

 نمی ببدی باوی داده بخر خب من نخوام بخرم کری سره بهم گهیاز عصر که اومدم - آقاهه
 دای پییچه آدما...زمیعز...دیلرزی از ترس داشت مچارهیب... پسره رو گرفتم و آوردمش کنار خودمدست

  منهی عوضي عموشونمیکی...شنایم
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 هی آروم باش اسمت چزمیعز-من
  بغض گفتبا

 دهیاسمم فر- هپسر
 چن سالته خوشکل پسر-من
  سالمهشیش-دیفر

 ي ساله بچه شی شيبچه ...کنهی ساله داره کار مشی شيبچه ... سالشیش... تو چشمام جمع شداشک
  بچه کمک کننی به االیخیمنو ب...ایخدا...کاره؟؟؟پس از من بدبخت ترم هست

 یکنی مهیخاله چرا گر...خاله-دیفر
 ؟؟؟ي خونه دارنمیبب... دلمزی عزکنمی نمهیگر-من

  انداخت و گفتنیی پاسرشو
 نه-دیفر

 ن؟؟؟یکنی میپس کجا زندگ-من
 خوابمی پارك مي هایخاله من مامان بابا ندارم خودمم رو صندل-دیفر
 خوابه؟؟؟ی پارك مي هامکتی رو نکی کوچيبچه ...زمیعز... ام گرفته بودهی واقعا گرندفعهیا...ای خدايوا

 ی با من دوس شيدوس دار-من
 آره خاله-دیفر

منم تو ...زنهی بد دارم که صبح تا شب فقط منو مي عمو هی به جاش یراستش منم مث تو مامان بابا ندارم ول-من
  کنمی کلفتدی عموم فقط بايخونه 

 یکنی کار می چنجایخاله پس الان ا-دیفر
 ؟يای برم هتل توام مخوامیفرار کردم م-من
 آره-دیفر

 خودت ایخدا... سرپناهی بي بچه نی هم به من کمک کن هم اایخدا... به سمت هتلمیو حرکت کرد گرفتم دستشو
 .. طاقت ندارمگهی دی ولشمی هر روز شکنجه مینیبی خودت مهی وضعم چینیبیم
 کالا هیحاضرم کل عمرمو کلفتش باشم کل عمرم فقط منو بزنه اما مث ...فروشهیمنو داره م... طاقت ندارمگهید.

 ؟؟؟ی کمکم کنیتونی درد رو ندارم منهمهیخدا جون من طاقت ا...فروخته نشم
 روزنامه ها اون صاحب دهی معلومه که آره خنگول عکستو مکنه؟؟؟خبی مدای منو پینی شهر بزرگ نی خدا؟؟؟تو اآره

 نیاز ا... پول پولپول... به پولیشی کالا فروخته مهی به عموت اون موقع مث دهیهتل هم به طمع پول تو رو م
 .اسم متنفرم
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بغضم ....نطورهی اد؟؟؟اگهی خرشهی با پول مزوی همه چگهی میاره؟؟؟کی می گفته پول خوشبختيآخه کدوم خر..
 . مامان بابام زنده شنقهی تا فقط پنج دقدمی هر چقدر پول بگن منطورهیاگه ا...گرفت

 تا موهامو نوازش کنن تا دوباره حداقل دمیپول م... تا بهم بگن دخترمدمیپول م... تا برم تو آغوششوندمیپول م..
 قهیفقط پنج دق... رو بچشمی بتونم طعم خوشبختقهی پنج دقيبرا
با ...دی خرشهیپا پول عشقو نم...دی خرشهی مهمو نميزای که با پول چفیاما ح...فیاما ح...دمی پول منایواسه همه ا...

  به خودم اومدمدی فريبا صدا...دی خرشهیپول جون آدما رو نم
 میدی؟؟؟رسیکنی مهیخاله چرا گر-دیفر

 می برزمی عزسی نيزی گلم چسی نيزیچ-من
بعدم ... و خوابوندمدیاول فر...با ساك رفتم داخل اتاق... رو بهم داددی دادم و کللیشناسنامه ام رو تحو... داخلمیرفت

  داشتمازیواقعا بهش ن... حال و هوام عوض شهکمی دوش تا ریخودم رفتم ز
 ی به اون عوضدتمی مای کشتمی مای... مطمئنمذارهی کنه زندم نمدامی پکنه؟؟؟اگهی مدای منو پینی... تو فکر عمومرفتم

 ذارمیمطمئن باش عمو من نم...ذارمی من نمی زنش بشم ولدیکه من با
 چه ؟؟؟پوليپول؟؟؟پول دار...ینی نبتی روز خوش تو زندگهی شالایا...ازت متنفرم...کردمی منی دلم عمو رو نفرتو
 یتونی؟؟؟مي آخرت رو بخریتونیتو م...کنهی هم پول اونقدرا کمک نمیاگه سرطان داشته باش...کنهی رو دوا ميزیچ

  لامصبیتونی نم؟؟؟ديخدا رو بخر
واسه ...واسه بابام...واسه مامانم...ونوادمواسه خ... تنگ بودیلیدلم خ... دوش اشکام راه خودشونو باز کرده بودنریز

 یه...نایسار
 مواظب دخترت شهی هميتو قول داد...ی چرا رفتیمامان... کننشتری منو بي دوباره قصد داشتن شدت اشکاخاطرات

 . برسهبی بهم آسي نذارچوقتی هيقول داد...یباش
 دست عموش جون ری دخترت زینی که ببییکجا...ییالان کجا...ی سرم بموني بالاشهی هميقول داد..
 شمی و فروش مدی کالا دارم خرهی مث ینی که ببییکجا...دهیم
بعد ... روز خوش نداشتمهی نی رفتیاز وقت... متحركيشدم مرده ... مامانینی که زنده به گور شدنمو ببییکجا...

 ... همهنی اخلاقاتون عنای تو و ساریگفتی مشهی همادتهی... رو هم ازم گرفتننایشما سار
قرار بود ...ادتهیمامان ...می با هم باشمی عمو شوهرش داد تا نتونيزود...سی ننای من هستم اما سارینی ببیی کجاالان

 میعاشق باش...میخانواده باش...بابا باشه ...یتو باش...من باشم
  ندارمیچی هی رفتیاز وقت...سی نیچیه...ستیعشق ن...ستیخانواده ن...ستیبابا ن...یستیتو ن... من هستمالان

 اری اختیب...یستیندارمت مامان ن...هی شب و روزم شده گرینی که ببییکجا... روحیب...خی که شدم یی کجامامان
 .. به اون روز نحس افتادادمی
 اون روز که واسم جهنم بود...ومدی از دستم بر نمي کارچی و من هسوختی مشی که مامانم تو آتيروز.
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 هیمن موندم و ...یی نه باباینه مامان... تنهايشدم تنها...تو تصادف...بابامم رفت...که بابام شکست...مردم روز که اون
  نامه که اگه نبود بهتر بودتی وصهی... کنمی عموم زندگشی نامه که گفته بود پتیوص

 يکار...من وحشت کرده بودم...شدی می تو ذهنم تداعشی تو آتدیکشی که مامانم مییغاینا خداگاه ج...ییییه
 که با جون و دل ی مامان من بود؟؟؟ماماننیا...زدی مغی و فقط جسوختی مشیمامانم داشت تو آت... بکنمتونستمینم

  گرفتشی شد که آتی چدمی نفهمچوقتیه... گرفتشی شد که آتیدوسش داشتم چ
 هی...گمی می چيشنویم...ینیبیاصلا منو م...دا خنیبب...شهی بارانت چطور داره شکنجه منیبب...نی جون منو ببخدا

 اگه تو روتو ی ولي دارادی خوب زي اگه من بد کنم تو بنده هاای اومد که گفته بود خداادمی یعتیجمله از دکتر شر
  ندارمي اگهی دي من خدایازم برگردون

شدم ... ننه بابایشدم ب... روزانی ارمیمیدارم م...کمکم کن خدا... حواستو بده به منقهیدو دق...نیمنو بب... خدا جونآره
 دهی زجرم میلی خوونهی اسم دنیا...وونهیشدم د...الاغ

 ام؟؟؟چون نای مث ساروونه؟؟؟چونی دگنیچرا بهم م... هانستمی که نی باشم در حالوونهی ددی بایواسه چ...
 رو تو چهار تا کاغذ چرت و ی که خوشبختوونمی خدا؟؟؟تو بگو خدا جون من دنم؟؟؟آرهیبی رو تو پول نمیخوشبخت

 نه؟؟؟اشکامو پاك کردم و خودمو ؟يدیم جون جوابمو ننم؟؟؟آره؟؟؟خدایبی نمخورنیپرت که آخرشم به دردت نم
  گفتمدموی کشیپوف...دارهی بدی فردمی که درونی و اومدم بدمیچیحولم رو دورم پ...شستم

 يدی جون چرا نخوابدیفر-من
  با بغض گفتدیفر
  مزاحمتم؟خاله من-دیفر

 زممممینهههه عز-من
 ي ناراحت شددنمیپس چرا از د-دیفر

  کردم و گفتمبغلش
 يخوای میچ...ناراحت نشدم خوشکل پسر-من
  گشنمهیلییییخاله خ-دیفر

  مرده شورتو ببرنینیباران ... بخورمدمی نخریچی خودمم هي من که براي وايا
 زم؟؟؟ی خوبه عزخرمی برات غذا مرونی بمیریالان م-من
 ي مهربون ترنی زمي روي تو از تموم خاله هایآره خاله جونم مرس-دیفر

 وفتی توله راه بزیزبون نر-من
 خاله-دیفر

 جونم-من
 ؟؟؟يای بيخوایبا حوله م-دیفر
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  گرفتخندم
  بکنتویی شما برو دستشوکنمینه الان عوض م-من

 که تموم شد اومد شییدستشو...ریگ خوشکل پسرو ازم ننی اایخدا... منم فرز لباسمو عوض کردمیی دستشورفت
  و گفترونیب

 م؟یخاله بر-دیفر
 زمی عزمیبر-من
 پسر دیفر...نوك  دماغم قرمز شده بود چون هم از حموم اومده بودم همم سردههههه...می که برمی افتادراه

  بالازدی مشهی خوش حالت که همي قهوه اي و موهادی پوست سفی مشکی مشکيچشما... بودیخوشکل
با لذت ...چی خودمم ساندوي گرفتم براتزای پهی دی فريبرا...میدی راه رفتن رسقهیبعد حدودا پنج دق...ناناز خودم بود...
 خوردیم

  نخورده بودمنای وقت بود از ایلی خی خاله مرسیییوا-دیفر
 زمیخب بخور عز-من

  که محوش شده بودمخوردی با مزه منقدریا...دیچسبی مدی خوردن با فرچیساندو
 کنمای میی فک نکن که دارم پرروگمی مزی چهیخاله -دیفر

  بگوزیشما سه تا چ-من
 يخرینوشابه هم برام م-دیفر

 يخوری میچــــــــــشم چه رنگ-من
 اهیس-دیفر

 چشم-من
وشابه رو دادم به ن... کنارشه؟؟؟رفتمی کینی...دی سر فري اومده بود بالاي مردهی... براش نوشابه گرفتم و اومدمرفتم

  که مرده گفتدیفر
 به به خانم خوشکله-مرده
 ی هستیبرو گمشو تو ک-من

 زدمی مغیوحشت کرده بودمو ج...زدی هم فقط داد مدیفر...دی رو گرفت و دنبال خودش کشبازوم
 یییییولم کن عوض-من

 کشمتی منجای همیزر زر کن-مرده
 هوی...ختمیری اشک مصدای بگم فقط بيزی جرعت نکردم چگهید... زدمخی... آورد و گرفت جلومرونی چاقو بهی بعدم

 نینتونستم خودمو کنترل کنم و با کمر رفتم تو ماش...گهی ور دهیاحساس کردم پرت شدم 
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 سوزش یلیخ...ومدیکمرم داشت از جاش در م... کنارمدی دودیفر...زدی مشت ماروی که داشت به اون دمی مرد رو دهی
  خدايآ... شده بودجادی ايبد

 دم یاشک تو چشمام جمع شده بود ول... خدا کمرمیییییوا.... شده بودن زی و با هم گلاوزدی مرده هنوز مشت ماون
 خواستمی کنم نه نمهی گرخواستمینم...زدمینم

  افتاده بود اون مرده هم اومد طرف مننی رو زماروی اون
 یخوب-مرده
 کمرم-من

  شدهیچ-مرده
 ـــــشـــــهیم تو شـــــبا کمر رفت-من

 بپر بالا ببرمت درمونگاه-مرده
   کمرمسوختی میلیخ... خدا درد دارمیییوا... خدا کمرمیییییییوا...نی تو ماشرفتم
  شوادهی زود باش پمیدینگران نباش رس-مرده

رو ... هم منو کرد داخلی حرف زد و منشی رفت با منشعیمرده سر... و رفتم در مونگاهنشی شدم از ماشادهی پواشی
  شدی چدمی نفهمگهی کرد که دقی بهم تزریهوشی بي نشستم و دخترم دارو مارستانیتخت ب

 
************************* 

 
  نشستمای از صندلیکیرفتم و رو ... کرده بودنهوششیظاهرا ب... رو تخت بود دختره
 دمشی کجا ددونمی آشنا بود اما نماون دختر برام... گذاشتم و چشمامو بستممیشونی رو پدستمو

 رو بهش سرد گفتم... با تعجب بهم نگاه کردی که منشدمی کشیپوف
 يدیآدم ند-من

  شدحول
 نیانگار استرس دار...آخه انگار...نه...نه...ن...ن-یمنش

  کلامم کم کنم گفتمي از سردی کمنکهی ابدون
  فهم شدری شی داشته باشم به خودم مربوطه نه کسیهر چ-من

  لب گفتریز
 ی خشن عوضششیا-یمنش
 ی گفتيزیچ-من
 با شما نبودم...نه...نه...نه...ن-یمنش
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اصلا حوصله ...کردی مییاسم النا روش خود نما... زنگ خوردمیگوش...رونیرفتم ب... و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
 با خشم برداشتم...دوباره زنگ زد...رد تماس زدم... جواب دادن بهشو نداشتمي

 چته-من
  گفتهی گربا

 جون من برگرد تو رو خدا-النا
 يــــــــــدیصد بار بهت گفتم به من زنگ نزن نفهم-من
 تو رو خدا تو رو خدا پارسا-النا
 سوزهی هق هق نکن دلم به حالت نمنقدرمیخفه شو ا-من
 ...پارسا تو رو جون-النا
  نه من نه توگهی دی علي به ولا يقسم داد-من
 نشم نه من نه توهه الانیهم-النا
  برم خطمو عوض کنمای یکنی ولم میهر چ-من
  هاش گفتهی گرونی مالنا
 ي بد کردیول...شمی مزاحمت نمگهید...باشه پارسا...باشه-النا
 خورهی خواهشا از خوب و بد حرف نزن که حالم به هم مگهیتو د-من
 ي تا آسمون فرق کردنی روز زمهی پارسا تو ي عوض شدیلیخ-النا
  فرق کردممیلیآره فرق کردم خ-من
  نکردهریی تغتی غرور لعنتنی هنوز ایآره ول-النا
  کنار بذارمی غرورمو واسه کسستمی حاضر نگهی دیآره ول-من
 یــــــــــلی پارسا خی پستیلیخ-النا
 زنهی از پست بودن حرف می کنیهه بب-من
 ي شدی عوضینی ي عوض شدیلیخ-النا
 خفه شو-من

 ها رو از شهیش...انگار دختره خوب شده بود...برگشتم داخل...اصلا... النا رو نداشتمياصلا حوصله ... قطع کردمبعدم
 به هوش اومده بود...تو تنش در آورده بودن

 ... کنارشرفتم
 يبهتر-من

  برام افتاده بودي حتما اتفاق بدترنیآره ممنونم اگه شما نبود-دختره
  توجه به تشکرش گفتمیب
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 خونت کجاس-من
 نیی انداخت پاسرشو

 ينگو که خونه ندار-من
 چن روز تو هتل هستم-دختره

 اسم-من
 باران-دختره
  گرفتخندم

 منظورم اسم هتل بود-من
 ....هتل-باران
 میپاشو بر-من

  آخهدمیمن تو رو کجا د...زدی برام آشنا میلیخ... زحمت از جاش بلند شد و پشت سرم حرکت کردبا
  داد زدهوی که گفته بود که یخودمم سوار شدم و گاز دادم به سمت هتل...نشست داخل...ردم رو براش باز کدر

 ــــــــــدیفر-باران
  زدم و گفتميپوزخند

  دوس پسرته؟هی کدیفر-من
  محترم لطفا مودب باشي آقارمینه خ-باران

  تر شد و گفتمقی عمپوزخندم
 هی کینگفت-من

  گفت پسرمشهیم-باران
 ؟؟ي دار؟؟پسریستیمگه تو مجرد ن-من

 مثل داداشم...اون مثل پسرمه... گفت نه که پسرمهشهیگفتم م-باران
  داداشتهای داداشمه بالاخره پسرته یگی بار مهی پسرمه یگی بار مهی؟؟؟؟يمشکل دار-من

  داداشمهایاصلا به شما چه پسرمه -باران
 ایدی از چشم خودت ديدی دی هر چی بزنی زر اضافی هیه-من

 ی کنکاری چيخوایبرو بابا مثلا م-باران
 کردی رو زمزمه مییزای چهیداشت ... جلو نگاش کردمي نهیاز آ...دمی گفت که نفهميزی چهی لب ری زبعدم
 ی لبری زیگی میچ-من

 ومدهی بهتون نشیفوضول-باران
  باران خانمنمتیبی مزیر...رسمیبعدن خودم حسابتو م... دختر گستاخ نشمنی دهن به دهن انی از اشتری دادم بحیترج
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 یزنی پوزخند می ههیچ-باران
 ومدهی بهتون نشیفوضول-من

 ؟؟؟؟؟ياری منو در ميادا-باران
  نکن باران خانممممینه فقط گفتم فوضول-من

  حتما اونجاسدی فرهی همون فست فودمی برگردشهیم-باران
 آره-من

مگه الان ... نه الاندمیرسی به موقعش حسابشو مدیبا...می کدوممون حرف نزدچی هي به فست فوددنی رستا
 گهی ته دلم بهم می حسهی دونمیش؟؟؟نمینیبی نمگهی موقعشه تو که دیپس ک...سی معلومه که نس؟؟؟نهیموقعش ن

 انگار یفهمی مچی هیگی جور مهی هه؟؟؟یفهمی مچی هشینی نبگهی ددی حست اشتباه کنه شادمیشا...نمشیبیبازم م
حالا ...ارمی کوچولو سرش در بی تلافهی شدم نه بابا فقط خواستم دهی ور پري دختره نی ايمن عاشق چشم و ابرو 

 اههههه توام ولم نکنا... آق پارسایخود دان
 میدیرس-من

  شدادهیپ
 ــــــــــدی فرــــــــــدیفر-باران
  زدغیباران رفت جلوتر و ج...ومدی نییصدا
 ــــــــــسی ندی فريوا-باران
 یچــــــــــ-من

  رفته باشه اونجادی هتل شامیزود بر-باران
 بپر بالا-من
درسته ...میدیرسی زود مدیبا....استرسش به منم وارد شده بود ... نگران بودیلیخ... سوار شد و منم گاز  دادمعیسر

 ينطوری کنم اما نه ای تلافخوامیم
 شد و ادهیبا عجله پ...میدی بود رسی به هر بدبختیول...می بود تصادف کنکی بارم نزدهی بود که ادی سرعتم زنقدریا

 مویچرا من گوش...حتما دوباره النا بود... زنگ خوردمیگوش... دادم و منتظرش موندمهی تکنیرفت داخل منم به ماش
 یلعنت...خاموش نکردم

 گرفتم میتصم...اه خدا...حالا کدوم اتاق هستن...  که بردارم رفتم بالاکشتی که داشت خودشو ممی توجه به گوشیب
  جواب بدممویگوش
 يدی از چشم خودت ديدی دی هر چی زنگ بزنگهی دفعه دهیالنا به خدا -من
 دیچی پی تو گوشرسامی امطنتی پر شيصدا

 رمیمی وقتا من بدون تو مهی ی نکننکارویاوا پارسا جونممممم نامهربونممم ا-رسامیام
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  تموم شدگهی بود دیاما هر چ... نبودنطوری اچوقتیالنا ه...پوزخند زدم... سر دادي خودش قهقهه ابعدم
 يهو-رسامیام

 شیفرما-من
  پارساياز دنده چپ بلند شد-رسامیام

 آره فعلا اعصاب ندارم حرفتو بزن زود-من
 نو؟؟؟؟ی ایفهمی مرهیمیخاك تو سرت پارسا آخه النا داره م-رسامیام

 سیواسم مهم ن-من
 سی واست مهم نیچیآره اگه به توهه که ه-رسامیام

 !!!!!!!رسامیام-من
 زممممیییییییجون دلم عز-رسامیام

 ی ول کني تو قصد ندارادی کارا رو جلو من نکن بدم منیصد بار گفتم ا-من
 نه قصد ندارم-رسامیام

 ادیپس عزت ز-من
  واسه من لات نشو ها-رسامیام

 برو بابا-من
  پارسا نه تنها با من با همه همــــــــــهي سرد شدنقدریچرا ا-امرسیام

 نیکنی احساسش مشتری روزا بنی ادیشا...سرد بودم-من
 ي و مهر بورزی مهربون باشچوقتی هذاشتی نمتی غرور گوهنیا...يآره سرد بود-رسامیام

  وجود ندارهگهیمهر؟محبت؟د-من
 ي خودت درست کردي که برایخی ي ای به خدا وجود داره اگه از دنيریگی سخت ميپارسا به خودت دار-رسامیام
  وجود دارهرونی بيایب

  بخوادينجوری بهتره منو اخوادیهر کس م...رونی بامی بای دننی از اخوامی من نمیول-من
  بخوادتی عمرا کسي که تو داری اخلاقنیبا ا-رسامیام

 ی گفتی چدمینشن-من
  منو در آورد و گفتي ادارسامیام
 هم مشکل يدی که چه بهتر نفهميدی حرف رو دوبار تکرار کنم اگه فهمهی محترم من عادت ندارم يآقا-رسامیام

 خودته
 !!!!رسامیام-من
  ســــــــــامری امزنهی داد مهوی...دی چهار ستون بدنم لرزیچته حالا داد نزن روان-رسامیام
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 کشمشیرنه خودم م وگیبهتره بحث النا رو ختمش کن-من
 چه خشن-رسامیام

  خدافظیهر چ-من
 خدافظ-رسامیام

 هی يصدا...ادی مییاحساس کردم از پنجره بالا صدا...داغ کرده بودم... داشتمازیواقعا ن... هوا بخورمکمی رونی برفتم
 دختر

  با تواميالووووو هووو-دختره
 یب احمق اسمتو که بهش نگفتخ...چرا اسممو صدا نکرد... بارانهنکهیا... بالا آوردمسرمو

 بله-من
 نی فقط به من مبلغ بددمی به خدا پول عملشو بهتون مدی که کردیی تشکر کنم واسه کاراخواستمیم-باران
 نی بدستی نيازین-من

  باشمی کسنی دری زخوامی پرداختش کنم نمدینه من با-باران
  زدمداد
 ستیگـــــفتم لازم نـــــ-من

  شد و گفتری هم شباران
 یزنی خب چرا داد میلیخ-

 یــــــــــشکی هفهمهی کس نمچی هنیفهمیچون نم-من
  گفتی آرومي انداخت و با صدانیی پاسرشو
 نی نباشم همنتونی دری زخواستمیمن فقط م-باران

 از شرت يری بمیالنا اله... خدايا... کردمی بدبخت خالنی داشتمو سر ارسامی حرص از النا و امیهر چ...پووووف
 خلاص شم

  راحتالتی  برو خیستی ننی دریز-من
  از لطفتونیبه هر حال مرس-باران
 يخوریبرو تو سرما م...کنمیخواهش م-من

 باشه خدافظ-باران
 خدافظ-من

 دست شما ي چهیمن باز...ی عوضي النا نیاز دست ا... بودیاعصابم  بد جور خط خط... شدمنمی سوار ماشبلافاصله
 دیکنی مي که باهام بازستمینعروسک ...ستمین



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 30 

 رو لبم نقش يپوزخند...دمیبه همتون نشون م...دی فقط صبر کندمیبه همتون نشون م...دمی منشونتون
 هه... رو لبمومدی مشهیهم... که باهام خو گرفته بوديپوزخند...بست

به همشون ...دمی نشونشون میول...می من کدنی انگار هنوز نفهمنایا...هی بهشون نشون بدم پارســــــــــا کدیبا
  کنهي حق نداره با پارسا بازیهر کس...هی پارسا کدمینشون م

مطمئن ...يدیتاوانشو پس م... نداره خانم النای کردن با من عواقب خوبيباز... کنهي حق نداره با پارسا بازچکسیه
 نینیبیحالا م...نیدی روز همتون تاوان مهیباش 

  رو گاز فشردمشتری تر شد و پامو بقی عمپوزخندم
 رسمینوبتش که برسه به شما هم م... خودمم برسمي زود تر به کارادیبا... نداشتمخودی بي کاراي وقت برافعلا
النا ازت ... نباشمونشونی خونه دارم که مدهیخوبه خودم ...رفتم داخل خونه...نی از ماشنیی پادمی پرعیسر...دمیرس

هم تو هم ... ازت متنفرمای تموم دنيبه اندازه ... الان عوض شدمیول...نه نبودم چرا باشم...قبلا متنفر نبودم...متنفرم
 همتون...اون

 
****************************** 

 
 چرا ی هستی عصبانگهی دیکیاز ...عقدش سر باز کرده... وجه درست نبودچیرفتارش به ه... پشت پنجره کنار رفتماز

  و تو بغلم گرفتمدیرفتم و فر... یکنی میسر من خال
 دیفر-من
 بله خاله-دیفر

 یستی چقدر نگرانت شدم؟؟؟چقدر ناراحت شدم که نیتونیم-من
  بزرگ شدم خودم بلدم برگردم هتلگهیخاله من د-دیفر

  پسر خوب حالا بخوابنیآفر-من
 ریخدا به خ... روزهی اتفاق بد اونم تو نهمهی خدا ايوا...سه نصف شب...به ساعت نگاه کردم... رفت تو تختدیفر

 .موهام رو هم باز کردم...مانتوم رو در آوردم...بگذرونه
 دمیآروم رفتم تو تخت و خواب..
 يزیس خوردن و بغض چ که جز افسوییخاطره ها...ارنی بخوابم خاطره ها هجوم مخوامی چرا هر وقت مدونمینم

  چرا من؟؟؟ایخدا...به همراه ندارن
 نازل یومد؟؟؟بدبختی منی به زمشد؟؟؟آسمونی می چيدادی به منم مي دادگرانی که به دی از خوشبختکمی اگه

 شهیطاقتم بالاخره طاق م... خدا جون منم آدممشد؟؟؟خبیم
  نبود کاشنطوریکاش ا...ییییییه
  بکنمتونستمی نمی غلطچیه...شدی پر پر مشیمامانم تو آت...ه خونوادم نابود شدن کي به اون روز اومد روزادمی
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 و تو زدی مغی مامان من بود؟؟؟فقط داشت جنیا...دمی صحنه رو با چشم دنیا... نبودشتریشونزده سالم ب...دمیترسیم...
 خواستمی کمک مزدمی مغیج...سوختی مشیآت
 غیمامانم ج...کردی کمکمون نمچکسیه... اونا اومدن کار از کار گذشته بودی تا وقتی ولی آتش نشانمیزنگ زد...
 .کردنی بودن و تماشا مسادهی فقط وای لعنتي هاهی همسانی کمک کمک اما ازدمیداد م...زدمی مغی منم جزدیم
 جرعت داشت بره تو یک... کمکمون کنهتونستی می کی ولزدیبابام داد م...دمیلرزی شده بود مخیبدنم ..
به فکر ... بدیلیخ...ی بد رفتیلیمامان خ... موندهادگاری اسم به هیفقط ازش ...مرد...دود شد...مامانم سوخت...شیآت

  ببرهپناه ی شهر بزرگ به کنی اي که بدون تو توي دونت نبودهی یکیدختر 
نگفتن رفته ...خبر دادن خودشو کشته...د شنیسوار ماش... بودشونیهمون موقع پر...اونم بعد تو رفت...بابام...

 ..تصادف کرده؟؟؟رفته تو دره؟؟؟نگفتن...کجا
 شدیباورم نم...شدیمن باورم نم...شدمی من چقدر هر روز شکنجه میدونیتو که نم... دلم برات تنگ شدهیمامان.

 .. بدون منیمامان کجا رفت... روز هنگ بودمهیفقط تا ...ینباش
 یوقت... مامانییتو کجا... مادرم کنارم باشهخوادی ناراحتم دلم میدر هم بزرگ باشم وقت جا گفته بود هر چقهی.

  درد و دل کنمیبا ک.... پناه ببرمیناراحتم به ک
مامان ... منو بفروشهخواسی که میعمو؟؟؟اون،؟؟؟اون عوض...دهی ممی دلداریک... بخوامیی راهنمایاز ک...

 درشو باز کردم...رفتم سر ساکم...برگرد
 آرامش يای از درشتری بیمامان کاشک...خوب نگاه نکردم...قاب عکس خودم و مامان بابامو از توش برداشتم...

 خوب زل زدم...چشمات استفاده کرده بودم
 ؟؟؟خدايدی دي کردممیتی...  شدممیتیخدا جونم من ... که عاشقانه دوسش داشتم و خدا ازم گرفتشیبه کس...

 جون من دلم تنگه
قاب عکس رو بغلش کردم و ...رفتم رو تخت نشستم...خدا جون تو لاقل تنهام نذار...برا بابام... مامانمبرا

  کاشيا.... نشمداری بی خواب لعنتنی کاش از ايا...دمیخواب
  فردام رو بهتر کنخوابمی جونم امشب رو مخدا
 

*************************** 
 
 پووووف... شدمداری از خواب بدی فري تکونا و خاله خاله کردنابا

 ي خاله تو خواب نداردیفر-من
  ظهرهکیخاله ساعت -دیفر

 یییییییییچ-من
 می بخرمی بري نشدداریآره خاله صبحونه که نخوردم ناهارم شما ب-دیفر
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 میخری ممیریالان م-من
 غرق افکارم شبی دنقدریا... آب به دست و صورتم بزنمهیاز جام بلند شدم و رفتم ...دمیخدا چقدر خواب...پووووف

 رونی اومدم بییاز روشو... خوابم بردی کدمیبودم نفهم
 خوشکل از تو ساك در آوردم و ي مانتوهیبعدم ... کش بستمشهی رو با برس شونه کردم و با موهام

 لمم سرم کردم خوشکدیشال سف...شلوارمم عوض کردم...دمشیپوش
  کو؟؟؟دی فرعه؟؟؟پس

 ییییی کجادییییی فردیییییفر-من
  ام خالهییدستشو-دیفر

 رونی بای رو بکن و بتیی دسشونیآفر-من
 چــــــــــشم-دیفر

  پسر خوبنیآفر-من
 که اومد دستشو گرفتمو با هم رونیب... به صرف خودمون بوددادیهتل غذا نم...رونی بادی نشستم تا بدی فرمنتظر

حرکت ...شهی لباس که نمنیبا ا...رمی چن دس لباس نو بگهی مقدار پول هم برداشتم تا براش هی...رونی بمیرفت
 ...میدیرس... به سمت رستورانمیکرد
 يخوری می چدیفر-من
 زرشک پلو مرغ-دیفر

 خرمی الان برات مزمیباشه عــــــــــز-من
 ارنشیمرغ سفارش دادم و برگشتم و نشستم تا ب زرشک  پلو هی و رفتم
  به خوردنمی آوردن و شروع کردقهی چن دقبعد
 خاله-دیفر

 جون خاله-من
 یکنی من خرج مي همش براکنمی می زندگشتی اومدم پی بهت زحمت دادم از وقتیلی خاله من خدیببخش-دیفر

 به من محبت نکرده بود تو از نقدری تا حالا اچکسی خاله جونم واقعا ممنونم هیاصن آب تو دلم تکون نخورده مرس
 ي بهترنی زمي رويتموم خاله ها

  برات خرج کنمدی چرا نبایمونی خودم مکی بعدم تو مث داداش کوچزمی عزی بار گفتهی-من
  خاله جون واقعا ممنونمیمرس-دیفر

  غذاتو بخوری فسقلزیزبون نر-من
 چشم-دیفر
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به ... وقت بود زرشک پلو مرغ نخوره بودمیلیخ... بودي خوشمزه ايالحق که غذا... شروع کردم به خوردن خودمم
  که مرغ دوس نداشتی عوضي عمونیخاطر ا

 شتریهر لحظه نفرتم ازش ب... برش دارنی از رو زمایخدا... آدم پستنی محروم باشم به خاطر ای از همه چدیبا
  گفتدیاز جام بلند شدم که فر...شهیم

 خاله کجا-دیفر
  گل پسرامیالان م-من

 ي حسابداررفتم
  از تلفن استفاده کنمتونمی مدیببخش-من

 بله البته-مرده
 برداشت...سه بوق...دو بوق... بوقهی...گرفتمی از اونور هم خبر مکمی دی رو برداشتم و زنگ زدم به شبنم باتلفن
 بله؟-شبنم

 یسلام شبنم-من
 ؟؟؟؟؟؟یییییییباران تو-شبنم

  شده؟من نبودم دلتم برام تنگ شد؟؟ی خبر؟ اونجا چ؟؟چهیآره منم خوب-من
  خوبمی باران مرسری نفس بگکمی-شبنم

 چه خبر-من
 دس رو دلم نذار که خونه-شبنم

  شدهیمگه چ-من
  منو بکشه اسلحه آورده بودادی بخواسی متی رواني عموگهی دیچیه-شبنم

  بگذرونری خودت به خایخدا... میآدم کش هم بوده و خبر نداشت... خدايوا... رو دهنم گذاشتمدستمو
 خب-من

 دای گفت بهت  بگم پی تو خونمون رو نگاه کرد بعدم رفت ولسی باران کو گفتم نگفتی مگهی دیچیه-شبنم
 کنهی مداتی نداره زود پيکردنت واسش کار

از سرنوشت  ... قطره اشک از چشمام سر خوردهی...کشتمیحتما م کنه دای خدا اگه منو پيوا... بستمخی
 شهی می چینی...دمیترسیم

 باران باران-شبنم
 بله بله-من

  دختررررر؟؟؟ییکجا-شبنم
  نگفتيزی چگهید-من
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 کشمتی ميخوری وگرنه به دردم نمی باهاش ازدواج کنکنمیگفت مجبورت م-شبنم
 ؟؟؟؟ییییییییچ-من

 وفتهی برات می چه اتفاقینی ترسمیآره باران من م-شبنم
 زنمی بهت زنگ مخرمی مدمی خط جدخرمی می فعلا خدافظ من گوشدونمی شبنم نمدونمینم-من

 باشه خدافظ-شبنم
 زدی متن تو گوشم زنگ مهی ی کردم ولقطع

 ےي وقتاهي
  ہ
 نمڪی نمهيگر …رهیگی مدلم
 زنمی دارتلخ مشڪ لبخند هي

 … دمی مونڪ تپاهامو
 …رمی موهام ور مبا

 نمڪی پوست لبمو مبعد
 خورمی مبغضمو
  وقتهي ہ
 …ه نشڪاش

 نمڪی نگاه مهنی خودمو تو آشمیبعدپام
 دمی خودم ملی تحوهگی لبخند دهي

 زمیری تلخ مےي چاهي بعدشم
 زارمی منی غمگےقی موسهي
 گمی دلم متو

 ه قشنگےزندگ
  باشآروم

 خور ي  مظلوم و تو سرنقدریمن که ا... امی احساسنقدری خدا چرا من ايوا...گرفتی ام مهی داشت گردوباره
 .ي شدينطوریباران چرا ا...نبودم

توام ... کننتتینذار اذ...جوابشونو بده... بارانيچقدر مظلوم شد...یزنی و دم نمزننی بهت ضربه منقدریچرا ا..
 ول کن باران...ایهه توهم زد... کنتشونیاذ
 دهیآره جوابشونو م...دهیوابشونو مول کن خدا خودش ج...

 خوردیغذاشو تموم کرده بود و داشت دوغ م... نشستمدی کنار فررفتم
  دلمزیغذا چطور بود عز-من
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  بود خاله دستت درد نکنهی عالیلیخ-دیفر
 زمی عزکنمیخواهش م-من
  هتل؟؟؟میریخاله م-دیفر

 نچ-من
 چرا خاله-دیفر

 ؟؟؟يدوس دار...می خوشکل بخري برات لباسامی برمیخوایچون م-من
 ...یدوس دارم ول-دیفر

 ی چیول-من
 یکنی برام خرج مي داريادی مزاحمتم زکنمیخاله احساس م-دیفر

 ای فکرا بکننی از انمی نبگهی دسی نينجوری دلم ازینه عز-من
 یباشه خاله مرس-دیفر

  نشدهلی تا تعطمی بردیپاشو پاشو گلم با-من
 باشه-دیفر
 لی موباهی دیحالا که پول همرام بود با...میمنم دستشو گرفتمو حرکت کرد... جاش بلند شد و دستشو داد به دستماز

 گرفتمی خودم مي هم برامکارتیو س
  داخلمیرفت...  بزرگیلیییییییی پاساژ خهی به میدی رسقهیبعد چن دق...

 اد و گفت لباس بهم نشون دهی...ی تو مغازه لباس فروشمی از همه رفتاول
 چطوره خاله-دیفر

  برو اتاق پرو بپوششي دلم اگه خودت دوسش دارزی عزهیعال-من
 نمشیرفتم بب...نمشی که صدام زد برم ببدی نکشهی اتاق پرو و به سه ثاني تودی با ذوق دودیفر
  زد و گفتی چرخدیفر
 چطوره خاله جون-دیفر

  چه خوشکل شده بودنیا... شده بودممحوش
 دی فريچه خوشکل شد-من
 ي برام بخرنوی اشهی خاله جون میمرس-دیفر

 زمیحتما عز-من
 امی و مارمیخب من الان درش م-دیفر

 ي خوشکل شدیلی گلممم خارینه نه درش ن-من
 باشه خاله-دیفر
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ود تند تند  لباسا به ذوق اومده بدنی که از ددیفر...گهی مغازه دهی می و پول لباسو حساب کردم بعدم رفترونی باومدم
 کردی پرو مرفتی و اونم مدادمی و منم بهش مدادیلباس نشونم م

  گفتدی که فرمی بالا بری از پله برقمیاومد... کفشدنی به خرمی چن دس لباس رفتدنی خربعد
 خاله؟-دیفر

 جون دلم؟-من
 ی از پله برقترسمیخاله من م-دیفر

  سر دادم و گفتمی کوتاهي قهقهه
  نترس باشه؟یچی از هی با منی تا وقتزمممیعز-من
 باشه خاله جون-دیفر

  بهش گفتممیدیبالا که رس... بالامی گرفتم و با هم رفتدستشو
  ترس نداشت؟يدید-من
 آررررره خاله چون باهات بودم ترس نداشت-دیفر

 زممممممیعز-من
  تو تنم نمونده بودی رمقی از خستگگهیمن که د... هتلمی رفتدی ساعت خرکی از حدود بعد
 

************************ 
 
 زنهی که داره زنگ میبدون نگاه کردن به اسم شخص...خورهی داره زنگ ممی گوشدمی که درونی حموم اومدم باز

 برداشتم
 الو-من

 سلام-طرف
 النا چن بار گفتم به من زنگ نزن هــــــــــان؟؟؟؟-من
  داد زدالنا
 ـــاسر من داد نزنـــــــ-النا
 ی کنکاری چيخوایبزنم م-من
 نی بغض کنم همتونمی فقط میچیه-النا
 سی بغضتم واسم مهم نگهید-من
 ... حالای تا بخندم وليزدی مشی خودتو به آب و آتومدی قطره اشک از چشمم مهی ي روزهی-النا
 ستمی خـــــر  نگهیآره الان عاقل شدم الان د-من
 ت؟؟؟؟ی خریگی منیتو به ا-النا
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 ؟؟؟یگی میتو بهش چ!هه-من
 کار تی قهر کنه با غرور و سردکی حرف کوچهی نبود که به خاطر یی بدون پارسا اون پارسای ولالیخی بیچیه-النا

 ... حرفنی اما اي بودنطوری اشهیندارم هم
  قطع کردم و گفتمحرفشو

  بزرگ بودمیلی من خي نبــــــــــود براکی نبود النا بفهم کوچکی حرف کوچنیا-من
 اما اونقدر مهم نبود-النا
  من بود بفهـــــم نفهميبرا-من
 خفـــــه شووووو-النا
 ؟؟؟؟؟؟ی گفتیچ-من
 دیببخش...یچیه...یچیه....یه...یه-النا
  خودتهي وگرنه عواقبش پای بعد مواظب حرف زدنت باشيبهتره دفعه -من
 باشه خدافظ-النا
 خدافظ-من

 خچالیدر ...خودمو خشک کردم و رفتم تو آشپزخونه... وجهچی زر زر هاشو نداشتم به هياصلا حوصله ... کردمقطع
 بسته غذا رو در آوردم و گذاشتم رو گاز تا گرم بشه...رو باز کردم

رفتم و از ... بهم فشار اومده بودیلی روزا خنیا... و سرمو گذاشتم روشزیدستمو گذاشتم رو م...زی سر منشستم
  نشستم تا غذا گرم بشهزیم و خوردم بعدم به حالت  قبل رو م برداشتی قرصخچالی
بهش زنگ زدم بعد  چهار بووق ... رو برداشتمیگوش...یلعنت... رفته بودادمی يوا...زدمی زنگ مرسامی به امدیبا

 برداشت
 الو-رسامیام

  به من زنگ بزنهیسمی سادي دختره نی چن بار بهت گفتم نذار اریام-من
 ؟یسمی ساديکدوم دختره -رسامیام

 النا-من
 زنه؟؟؟ی هلک و هلک زنگ مرهی منی اخوابمی مقهیمن دو دق-رسامیام

  خودشهي زنگ نزنه چون عواقبش پاگهی دي بهتره دفعه یآره ول-من
 پامشی می چهار چشمگهیباشه دفعه د-رسامیام

 ی کارو کننیبهتره هم-من
  زد ببخششی حرفهی حالا نی نکن اتی اذگهی شو دالی خیبابا پارسا توام ب-رسامیام

 کنمی ولش نمرمی تا انتقام نگی اخلاقتم وليشرمنده -من
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 باشه خدافظ-رسامیام
 حواست بهش باشه ها-من
 حواسم بهش هست برو خدافظ-رسامیام

 خدافظ-من
  رو بر نداشتهای هاش تمام دنهی مزاحم رو دس به سر کنم تا گري دختره نی ادیبا

 فکر دیشا... که اون روز النا زده بود فکر کردمییبه حرفا...رفتم سر گاز و غذا رو برداشتم... صورتم و پوشوندپوزخند
  وجهچی فعلا نه الان به هیول... نباشهمیبد
 نوشته بود...النا بود...بازش کردم... اس ام اس اومدمی گوشيبرا...
 ی بدونــــــــــدی حرفا مونده که بایبعض....  پارك ای بار بنی آخري فقط برای ولشمی مزاحمت نمگهیباشه د-النا
 ی و چه ساعتیک-من
  واسم جواب اومدعیسر
 ي پارسا که جوابمو دادییییمرس-النا
 ی و چه ساعتی موقوف گفتم کیحرف اضاف-من
 شیامروز عصر ساعت ش-النا
  بارنی آخري برایباشه ول-من
 یییییی بار مرسنی آخريآره برا-النا
 خدافظ-من
 خدافظ-النا
 تر شد و به غذا قیپوزخندم عم... مهم تر بودی از اون قبلدیشا...هی چزنهی حرف مهم که ازش حرف منی بفهمم ادیبا

  هم به خوردنش نداشتم نگاه کردمیلی که نخورده بودم و میی
 خر گهید...آره معلومه... عوض شدمیلیمن خ...گهی النا راست مدیشا... خوردن غذا شدم و رفتم تو اتاقمالیخیب

 سی واسم مهم نیچی بعد اون حرف هگهید...شمینه نم...شمینم
 يدیخدا رو چه د... کرددمیشا... حرف امشبش نظرمو عوض کنهنکهیمگر ا...
 آره... زندانهيکارم که باهات تموم شد جات گوشه ... رو در آوردمی کشو رو باز کردم و مدارك اون عوضدر

 ... کتاب آوردم بخونمهی... رو گذاشتم سر جاشمدارك
 هیحرف حسابش چ... بگهخوادی می چینی... النا بودریفکرم درگ...کردی مخم کار نماصلا
 دمیشا...گهی می بفهمم چدیبا... برمدیپس با... بدونمدی که باهیزیچ... مهمهیلیگفت خ... نهیول...ی معذرت خواهحتما

 هه...نظرش عوض شده
  عمرا نظرش عوض شهادی بنی آسمونم به زمشناسمی که من میی النا نیا
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 تو یبی عجتیمظلوم...دمشی نفره انگار قبلا دهی هی شبیلیخ...آهان باران... بودیاسمش چ... اون دختره افتادمادی
  کنمتشی اذخوامی مکردیهمش فکر م...چهرشه

  فقط با بغض گفتدمی از النا سرش کشتمی که از عصباني بعد دادادمهی خوب
 " شما باشمنی دری زخواستمیمن فقط نم"

 شهی نباشه وگرنه واسش خوب نمنطوریخدا کنه ا...نمشیبی بازم مینی...پارسا...نی دریز...هه
 نمشیالبته اگر بب...ذارمی جواب نمیمطمئنا کارشو ب... که اون روز کردي  با زبون درازمخصوصا

  رو روشن کردمونیتلوز...رونی آب خوردم و اومدم بکمی...پزخونه فکر کردن شدم و رفتم تو آشالی خیب
 بهم داده رسامی که امیی هاي دی از سیکیرفتم و ...اعصابم خورد شد...دادی خوب نشون نملمی فی کانالچی هظاهرا

 هه...روش نوشته شده بود ترسناك...بود رو گذاشتم
  از من ترسناك ترم وجود داشته باشهکنمیفک نم...
 کردی مدادی درونم بيحس کنجکاو... چرا الان قرار نذاشته بودمدونمینم...اه
 the boyلمیف... بود تا ترسناكیلی تخشتری بلمهیف... زل زدمونی تلوزبه

  عروسکهنی پسره مرده و روحش رفته تو بدن اشی سال پسیب... عروسکهی بدن ي روح بود که رفته توهی درباره
 شغلشون اجازه ننیبی منکهی تا اذاشتنی و بهش احترام مکردنی ازش مراقبت مشونی واقعي بچه نی باباش عمامان

  بچشون باشني پهلوادی زدهینم
  عروسک مهربوننهی با نقدری که چرا اکنهیپرستاره تعجب م...رنیگی پرستار واسه بچه هه  مهی نی خاطر همبه

 هی و واقعا مثل رهیگی نمي مواظبش باش پرستاره جدگنی مسافرت و به پرستاره مرنی روز پدر مادره مهی بعد
 شهی بودن اون می متوجه واقعنکهی تا اکنهیعروسک با پسره رفتار م

 باهاش رهیگی ممیپرستاره تصم...کردهی مبی غربی عجي و کارازدهی و باهاش حرف مشدهی از جاش بلند مچون
 مهربون باشه

  رو خاموش کردم و رفتم رو تختم نشستمونیتلوز... ترسناکتونلمی فنی خورد شد مرده شورتونو ببرن با ااعصابم
  پس زدنشون نداشتمي برای  و منم تلاشاوردنی به ذهنم هجوم میافکار مختلف... تو دستام گرفتمسرمو

  وجهچی به همی خوب باشخوامی نمگهیاما د...می قبلا با النا چقدر خوب بودری بخادشی
 

************************* 
 
  افتاده کنارمهوشی که بدمی رو ددیفر... زدمی به بدنم دادم و غلتیکش و قوس...دمی خدا چقدر خوابیییاو

شمارشو ...رمی گرفتم به شبنم زنگ بزنم و از اونجا خبر بگمیتصم...از جام پا شدم... خسته شدهیلییی داره حتما خحق
  گرفتم

  چهار بوق جواب دادبعد
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 دییبله بفرما-شبنم
 یشبنمسلام -من

 ؟؟؟یییییسلاممممممم باران خودت-شبنم
  کنویآره خودمم شمارمو س-من

 باشه دلم برات تنگ شده بودا-شبنم
  زمی عزشتریمن ب-من

 چه خبر از اونجا-شبنم
  شماس خانمشیخبرا که پ-من

 مهی که وضع وخنجایا-شبنم
 ختی ري هردلم
 نمی چه خبره؟درست بگو ببینی-من

 انهی اسمش شادمی که فهمي ساله رفت و آمد داره اونطوری پسر حدودا سهیعموت همش با -شبنم
 ی چگهیخب د-من

 .... وهیپسر جذاب و خوشکل-شبنم
  وسط حرفشدمیپر

 ی چگهی کن گفتم دزشینگفتم واسم آنال-من
  هس احتمالا مامانشهتای اسم اون رزدمی که فهمي زنه هم هس که جورهی-شبنم

 خب ادامه بده-من
  اسمشو بفهممتونمی هم هس اون نمگهی دختر دهی-شبنم

 ی اسمشو بفهمدیشبنم با-من
 کنمی میسع-شبنم

 ی بفهمـــــدی نه باکنمی میشبنم سع-من
  براتکنمی مدای شده پيباشه هر جور-شبنم

  چه خبرتهیاز اون سه تا عفر-من
 رهی ميرگ نشده چه انتظار دست ننه بابا بزری که زوونهی دهی از گنی مانی و مرنی می هگهی دیچیه-شبنم
  پسش زدمی دوباره به گلوم هجوم آورد ولبغض

 وونه؟؟؟ی گفتن دیشبنم مطمئن-من
 آره-شبنم

 وونم؟؟؟؟؟یشبنم من د-من
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  دلمزینه عز-شبنم
 گنی مينجوریپس چرا بهم ا-من

 ووننیخودشون د-شبنم
  بدهیلی لحنشون خکنهی نابودم مگنی که بهم موونهی دنیشبنم ا-من

 يخودتو ناراحت نکن خواهر-شبنم
 شه؟یشبنم چطور خودمو ناراحت نکنم مگه م-من

  آرووووومیاروم باش آج-شبنم
 کنمی میسع-من

 ـــــدی نه باکنمی میبه قول خودت سع-شبنم
 باشه بابا-من

  بکشمشونخوادی دلم مشنومی دوستت دارم به خدا هر وقت حرفاشونو میلیخ-شبنم
 یکشیپس چرا نم-من

  خنده گفتبا
  زندانرمی ميچون اونطور-شبنم

 خخخخخ باشه بابا-من
 يخدافظ خواهر-شبنم

 خدافظ-من
  رو قطع کردمیگوش
  برام اومدیهمون موقع اس ام اس... دستشون بهم نرسهی کمکم کنیتونی فقط خودت مایخدا

  کردمبازش
  بودنوشته

  دوستتم ربات کار گذاشته باشم؟؟ی تو گوشيکردی فکر مچیسلام باران خانم من عموتم ه-
 دوباره اس اومد...دی لرزدلم

 ی ازدواج کنگمی من می با هر کدی مطمئن باش اونوقته که باکنمی مداتی پيبه زود-
 :اس اومد... مني خدايوا
 یییید جواب بده لعنت-

  با بغض نوشتمآروم
 يخوای از جونم میچ-من
 ارمی بدست بتونمی رو که ازت مییپولا-عمو
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 اما من هم خونتم برادر زادتم-من
 یستی من نیچیتو ه-عمو
 هستم-من
 ی بگم هم خون مننکهی چه برسه به اشناسمی تو رو می بگم حتشهیمن عارم م-عمو
 اما هستــــــــــــــــــــم-من
 ینیبی مي ازدواج کردانی با شایوقت-عمو
 خوامیاما من اونو نم-من
  دارهيدای اون پول زیفهمی مي بخوادیبا-عمو
  دختر خودتوی رو هم به پول فروختنایسار-من
 یانی شاشی تا فردا پومدهی به تو نشیفوضول-عمو
 ییییییچ-من
  منتظرمون باشمی کرددایجاتو پ-عمو
 گفتی می چنی خدا ايوا... از دستم افتادیگوش
  برات گفته نهانیحتما اون دوست فوضولت از شا-عمو
 ی عوضومدهی به تو نشیفوضول-من
 ی گفتی چدمینشن-عمو
 ی سمعکت رو بزنیخواستیم-من
 یفهمی مي ازدواج کردانی با شای وقتینیبی کشتمت اونوقت می وقتمیرسی به هم مسایوا-عمو
 من عمرا با اون ازدواج کنم-من
 يدی خانم باران امینیبیحالا م-عمو
 يدی برانوش امي آقامینیبیم-من
 نمتیبیپس م-عمو
  مگر تو جهنمینیعمرا منو بب-من

 دمیلرزی مداشتم
  مني خدايوا... آبم به دست و صورتم زدمکمی... برداشتم خوردمی تو آشپزخونه و آبرفتم
  خودت کمکم کنایخدا

  گفتی خوابيبا صدا... طرفمومدی و مدیمالیداشت چشماشو م... شدهداری بدی فردمید
 سلام خاله-دیفر

 زممممیسلام عز-من
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 يزدیف م حریخاله جون با ک-دیفر
 دوستم-من

  گفتی ناراحتبا
  کس رو ندارمچی ندارم هی دوستچیخوشبحالت خاله من که ه- دیفر

  کنههی گرخوادی نمیکاملا معلومه بغض داره ول...دی دستشو به چشماش  کشبعدم
  بغلش کردم و گفتمرفتم
  ام؟؟؟ی دلمممم پس من کزیعز-من
  چکار کنمدی بادونمی نمی رو نداشتم و ندارم اگه تو هم ولم کنی از تو کسری مدت من غنیخاله تو ا-دیفر

 زمی عزکنمیولت نم-من
  گفتماری اختیب...رنیگی رو ازم مدیتنها اون روزه که فر... کنهدای فکر کردم که ممکنه عموم منو پي روزبه

 دیفر-من
 بله خاله-دیفر

 گهی دی اون باششی از من مهربون تره  پیلی نفر که خهی به دمتی من مجبور شدم ولت کنم مي روزهیاگه -من
  هم بابايهم مامان دار

 هم خاله-دیفر
 دمیپرس... گفتی چدمینفهم
 ؟یچ-من
 یخب هم مامان بابا دارم هم خاله که شما باش-دیفر

 زممممیعز-من
 ؟يخاله جون شما مامان بابا دار-دیفر

  کردم بهت گفتم نه؟داتی که پي روزنی منم مثل تو ندارم اولزمینه عز-من
 ي مامان باباتو از دست دادي بدونم چطورخواستمی میآره خاله ول-دیفر

 دی فرالیخیب-من
  خالهگهیبگو د-دیفر

  کنم؟؟؟هی گري من ناراحت باشم؟دوس داري تو دوس داردیفر-من
 رنی من مي مامان بابا ها مثل مامان بابا ي بدونم همه خواستمی ناراحتت کنم فقط مخواستمینه خاله من نم-دیفر
  خداشیپ

  خداشی پرهی مي جورهی ی هر کسزمینه عز-من
 آهان-دیفر
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  رفت تو تختبعدم
 يخوری می جون عصرونه چدیفر-من
 م؟یتخم مرغ دار-دیفر
 دمی خرخچالی تو ي چن تا هم خرت و پرت برادی خرمی رفتی توش نبود وقتيزی چی ولمی داشتخچالی اتاق تو

 آره-من
 خورمیخب من تخم م-دیفر

 باشه-من
 جامو نکهیا... عمو بودریشروع کردم به پختن اما تمام فکرم درگ... خودمم تخم مرغ درست کنمي گرفتم برامیتصم
 . شبنم ربات کار گذاشتهی تو گوشنکهیا...دهیفهم

 لشیفام... هسی کانیاصلا شا... ازدواج کنمانی با شاکنهیمنو مجبور م... دنبالمادی باشه حتما مدهیاگه فهم..
  خدايوا...هیچ

 با من ازدواج دیاصلا چرا با... نداشتمچکدومشونی هي برای تا سوال تو ذهنم بودن اما جوابن؟؟؟هزاری کخونوادش
  دختر تو شهرنهمهیا...کنه
 هم گفتمی و مزدمی به شبنم زنگ مدینم؟؟؟بای ببوی کدی واسه ازدواج؟؟؟اصلا من نخوام ازدواج کنم بادهی منو دفقط
  عوض کنه هم خطشوشویگوش

 ي و خودم نشستم پادیبردم و دادمشون به فر...آماده شده بود... به تخم مرغا کردم ینگاه...رمی از اونم کمک بگدیبا
 برداشت...سه بوق...دو بوق... بوقهی...شماره شبنم رو گرفتم...میگوش

 الووو-شبنم
 ومدی میلی خنی ماشيچون صدا بود ابونی تو خظاهرا

 سلام شبنم-من
 زنمی نگو باران من الان بهت زنگ میچیه-شبنم
  زنگ خوردمی گوشقهی کرد؟؟؟بعد دو دقينجوریچرا ا... قطع کردبعدم

 برداشتم... ناشناس بودشماره
 الووو-من

 الو باران سلام من شبنمم-طرف
 ي چرا قطع کردیسلام شبنم-من

 من الی خی حالا بدمی کرده که خودمم نفهمنکاروی اي چطوردونمی ربات کار گذاشته عموت نممیتو گوش-شبنم
 ؟ی اوکزنگمی می از تلفن عمومشهی همزنمی بهت زنگ نمی با گوشگهید

 یاوک-من
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 خب از اونور چه خبر-شبنم
 دای گفت جامو پ از طرف عمومهدمی بهت حرف زدن با تو برام اس ام اس اومد بازش که کردم دروزیشبنم د-من

  باشمي تا آخر عمرم فرارتونمیکرده شبنم من چکار کنم من که نم
 اگه هم کنهی  نمداتی بود که پاری اگه بخت باهات گهی هتل دهی ي بردی امروز بانی باران امروز همنیبب-شبنم

 یکنی خب می ازدواج کنانی که با شاخوادیسرنوشت واست م
  ازدواج کنمدی از راه رسی با هر کخوامیاما من نم-من

 خوادی خدا مدی شادسی فای بی تو هر چقدر هم تلاش کنی باران اگه خدا بخواد ازدواج کننیبب-شبنم
 دیشا-من

 که کنهی مشکوك مي داره کارانوری بده از اون هتل برو چون عموتم اریی باران فعلا تو جات رو تغنیبب-شبنم
 سیمطمئنم به نفع تو ن

 يدی دختره رو نفهمیکیشبنم اسم اون -من
 رمی زبونشون دارم مری زینه ول-شبنم

  هتل فقط واسم دعا کننی از ارمیخب من امروز م-من
 می تو خونمون بود از شرش خلاص شدي ارهی زنجي وونهی دهی گفتیاون روز ساغر م-شبنم

  بهترممونی مي باشه از تویبهش بگو هر چ-من
  با خنده گفتشبنم
 گمیباشه حتما م-شبنم

 ای از طرف من نگیول-من
 باشه بابا-شبنم

  باشه؟گهی من برم دیشبنم-من
  برو خدا به همراهتيباشه خواهر-شبنم

 خدافظ-من
  کردمقطع
 دیییییی فردییییفر-من
 بله خاله-دیفر

  بخور آماده شويزود-من
  خالهیواسه چ-دیفر

  باشه؟؟؟؟رونی بمی بردی جان بادیفر-من
 باشه-دیفر



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 46 

 بلافاصله که تموم شد غذاش دستشو گرفتم... شروع کرد به خوردنعی سردیفر
 میشناسناممو گرفتم و رفت...نیی پامیرفت...می رو برداشتم و حرکت کردفمی و کچمدون

خدا رو ... اتاق و گرفتم و رفتم تو اتاقدیکارا رو کردم و کل... داخلدمیدو... هتلهی به میدی رسمی کم که راه رفتهی
  داشتیهمه چ هتله نیشکر ا

  نشون دادهوی از فکر عموم خارج شم که کمی و روشن کردم تا ونیتلوز
  گم شدهيدی به نام باران اميدختر-

  کمکم کنایخدا...ای خدايوا...عکسمم نشون داد...نیی پاختی ري هردلم
 شودی تومان وجه نقد داده مونیلی مکی دختر نی اي ابندهیبه -

  خودت کمکم کنایخدا-من
 

************************ 
 

 کنمیبلکه سود هم م...نکاری اشهیبه ضرر من نم...گفتینه خوب بود راست م...زدی نمي بدي حرفاالنا
  خودمو نشون بدمدیاول کار نبا... کاري براگفتمی مرسامی به امدی فعلا بایول

 بعد سه بوق برداشت...رسامی زدم به امزنگ
 الو-رسامیام

 رسامیالو ام-من
 سلام-رسامیام

 ؟یسلام خوووووب-من
 ي خوبم چکار داریمرس-رسامیام

 ی کمک کندی خوبه فقط تو هم بایلی النا نقشه رو بهم گفت خشی من رفتم پرسامیام-من
  چراگهیمن د-رسامیام

 فهمهی زرنگه اگه از اول من خودمو نشون بدم حتما میلی اون خرسامیام-من
  من برم؟؟؟ينکنه توقع دار-رسامیام

 شهی خوب میلی تو برو خگهیآره د-من
  دور نقشه رو به منم بگوهی خب یلیخ-رسامیام

 باشه-من
  که النا به من گفته بودو بهش گفتميزی چهر
 رسهی به من میباشه فقط چ-رسامیام

 شهیشر اون دختره از سرت کم م-من
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  من هستمممممممممولللللللیا-رسامیام
 کنمیباشه پس امروز خبرت م-من
 منتظر خبرت هستم-رسامیام

 زهی تیلی باش خاروی فقط مواظب اون رسامیام-من
 رهی اون دختره میمواظبم فقط مطمئن-رسامیام

 آره بابا-من
 شماره نکهی االی هم حواسش نبوده به خرسامیام... شماره داده بودرسامی پارت به اممی بار که رفته بودهی دختره اون
  دوستشه بهش زنگ زدهي

 سی نرسامی ول کن امگهی دختره دنی احالا
  پارسايهوووو-رسامیام

 بله-من
 يکجا بود-رسامیام

  بگوالیخی بچجایه-من
  امشبه؟؟؟؟گمیم-رسامیام

  امشبهیچ-من
  امشبهتی مامورگمیم!!!ایپارسا تو هپروت-رسامیام

  اگه النا بهم زنگ بزنه آره امشبهدونمینم-من
  خب پس منتظر زنگتمیلیخ-رسامیام

 باشه خدافظ-من
 خدافظ-رسامیام

  مثلا زرنگيبرات نقشه ها دارم آقا...موندمی منتظر زنگ النا مدیبا... کردمقطع
 ییآدم ربا... سرقت... يدزد... يکلاهبردار... تخت ي روختمی تو اتاقم و پرونده هاشو ررفتم

 ات دارمنقشه ها بر...منتظر انتقامم باش آقا...کنهی می پاکي برامون ادعای کنی ببهه
 برداشتم...النا بود... افکار خودم بودم که تلفن زنگ خوردتو

 الو-من
 سلام پارسا جونم-النا
 ي زنگ نزدمی چرا به گوشستمیمن پارسا جونت ن-من
  و گفتدیخند
  زنگ بزنمتی حق ندارم به گوشگهی دیخودت گفت-النا
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  زدمپوزخند
 گمی منویآره هنوزم هم-من
  امشبهمیبگذر-النا
 بهت زنگ زد؟؟؟-من
  سر وقتشمی بردیآره گفت کارش تمومه با-النا
 آمادم اونم چجورم-من
  بهتره بگم امروز عصر برو سر وقتشایپارسا امشب -النا
  چکار کنمدونمیخودم م-من
 خب پس خدافظ-النا
 شرت کم-من

 کنم که برداشت قطع خواستمیم...گهیبردار د...رسامیزنگ زدم ام...ازت متنفرممممم... قطع کردمبعدم
 الووو-رسامیام

 سلام-من
  شدهيزیسلام چ-رسامیام

 آره امروز عصر وقتشه-من
  با خنده گفترسامیام
  باشه من آماده امگهیالان عصره د-رسامیام

  الان برونی همششیباشه پس حتما برو پ-من
  آماده بشم آدرس خونش رو واسم اس ام اس کن خدافظرمیباشه م-رسامیام

 خدافظ-من
 ي باهات دارم که ازشون خبر نداريادی زيکار ها... آدرس رو واسش اس ام اس کردمبلافاصله

 بعدم رفتم تو آشپز خونه...پرونده هاشو جمع کردم و گذاشتم داخل کشو...رفتم تو اتاقم... کل صورتمو پوشوندپوزخند
آره ...که خودشم نفهمه از کجا خورده يجور... داشته باشمي رو کار تمرکز جددیبا... به صورتم زدم و برگشتمیآب

 پوزخندم پهن تر شد و به کارم ادامه دادم...مینیآقا ما ا
 

********************** 
 
 گفتی می چنی خدا ايوا

 نی حرفتونو تکرار کنگهی بار دهی شهیم-من
  دی بردییگفتم اومدن دنبالتون خانم بفرما-طرف
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 بغض رفتم دم؟؟؟بای نرسجهی ازدواج نکنم نشد؟؟؟به نتنی که من زور زدم که با انهمهی اینی شهی خدا باورم نميوا
  فشردمدویدست فر...رونیب

  اومدنی از تو ماشییاومد که منو بزنه صدا... شدادهی پنی از ماشعمو
 يدی اميآقا-اروی

  تواناي فراموش کردم شرمندم آقادیآره ببخش-عمو
  افتاددی به فرنگاهش

 ....نیا-عمو
 رهیگی بغضش مدی و فرکنهی منی توهدونستمی حرفشو ادامه بده چون منذاشتم

 ی در موردش حرف بزنيحق ندار-من
  ادامه دادمی و با ناراحتنیی انداختم پاسرمو

  درخواستمو کنمنی آخرشهیم-من
  باشه گفتانی شازدمی که داخل بود و حدس ماروی اون
 بگو-انیشا
 خورمی من از جام جم نمادی کارش دارم تا اون ننجای اادی بنای سارنی زنگ بزنشهیاگه م-من
 ی رواني وونهیمگه دست خودته د-عمو
  با خشم گفتانیشا
  معامله فسخهنی اگه متوجه حرفام نشديدی اميآقا-

 دیببخش-عمو
 نی رو انجام بدخوادی ميهر کار-انیشا

  گوشش گفتمریز...منو بغل کرد... اومدنای سارقهیبعد چن دق...ادی تا بنای با حرص زنگ زد سارعمو
 کنهیداره منم مث تو بدبخت م-من
  رو بغل گرفتم و گفتمدیفر... اومدمرونی آغوشش باز

  هم بابا هم خالهي که هم مامان دارهی امروز همون روزدیفر-من
  گفتمنای به ساررو

  خودت دوس داشته باشي رو مث بچه دی فرياری بچه بیتونی نمی تو گفتنایسار-من
  رو تو بغلش گرفت و گفتدی فرنایسار
 ذارمی مطمئن باش واسش کم نمی که به فکرمیباشه باران مرس-نایسار
  شونی سوار ماشایحالا ب-انیشا

  آرزو هام همشون به باد رفتنای خدايوا... کردم و رفتمی لبری زیخدافظ... رفتم سوار شدمآروم
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 که دیانگار ترسمو فهم... نگاه کردمانیبا وحشت به شا... عمومي به خونه میدی حرف نزد تا رسچکسی راه هتو
 گفت

 مونمی منجای منم امشب ايدی اميآقا-انیشا
  چشميقدمت رو-عمو
 پووووف...ی لابد رفته خوشگذرونالیخیب...تعجب کردم...ساغر نبود... داخلرفتم

 برم خواستمیم...آرزو هام همشون نابود شدن... بدبخت باشمدی باشهی چرا همایخدا... راست رفتم بالا تو اتاقمهی
  قبول کنمي و به فرزنددیفر... شبنمشیپ

 يدیخب خنگ خدا خودت نپرس.. به من نگفتنيزیچرا ازش چ... هسی کانی شانیاصلا ا... همشون دود شدناما
  خانم بودیطوب... باز شدن در به خودم اومدمي صدابا

 سوزوندنش...د کردن خانم بارانتو دویطوب-من
  خانم با بغض گفتیطوب
 دونهیخدا خودش بهتر از منو تو م... نگو دخترمينطوریا-  خانمیطوب
  ازدواج کنمشناسمشی که نمیکی که با نهی صلاح من ایعنی خانم یطوب-من
  نکني ناشکرنهی مصلحتت ادی مادر شادونمی مادر نمستمیوالا من که خدا ن-  خانمیطوب

  اومد داخل و گفتدهی سپهوی
  باهاش حرف بزنمدی بارونی خانم بیطوب-دهیسپ

  نداشت گفتي خانم هم چون چاره ایطوب
 باشه رفتم خانم-  خانمیطوب
  اومد ور دستم نشست و گفتدهی خانم که رفت سپیطوب
 خوشبحالت شده ها-دهیسپ
 خوشبحــــــــــال...هه... اکتفا کردمي پوزخندبه
  بدمحی برات توضکمی انیز شا بابا گفت انیبب-دهیسپ
  گفتمي جام بلند شدم و با سرداز

 ستی نيازین-من
  و با اخم گفتدی کشدستمو

 ی بدوندی بانیبهت گفتم بش-دهیسپ
  ترعیسر-من
  پولدارهیلیییییی ساله هس که خی مرد سهی توانا انیشا-دهیسپ
  قراره بهش فروخته بشمانمیآره در جر-من
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  پدرش مردهی مادر ولهی برادر و هی خواهر داره هی...گوش کن-دهیسپ
  تفاوت گفتمیب

  کنم براش؟؟؟هیگر...الان به من چه-من
  رفت و گفترونی از اتاق بتی با عصباندهیسپ
  بدم اهحیاصن ولش کن لازم نکرده برات توض-دهیسپ

 نیی آروم بشم که با داد عمو از تخت پرت شدم پادی کردم بخوابم تا شایسع...رونی برفت
 بـــــاران بـــــاران-عمو
  بودستادهی اانیعمو کنار شا...نیی پارفتم
 شنومی هم میداد نزن-من
  منو بزنهذاشتی نمانیشا... شده بودمریش

  فردا هسیروز عروس-عمو
  پس فردا هست فردا عقد کنونهی روز عروسيدی اميآقا-انیشا

 یهر چ-عمو
  به من ادامه دادرو

 ؟؟؟يـــــدی فهمی آماده باشدیبا-عمو
 ازدواج خوامینم...خوامیمن نم... بودمیفردا روز عروس... نشوندنماهیبه خاك س... نابودم کردنی دستیدست...دمیلرز

 کنم
 صورتمو با دستام پوشوندم و رو به عموم گفتم...نی پا افتادم زمدو

 گذرمیم مطمئن باش ازت نگذرمیازت نم-من
رنگشون ... اتاقم زل زدمی آبيوارایبه د... دلم عزا برپا بودي توی ولکردمی نمهیگر...  جام بلند شدم و رفتم تو اتاقاز

  آرومم کنهتونهی نمیچی هگهی الان دیول...کردیآرومم م
  کنمهی تکواری بتونم راحت به دشدی باعث منی بود و همواریکنار د...رفتم رو تختم نشستم...وارای دنی ایحت
  خودت بهم صبر بدهایخدا...چشمامو بستم...پاهامو تو دلم جمع کردم و سرمو گذاشتم روشون... زدمهی تکواری دبه
 

********************** 
 
 داره ینی... بودرسامی امری تمام فکرم درگیول... زل زده بودمونیمنم به تلوز... رفته بودرسامی ساعت بود که امدو
  باشهدهی فهماروینکنه اون ...هکنی مکاریچ
 رسامی گرفتم به اممیتصم... کرده بودمدای پیبیدلشوره عج... باشهدهی فهمدی اون زرنگه شایول... بابا از کجا بفهمهنه

 زنگ بزنم
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 پوووف... خوب نباشهتشیممکنه وضع... رو برداشتم اما بلافاصله گذاشتمش سر جاشتلفن
 به النا زنگ سایوا...رفتمی ها طول و عرض اتاق رو راه موونهیمثل د... و خاموش کردمونی جام بلند شدم و تلوزاز

 به اون؟؟؟عمــــــــــرا... هه... نهیول...بزنم
 ام رهی تي قهوه اي مبل هاي و رودمی کشیپوف...النا بود... که تلفن زنگ خوردمردمی از دلشوره مداشتم

  تو خونمادی قرون از پول اونا بهی خوامینم یحت... مال منهزشی همه چنجایا...نشستم
 بله-من
 سلام پارسا جونم-النا
 زنمای باهات حرفم نمگهی دی حرف بزنينطوری اگهی دفعه دهی-من
  که در حرفش آشکار بود گفتی با ناراحتالنا
 گمی نمگهیباشه د-النا
 شیفرما-من
  من گفتم خودت بروي و چرا فرستادرسامیام-النا
 هی فوضولش کنمیخواستم بب-من
  ممکنه دچار مشکل شهرسامیام......پارسا-النا
 شهینم-من
 یدونیاز کجا م-النا

  زدم و گفتميپوزخند
 یدونیاز همونجا که تو نم-من
 پارسا درست جوابمو بده-النا
  تو گوشات فرو کننوی حرفو دو بار تکرار کنم اهیخوش ندارم ...نیبب-من
 بسه پارسا-النا
  ندارمی رغبتیلی خزنمی گرچه الانم که دارم حرف مزدمیه بودم الان باهات حرفم نممن اگه بس نکرد-من
  بهت زنگ زدم احوالتو بپرسمیاصلا به من چه منو بگو که فکر کردم آدم-النا
  زدمداد
 !!!!؟؟؟؟ییییییفهمیم...احوال من به خودم مربوطه-من
 بس کن پارسا-النا

  گفتمدهی بردهیبر...یلعنت...کردی می عصبیلیالنا منو خ... تا آروم شمدمیکشی می در پی پقی عمي هانفس
  خودتهيخونت پا...يزنگ زد...به من...گهید...النا-من
 ... پارسایول-النا
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 یمزاحمم نش...نهمهیا...پس بهتره...ستی جلو دارم نیچیه... بشمیمن عصبان...یدونیخودت م...گوش کن-من
 حالا من مزاحمم؟-النا
 يم بودمزاح-من
 خدافظ-النا
 شرت کم-من

 ي النا نی هم ای از طرفکشتی منو موفتهی بی اتفاقرسامی امي برانکهی ای نگرانیاز طرف...ایپوووف خدا... کردمقطع
 اه...مزاحم

 بود اومد رو کی بهم نزدشتری که از کس و نا کس بي پوزخند محوارمی باروی سر اون یی قراره چه بلانکهی فکر ابا
  پنبه دانهندی در خواب ب؟؟؟شتری بمالرهی سر منو شيخوایم...لبم

 برداشتم... بودرسامی در کمال تعجب امندفعهی بلند شد و امی زنگ گوشيصدا
 الو-من
 الو سلام-رسامیام

 کیعل-من
 تموم شد پارسا تموم شد-رسامیام

  بود چطور بودیخب چ-من
  کنمفی خونت برات تعرامی بد میلیییییی بد بود خیلیخ-رسامیام

 منتظرتم-من
 منتظر باش که اومدم-رسامیام

  کردمقطع
 ي قسر در بریتونینم...حالا حالا ها باهات کار دارم... تر شدقی عمپوزخندم

  غذامم کم شده بوداروی نی روزا به خاطر انیا... سفارش دادمي بر و خورشت سبزرونی زدم بزنگ
 گهی دیکی دستپخت گهی از  چن روز دیول...دستپختش بد نبود...کردی ميقبلا النا آشپز... آوردنشقهی از چن  دقبعد

 میخوریرو م
  نفس خوردمهی و ختمی خودم نوشابه ريبرا... بودي خوشمزه ايغذا... کردم به خوردنشروع
 پشت در هم دستشو ارویاون ...غذا رو بردم آشپزخونه...می راحت باشذارنی نمقهیدو دق...اه خدا... درو زدنزنگ

 داشتیگذاشته بود رو زنگ و بر نم
  و در رو باز کردمرفتم
 !!!يچته مگه سر آورد-من
 عوض تشکرته؟-رسامیام
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 من تا حالا از مامانمم تشکر نکردم اونوقت از تو تشکر کنم-من
  برات کردمی من کار بزرگیول-رسامیام

  بودفتیآره وظ-من
  نداشتيزیچ... کردمنییکانالا رو بالا پا... رو روشن کردمونی و تلوز رو مبل لم دادمرسامی توجه به امیب

 یلعنت
 ی بپرسی سواليخواینم-رسامیام

 نه-من
 ی پشت تلفن سوال داشتیول-رسامیام

 اون پشت تلفن بود-من
 پس من برم-رسامیام

 نه-من
  منو؟؟؟؟؟ياسکل کرد-رسامیام

 يبود-من
 عهههههه پارسا-رسامیام

 خب بگو-من
 ویچ-رسامیام

  نهای بهت داد يزی نه چای بهت گفت يزی اونجا چطور بود چنکهیا-من
 ...هـــــان آره جونم برات بگه که-رسامیام
 

********************* 
 
  شدمداری خانم از خواب بی طوبي صدابا

  بودمادهی بود که خوابقهی خانم تازه دو دقی طوبیییییوا-من
 ا دستور داده دخترم آقی پاشدی بایول-  خانمیطوب
  چرخجدهی هیلی ترری بره زی الهرهی آقا بمیآخ اله-من
 غر نزن دختر از جات پاشو-  خانمیطوب

 کنهی اشکبار نگاهم مي خانم داره با چشمای طوبدمی به بدنم دادم و از جام بلند شدم که دی و قوسکش
  شدهيزی خانم چیطوب-من
 نه دخترم برو-  خانمیطوب
 نی شده بگيزی خانم اگه چیطوب-من
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 شمی دخترم فقط  دلتنگت میچیه-  خانمیطوب
  کنمکاری چخوامیمگه م-من
 امروز روز عقدته دخترم-  خانمیطوب

 داد زدم... کردمتعجب
  که گفت فردا هسسسسسساروی اون یول-من
  فردا هسینه دخترم عقد امروزه عروس-  خانمیطوب

 م بشکنه بغضذارمینم...هی قویلیباران خ... نشکستمشی کردم ولبغض
  ناله گفتمبا

  بگممممم؟؟؟ی ازدواج کنم به کخوامی من نمیول-من
 نیی فعلا برو پانهی ارتیآروم باش دختر حتما تقد-  خانمیطوب
  به دست و صورتم زدمی آبهی و ییرفتم تو روشو...نیی و با متانت از پله ها رفتم پاآروم

 کاش جسممم نمونه... برام نموندهی روحچی هگهید...معلومه...شده بودم پوست و استخون... نگاه کردمخودمو
 رفتم کنارش...دیچی غذا رو مزی و داشت مرونیساغر اومده بود ب...رونی و با حوله خشک کردم و اومدم بصورتم

 رست نکردم من دزوی که چرا مزنهی و منو مادی متی وحشيبرو کنار الان اون بابا-من
 بزنه يزی دست به چدی شده باشه معامله فسخه امروزم نباشیزی باران چنمی دستور داده ببانینگران نباش شا-ساغر
  مرتب کنمزوی خاطر بابا منو فرستاد منیبه هم

  لب گفتمریز
  هم برامون داشتي سودهی انی اومدن شایعجب-من
  خوردمزی بود رو مدهی دکور و به شکل ستاره چی که ساغر با کليری از نون پنیکم

 سوالمو به زبون آوردم... درست کرده بودی کنوی اییییا
  درست کردهی کنویا-من

 خودم-ساغر
  بد مزه هسنقدریپس بگو چرا ا-من

 دلتم بخواد-ساغر
 خوادیحالا که نم-من

  شدمخکوبی عمو سر جام مي تفاوت به اون از جام بلند شدم که با صدایب
 شگاهی آرانی دنبالت برادی مانیامروز شا-عمو

  خدايوا
 رمیاما من نم-من
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 يری خوبشم ميریاتفاقا م-عمو
  باشه بلند شدانی که فکر کنم شایداد کس... بالادمیدو... موقع زنگ در زده شدهمون

  خواست باهات بکنهي عموت هر کاردمی اجازه ميومدی ني اومدي اومدشمرمیباران تا سه م-انیشا
 داد زدم...دمیترس... خداای يوا

  صبر کنامیالان م-من
 نیی پادمیدو... سرم کردمدممی و شال سفدمی و پوشمیخی نی رنگم و شلوار جی آبي مانتوعیسر

 رنگش   شدم و سرمو برگردوندم به اهی سيرفتم سوار فرار...هی چه شکلسی نگاه نکردم واسم مهم نانی به شااصلا
 اونم اومد سوار شد و حرکت کرد...وفتهی چشمم بهش بیحت خواستمینم...سمت پنجره

  پخش شدگانهی آهنگ از محسن هی... و روشن کردضبط
 

  برعکس همه پشت خنده هام غمهمن
 یزنی منی و غمگي شادی برعکس منتو
  کلاه رفته سرشیگی تو فوقش آخرش میول

 برمی تو رو از رو می  کلاه رفته سرم ولباشه
 

  دمی نکرده دیی که خدادمی و نشون کشخط
 نهی همی و دوستي آره دورنهی تو رو نبگهی  دچشام

 ضهی که مري از فکری ولزهی هنوز عزخاطرت
  باشهي عشق زورهی باشه نه که ي دوربهتره

 
 خب يهه تو که پول دار...ي خوردیمگه شکست عشق...یکنی گوش مهی مزخرف چي آهنگانی آخه ادمی کشیپوف)

 قطره اشک از چشمام هی...ي بخریتونی لابد عشقتم راحت تر ميدیمنو که راحت خر...گهیعشقتم با پول بخر د
 يبه جا...عمو دارم...  ازدواج کنمهمه  که مثلستمی آدم که نشمی و فروش مدیآره من کالا ام که خر... اومدنییپا
 (هه....خوادی صلاحمو بخواد پولشو منکهیا

 
 ی که قلبمو دورش کنی خواستي شدییهوا

 ی ذوقمو کورش کنیدل تو دلت نبود بزن 
 ارمی به روت نشهی نمگهی از کار گذشته دکار

  کشش ندارمگهی نه دی بد و خوب تو ساختم ولبا
 



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 57 

 یزنی حرفات مری زی  برعکس منتو
  دور و برمي بودی وقتیکمی آره فوقش یکمی به موقش من

 برمی تو رو از رو می کلاه رفته سرم ولیکمی
 ي کردی چه گرد و خاکنی ببي انگار تو بنردتو

  بر نگردهی درده آخ الهنی تو ععشق
 ی روز و شب واسم نذاشتی بهم نداشتیحس
 ی پوستری زي دروغای ولی ظاهر عشق و دوستتو
 (گانهی محسن ي شدییهوا)
 
به باران باران کردناش بدون توجه ... که گذاشته بودیاعصابم خورد شده بود به خاطر آهنگ...نشی شدم از ماشادهیپ

تو منو ... ازت متنفرمانیمرده شورتو ببرن شا... دستشه تموم شهری که زینشستم  تا کار کس...شگاهیرفتم آرا
 ینیبیآخه مگه نم...ی کنهی گري مگه نگفتم حق نداریعنتل...نیی قطره اشک از چشمام اومد پاهی اری اختیب...يدیخر

 کننیدارن باهام چکار م
 نگاه کردم که با تعجب منو شگریبه آرا... کلمه متنفر شدمنیاز ا...هه پول... به خاطر پول بدبخت شدمینیبی نممگه

 داد زدم...کردینگاه م
 يدی آدم ندهیچ-من

 دیرو به من پرس... کرد و به کارش رو اون خانمه ادامه دادهول
 یکنی مهی گريزم؟داری شده عزيزیچ- شگرهیآرا
  زدمداد
  ندارهی ربطیبه کس-من

  گفتمهی و با گرنی تو ماشدمیپر... منتظر منهنشی تو ماشانی شادمی که در کمال تعجب درونی بدمی دوهی گربا
 می فقط برمی برنجایاز ا-من
  بارانیکنی مهیچرا گر-انیشا
 می نگو فقط بريزیچ-من

 ی زندگنیهنوز عادت به ا...یه...چرا من...چرا آخه...ختمی گرفتم طرف پنجره و آروم آروم اشک رسرمو
 ی به هر چگنیم...رمیمیآخرشم از غصه م...رمی خودم بمیی تنهاي توترسمیم... فروختنمینی ببییمامان کجا...ندارم
  شدمها تننجوری که ادمی کدوم آدم خندیی به تنهاایخدا...ادی سرت ميبخند

 یکنی مهیچرا گر-انیشا
 به خودم مربوطه-من
 ي پس به نفعته جواب بدکنمی سوالمو دوبار تکرار نمچوقتیمن ه-انیشا
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  زدمداد
 ؟؟؟؟یییییاز دست توووو از دست توووووو راحت شد-من

  کردتعجب
 از دست من؟؟؟؟؟؟-انیشا
 آررررره آرررررههههه-من
  کردمکاریمگه چ-انیشا
 اصلا بس کن غلط کردم جوابتو دادم... کردمکاری چگهیهه تازه م-من
  داد زدانیشا
  کردممممم؟؟؟کاریگفتم بگو چ-انیشا

  مث خودش صدامو انداختم رو سرم و گفتممنم
  ولم کنننننگمممممی نمگمممممینم-من

 دیکشی مقی عمي و نفس هازدیقدم م...دمشید...کجا رفت...عه... شد و رفتادهی پنیاز ماش... زد رو ترمزیعصبان
قرار ...يریقرار نبود مامان بابامو ازم بگ...قرار نبود منو بخرن...قرار نبود من فروخته شم... شهينطوری قرار نبود اایخدا

  لب زمزمه کردمریآروم ز...نبود نبووووود
  متحركي مرده هیقرار نبود بشم -من

 به یلیمامنم ت... صورتشوینی ببشدی زده بود اصلا نمنکمیلامصب ع... به خودم اومدمنی باز شدن در ماشي صدابا
 آروم گفتم...کردمی کوچولو ازش می معذرت خواههیبهتر بود ...رومو برگردوندم... نداشتمدنشید

  بودمی عصبانخوامی من معذرت مانیشا-من
  فقط بگو چکار کردمدمیبخش-انیشا

  گفتمگمی می چدمیشنی که خودمم به زور مي جورآروم
 ستمی اما من کالا نيدیتو منو خر-من
 الیخیپووووف ب-انیشا

 تونستی نمی بگه وليزی چهی خواستی مانگار
 ی بگيخوای ميزیچ-من
 نه-انیشا
تا من اومدم انگار خوشحال ...سرش خلوت بود...شگاهیرفتم تو آرا... شدمادهیتشکر کردم و پ...میدی رسقهی چن دقبعد

 شد گفت
 يسلام خوش اومد-شگریآرا

 ممنونم-من
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 ي اومدی چه مناسبتيبرا-شگریآرا
 گفتم... کردم بغضمو قورت بدمی انداختم و سعنیی پاسرمو

 امشب عقدمه-من
 نوشته بود...اس ام اس رو باز کردم...شماره ناشناس بود... در آوردممویگوش... اومدی اس ام اسبرام

 ... رو ببردمی که برات خری و لباسرونی بای هستم بانیسلام شا-
  گفتشگری که آرادمی کشیآه...لباسو گرفتم و رفتم داخل...رونی برفتم

  کنمشتی آراای اول برو اونجا لباستو بپوش بعد بزمیعز-شگریآرا
 تو اون لباسه خوشکل شده بودم اما چه یلیخ...خودمو نگاه کردم...لباسم رو عوض کردم... که گفته بودیی جارفتم

 تنه گشاد نیی کمر و از پاهیتنگ بود تا ناح... شده بودي سنگ دوزنشی سلباس بلند قرمز که رو...هی زوریوقت...دهیفا
  نداشتیتی بود اما واسه من اهمیقشنگ  لباسیلیخ...دامنش رو تور پوشونده بود...شده بود

 رونی برفتم
 نجای انی بشایب...زمی عزيچه خوشکل شد-شگریآرا

 دی لطف داریمرس-من
 دونستمی نملشوی خودمم دلدمیلرزیداشتم م... که گفته بودیی جانشستم

  گلم؟سردته؟يلرزیچرا م-شگریآرا
 نه-من
 زدیفقط مواقع لازم حرف م... و رو موهام کار کرد دی از حرف زدن دست کشدمی درست جوابشو نمدی که دشگرهیآرا
 موهاتو رنگ کنم-شگریآرا

 نه رنگ خودش خوبه دوسش دارم-من
 موهامو نقدری و ساغر و ساناز ادهیسپ...اما عادت داشتم...ادیاشکم در ب بود کی نزدگهی که ددی موهامو کشنقدریا

  نبوديزی برام چنی بودن که درد ادهیکش
 فقط خودت ایخدا...چشمامو بستم... صورتم کار کنهي موهام بالاخره ولشون کرد و اومد رودنی سه ساعت کشبعد

 کمک کن بتونم تحمل کنم درد کالا بودنمو...کمکم کن
 یی کالایکنیبه خاطر دو تا حرف چرت و پرت تو فک م...یی گفته تو کالای باران کیول
  هم هستمییچه کالا...پس هستم...دنیخریاگه نبودم منو نم...فروختنیاگه نبودم منو نم... هستمیول

 ادی اس ام اس زدم بانیبه شا... تموم شدشگریبعد دو سه ساعت کار آرا... رو لبم نقش بستي محوپوزخند
 دستام ومدی که موهام خراب نشه انداختم رو سرم خوشم نمي و شالمم جوردمیمانتوم رو هم رو لباس پوش...دنبالم

 بدون پوشش باشن
 بازش کردم... جواب اومديفور
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 یپشت درو چک کن خانم-انیشا
  دلم گفتمتو

  شعوری عمته بیخانم-من
 تند ي خدا از عطر هايوا...بلافاصله عطسه هام شروع شد... نشستمنشیبدون حرف تو ماش...رونی برفتم

  داشتمتیبهشون حساس...متنفرم
  شدهيزیچ-انیشا
 مرده شور خودتو عطرتو ببرن-من
 چطور-انیشا
 يدادی خوب مي عطرت صبح که بونیترمز کن بابا با ا-من

  عطرتنی با ايری بمی خدا الهيوا...دمی کشقی و نفس عمنیی پادمیپر... ترمز کردبلافاصله
  رفتم عقب نشستمقهی چن دقبعد
 چرا عقب خانم-انیشا
 ادی الفاظ چرت و پرت منو صدا نکن بدم منی با انقدریا-من
  چرا عقبیباشه نگفت-انیشا
 کنهی عطرت خفه ام ميچون جلو ور دستت نشستم بو-من
 آهان-انیشا

  کردی حواسشو جمع رانندگبعدم
 میری ممیکجا دار-من
 هیآتل-انیشا
 هیاون که مال شب عروس!!!یییییییچ-من
 میری هر دو روز مکنهیفرق نم-انیشا
 هی سرش تو گوشانی شادمید... شدمادهیپ...میدی رسیقیبعد دقا... و به گفتن باشه اکتفا کردمدمی کشیپوف
 يای تو نماروی ياو-من

  که تلفن دم گوشش بود گفتی استرس در حالبا
 امی تا من بری بگیس تکنه تو برو چن تا عک-انیشا

  گل از گلش شکفتدیتا من و د... خانمه اونجا بودهی... بالا انداختم و رفتم داخلي اشونه
 ي اومد؟خوشی خوبزمممممیسلام عز-خانمه

 یمرس-من
  اتاقنی تو اای و باریمانتوت رو در ب-خانمه
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 و گفت ی صندليمنو نشوند رو...ژون ژون چه خوشکله اتاقه... که گفته بودی کردم و رفتم به اتاقزونی رو آومانتوم
 پاهامو بندازم رو هم و دستمو بذارم رو زانوم

 نقدری اشگرهیالبته مطمئن بودم آرا...کل موهام پخش شد اونور... پنکه روشن کرد به طرف منهی... کارو کردمهمون
 شهی موهام خراب نمی راحتنیتافت و ژل زده که به ا

 بالا و دستمو رمی کوچولو انداخت وسط و گفت بخوابم روش ماهامو بگدی فرش سفهیبعد ... تا عکس ازم گرفتچن
 همون کارا رو کردم... سرمریبذارم ز

  گفته بود.... بودانیاز شا...بازش کردم...برام اس ام اس اومد... هم بهم داد بعد ولم کردگهی تا ژست دچن
 نی تو ماشایب هی آتلامیمن نم-انیشا

در کمال تعجب اصلا بو ... زل زده بودرونی به بي زده بود و جدنکشویع...نی و رفتم تو ماشدمی و شالمو پوشمانتو
 نشستم و گفتم...دادینم

 سلام-من
 کیعل-انیشا

  چرت و پرتنی آهنگ غمگهیپوفففف دوباره ...آهنگ گذاشت... و روشن کرد و حرکت کرد نی ماشبعدم
 ی خاموش کنشهیم-من
 چرا-انیشا
 کنهی اعصابمو خورد مادی خوشم نمنیاز آهنگ غمگ-من

  آهنگه قطع شدییییاوف... زد و دستشو برد به سمت ضبط و خاموشش کرديپوزخند
 تا باهات ازدواج يری بمی ازشششششش الهادیبدم م...انگار افسرده ها...کنهی چرا آهنگ شاد گوش نمدونمی نممن

 نکنم
  که گفتگذرهی تو ذهنم میم خوند چ از چشماانگار

  نکننینفر-انیشا
 !!؟؟یچ-من
  نکننی منو نفرنقدریا-انیشا

 خودت بهم صبر بده...ای خدايوا...ترس برم داشت...غروب بود...شدیکم کم داشت شب م... دادم جوابشو ندمهیترج
 دهیچرا رنگت پر-انیشا
 سی نمیزیچ-من
 بــــــــــه من دروغ نـــــگو-انیشا
  زدمداد
 ی نگفتم عوضیبـــــس کــــــــــن من دروغ-من
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 م؟یمن عوض-انیشا
  زدداد
 آرهههههههه؟؟؟؟-انیشا
 یفهمی ميدی که منو خرستمی اما من کالا ندی با پول خرشهی مزوی همه چیکنی فک می عوضيآره آره تو-من

 ستمممممممممین
  حرفاش گفتنیآروم آروم ب...دیکشی مقیییی عمينفس ها... پارك کرد و سرشو گذاشت رو ترمزهمونجا

 شهی بد میلیخ...  بشمیاگه عصبان...وگرنه...يبا من کل ننداز...به نفعته...باران-انیشا
 هیاه فک کرده ک... نکردم و سرمو چرخوندم به سمت پنجرهی حرفاش توجهبه

  توجه به من ضبط و روشن کردیب... روشن کرد و راه افتادنوی ماشدوباره
 
  که قلبها دور از عاشق بودنهییای دنيتو

 زنهی به دل نمی چنگمی مثل قدیزندگ
  نمونده تو دلای که احساسییای دنيتو

  دل شکستنهي نه دوره ی عاشقي دوره
 
  که معنا ندارهی روزا از خود گذشتگنیا

 دنهی شهر رد شدن و ندي آدماکار
 

 اعتراض کردم...ي تو هم و زد آهنگ بعددی کشاخماشو
  قشنگ بود کهيعهههههه چرا قطعش کرد-من
 ادیمن ازش خوشم نم-انیشا
 ادی من خوشم مادی خوشت نمخودیب-من
 ؟؟؟ییییییدی چشم فهمی بگدی باگمی من میهر چ-انیشا
 نه مث تو نفهمم-من

  ضبط و خاموش کرد و داد زدتیبا عصبان... ازتادی بدم میلیخ...اه... به حالت قهر رومو برگردوندمبعدم
 منو نگــــــــــا-انیشا
 چته-من
 ؟؟؟؟یییی هم خاموش راحت شدی ضبط کوفتنیبفرما ا-انیشا
  چکار کنم هان؟؟؟یگیالان م-من
  ندارهی بچه ها رو مخ من رژه نرو چون عواقب خوبنی عگمیم-انیشا
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 دمی ترسي وايوا-من
 ی بترسدمیبا-انیشا

 یاز ک...تی خاصی بياخمالو... دادشیشونی پي رو لبش جا خوش کرد که به سرعت جاشو  به اخم رويپوزخند
 ی هستیبترسم از تو؟؟؟مگه ک

  دادم که گفتلشی تحويپوزخند
  نده حرفتو بزنلیپوزخند تحو-انیشا
  ندارمیحرف-من
 پس پوزخندم نزن-انیشا
  کارامو دارماری اختخوادیدلم م-من

  شد و گفتیعصبان
  زنمو دارماریمنم اخت-انیشا
 کنمیو منم هنوز زنت نشدم پس هر کار دلم بخواد م-من
 یو توام قراره زنم ش-انیشا
 هنوز که نشدم خداروشکر هر وقت شدم دم از زنم زنم بزن-من
 باشه پس صبر کن تا بشه-انیشا

 ی هستی کي فکر کردانی شاادی ازت بدم میلیخ...اه خدا... نگاه کردری به مسبعدم
  به همدمی شدم و در رو کوبادهیپ...میدی چن ساعت تو سکوت غرق بودن رسبعد

 رفتم بغلش کردم و گفتم...دمی رو دنایاول از همه سار... توجه به اون رفتم داخلیب
  منم مث تو بدبخت کرديجوری چيدید-من
  زد و گفتي لبخندنایسار
 ي توام عاشق شددی داره شایمن عاشق شدم بستگ-نایسار
 ننننن؟؟؟یق اعاش-من
 مگه چشه-نایسار
  گوشهسیچش ن-من
 خخخخ خب مگه گوشه-نایسار
  ازشادی بدم میبگو چش ن-من
 ومدی از ماهان بدم ملی منم اوایکنیعادت م-نایسار
 یییییکنیتو فرق م-من

  رومو اونور کردمدی فري صدابا
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 خالهههههه جووووون-دیفر
  کردمو گفتمبغلش

 زمیجووووونم عز-من
  برات تنگ شده بود خالهیلیدلم خ-دیفر

 نطوریمنم هم-من
  خالهایخوشکل شد-دیفر

 زممممی عزیمرررس-من
  خوبه؟؟؟؟؟انیشا-دیفر

 ي دادادشی هی چنای انای خود خدا سارای-من
 دمی مادی دلم بخواد بش ی چش خالش هر چيبه کور-نایسار
 رهیگی مادی یگی رو جلوش مزای چنی همشعوری بيا-من
 خالههههه-دیفر

 جونممم-من
  نگاانویشا-دیفر

 رفتم جلو...زدی دختره حرف مهی داشت با انیشا... به اونور انداختمینگاه
  داداشمنمی خواهرم و انمی مامانمه انیا...  خونوادمننای انی باران؟خب ببياومد-انیشا

 الی خیب...زدی آشنا مبییییی عجداداشش
 به من چه-من
  گفتی توجه به من رو به ننش با لحن خشکیبعدم ب... با خشم نگام کرد انیشا
  خونه منمیری راست مهی می تموم شه جشن هم ندارادی عاقد بنی زودتر بگنی طولش بدخوامینم-انیشا

 باشه-ننش
 با ترس گفتم... بسته بودخیدستام ...می عروس دوماد نشستگاهی و تو جامیرفت
  به خدا؟شبهياری رو در نمنکتیچرا ع-من
 هی فوضولش کنمیبب خوامیم-انیشا
  منم پس بگويدیحالا که د-من
  اهخوادیدلم نم-انیشا
 ایخدا...بغض داشتم... مردمکردی فکر مدونستی نمیکی سرد که نقدریا...سرد شده بودم...می اومدن عاقد ساکت شدبا

 بهش انداختم که حساب کار ينگاه بد...کردیبا لبخند به ما نگاه م...به عمو نگاه کردم...خودت تحمل بهم بده
  باز کردشوشی نشتری حرفا بود و بنی اون پررو تر از ای ولادیدستش ب
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به عمو ...کردی منو نگاه منانیبا اطم... نگاه کردمنایبه سار...ترس برم داشته بود... عقد شروع کردغهی خوندن صبعد
  خداي واکردنیا حرص منو نگاه ماون سه تا عجوزه هم ب... شدهرهی باز بهمون خشیبا ن...نگاه کردم

 شاخه نبات و کی و دی جلد کلام االله مجکی ي هی شما را با مهرلمی بنده وکای مکرمه آي محترمه ي زهیدوش- اقد
 ....يشما را به عقد دائم آقا(سال ازدواج)ي سکه بهار آزاد1395 و شمعدان و  نهیآ

  گفتيزی چهی گوش عاقد ری اومد و زانی مامان شابلافاصله
 لمی بنده وکای عااورمی توانا در بانیشا.....  راانی شايبه عقد دائم آقا-عاقد

  گفتدییسای سرمون قند مي که بالای در حالانی شاخواهر
 نهیعروس رفته گل بچ-انی شاخواهر
 لم؟ی بنده وکایعا-عاقد

 ارهیعروس رفته گلاب ب-انی شاخواهر
 لمی بنده وکایعا-  عاقد

 رمیاگه بگم نه دوباره م...بگو نه...باران جرعت داشته باش...نیاونم با ا... ازدواج کنمخوامیمن نم...یستی نلی  وکنه
 که به وونهی دست  اون دری که زنهیبهتر از ا...یشی کالا فروخته مهی مث ياما دار...زدی عموم دوباره منو ميخونه 
با ...زنمی که تو دلم تلنبار شده رو هم میی تمام حرفای ولدمیآره بله م...دادمی بله مدیبا... تباه شموونهی دگهیمن م
  گفتمدمیشنی که خودمم به زور مییصدا
 ... کهزمیبا اجازه روح مادرم و روح پدر عز-من
  و با بغض گفتمدمی کشیآه

 که منو به دست عموم سپرد-من
  بد تر شدی تا بغضم بره ولدمی کشیقی عمنفس
  دادمادامه
 سال ها بهم ننگ نی ای که در طیی که منو به پول فروخت عموییه با اجازه عموم عموو مهم تر از هم-من

 ننه ی بگفتی من بهم مي پدر مادر شدن براي که به جایی عمودمیدی رو تو پول نمی رو زد چون خوشبختیوونگید
 رنجوندی بد میلی بود که منو خوونهی دنیبابا از همش بد تر هم

  به عمو گفتمرو
 ستمی نوانهی من ديدی نفهمچوقتیه-من
  به عاقد ادامه دادمرو

 از یچارگی بلکه از رو اجبار از رو بلی بله نه از رو عشق نه از رو علاقه نه از رو خواستن نه از رو تماگمیم....بله-من
 ی پناهی از رو بی کسیرو ب
  به عموم گفتمرو
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 ارهی نمی بدون پول خوشبختی ولی باشبخت؟؟خوشيدی پول هات رس؟؟؟بهي شدیعمو حالا که گفتم بله راض-من
  پول بودنی همی رو هم از خودت بروننای که باعث شد نه تنها من بلکه ساريزی بدون تنها چارهی میبدبخت
 ي حلقه انیشا...می دفتر رو آورد و ما هم امضا کردانیبالاخره مامان شا... فرو رفته بودیبی تو سکوت عججمع

  بودی خوشکلیلی خيحلقه ...ازدواج و دستم کرد
  اصل بوديطلا...معلوم بود روش به ظرافت کار شده... و درشت بودزی ري هانی پر از نگوسطش

  کردمانی حلقه رو دست شامنم
 ي حالا زنم شديدید-انیشا
 ستی نبوده و نمی کاغذ زنت شده باشم اما بدون که خواسته قلبکهی باشه و با چن تا تنطوری ادیشا-من
  کرد و گفتیاخم
  موقوفیحرف اضاف-انیشا
 شمونیننش اومد پ...هی فک کرده کشیا... لب اداشو در آوردمریز

 می ندارنای خونه خودت؟مراسم انیریم-ننش
  مراسم باشه واسه فردا شبمینه ندار-انیشا

 کنمی جمع و جورش مي جورهی منم نی برواشیباشه پس شما -ننش
 باشه- انیشا

 دی دستمو کشانی شاهوی رفت که انی شامامان
  دستمي آیکنی مکاری چوونهی ديآ-من
 خفه-انیشا
 شو-من
 کنهی زبونت هنوز خوب کار منمیبینه م-انیشا
  چشم تو آرهيبه کور-من
 يای و دنبالم بیچشم من که سالم سالمه حالا هم بهتره حرف نزن-انیشا
 یاگه دلم بخواد حرف بزنم چ-من

  تکون داد و گفتنیی بالا پاسرشو
  زنا وراجننهیآره آره به خاطر هم-انیشا
 گوش شنوا باشه هی میخوای که ممی دارادی غم زمی دارادی درد و دل زمیستی چش شما مردا وراج نيبه کور-من

 می بذارونیباهاش در م
 آره آره آره باور کردم-انیشا
  نهای ی باور کنسیواسم مهم ن-من
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 فت و گدی کشدستمو
  حرف اضافه هم نزنایب-انیشا

 اهههه دوباره دستش رفت طرف ضبط که آهنگ بذاره...نی رفتم تو ماشدنبالش
 نههههههههه-من
  خدا وحشت کردبنده
  نههههههههیچ-انیشا
  توي آهنگانی اونم با ارمیمی می آهنگ نذار الان از افسردگنهیمنظورم ا-من
 ذارمی خب نمیلیخ-انیشا
 ياری در نمنکتویچرا ع-من
  خونه بعدمیبذار برس-انیشا
 

*********************** 
 
 رسامیام... به اسمش انداختمینگاه... زنگ خوردمی بودم که گوشی حال رانندگدر
 رو تا باران کلا ادهیرفتم اون سمت پ... شدمادهی جا پارك کردم و  پهی و  نیماش...الان چه وقت زنگ زدنه...اه

 زنمی حرف مینفهمه با ک
 الو-من
 يدی و جواب نمتیچرا گوش-رسامیام

  بودم بارانم ور دستم بود الاغیدر حال رانندگ-من
 دنیچی ملاسیپووووف چشمام داشتن آلبالو گ... در آوردمنکمویع
 ی و بهش نگفتتتیهنوز هو-رسامیام

  خونهمینه بذار برس-من
 باشه باشه پس مزاحمت نشم خدافظ-رسامیام

 خدافظ-من
 نی زدم و رفتم تو ماشنکمویع

  بودیک-باران
 چطور-من

  خبر داشته باشمدی منم زنتم و متقابلا بای خبر داشته باشزمی از همه چدی و بایاگه تو شوهرم-باران
  زنگ زدی نداره کیبه تو ربط-من

  بفهمانی ربط داره شایول-باران
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 داد زدم...کردمی تحمل مدی بایول... بودنانیاز شا... خستهیلیخ... بودم خسته
 بــــــــــس کــــــــــن-من

 و دمی کشمی مشکي تو موهایدست...نمی اشک بارشو ببي چشم هاتونستمی منهیاز تو آ... برگردوند طرف پنجرهسرشو
 گفتم
  نکن بارانمی عصبنقدریا-من

  بغض گفتبا
 کنمی مکاریمگه من چ-باران
 يری رو مخم رژه میلیخ-من
  زدداد

 کاغذ هستن کهی من از زنم زنم دم نزن نه من زن توام و نه تو شوهر من فقط چن تا تيا برنقدریپس ا-باران
 زنم زنم نکن چون من تو رو به نقدری چاکتم نه تو پس توام انهی نه من تو رو دوس دارم و عاشق سییییفهمیم

 عنوان شوهرم قبول ندارم
 خفــــــــــه شــــــــــو-من

  نکنمتیتا عصبآره بهتره من خفه شم -باران
 کردمی من بغضشو حس میروشو اونور کرده بود ول...نی و رفتم تو ماشدمی کشیپوف
  ضبط و روشن کنمدنیمادمازل اجازه م-من

  بکنخوادیهر کار دلت م.ستمی که زنت ن؟منیپرسیچرا از من م-باران
  پخش شدنیآهنگ باورم کن تو ماش... اون ضبط و روشن کردمي توجه به حرفایب

 
  نکنم قلبمو جا گذاشت و رفتای کنم باور

  دل سادمو تو غم تنها گذاشت و رفتیطفلک
   نکنم قلبمو جا گذاشت و رفتای کنم باور

  دل سادمو تو غم تنها گذاشت و رفتیطفلک
 
  خودش موند نه خاطره هاشنه

  پاش گذاشت و گذشتری زامویدلخوش
  شدي هاج و واجم که چجورهنوز

  نرهشمی کردم که از پي کارهر
 
 دمیدیبه وضوح اشکاشو م... فلشو پرت کردم اون طرفي اعصاب خوردبا
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 یکنی مهیچرا گر-من
  کرد و گفتینی فنیف

  نکردهی گرشهی مگه ميذاری که تو میی آهنگانیبا ا-باران
 هی چگهیفلش که شوت شد عقب د-من

  بهش کردمی نگاهمیاما ن... تفاوت بودمیب... اشکاش به راه افتادلی سهوی
 چته-من

 یچیه-باران
 دیکل...رفتم بالا... شدادهیاونم پ... شدمادهیپ... خونهمیدیرس... کردمی و تو سکوت رانندگدمی ازش نپرسيزی چگهید

 با تعجب بهم زل زد... و در آوردمنکمیع...اونم پشت سرم اومد داخل...انداختم و در رو باز کردم
 هیچ-من

 تووووو؟؟؟؟؟-باران
 آره-من

 یی توانیشا-باران
  من پارسا امرینه خ-من

 هی کانیپس شا-باران
 اونم منم-من
  شده گفتجی که معلوم بود کاملا گاون

 هی کانی پس شاییاگه پارسا...هی پارسا کیانیاگه تو شا... شدمجیمن گ...من-باران
  فعلا زودههی چهی قضیفهمیهر دوش منم بعدا م-من

  رو در آوردمانتوش
 پا ي حق ندارنکهیاول ا...ستمی نتی عوضيمن مث اون عمو... خودشو دارهنی قواننجایدر ضمن ا...نهیاتاقت ا-من

 کنهی مادی میکی خونه هم هر هفته زکردنیشستن لباسا و تم...ی کني آشپزي دارفهیهر روز وظ... يبه اتاق من بذار
  برات ندارهی عواقب خوبيای اگه بن تو اتاق من چوای نکنمی مدی فقط تاکی کني کارستی نيازین

 دمیباشه فهم-باران
 يدی فهممیکنیدر ضمن مراسم فردا رو هم کنسل م-من

 یکنی و کنسل مزیاگه به توهه که همه چ-باران
  جلو و چونشو تو دستام فشردم و گفتمرفتم
 يدی فهمکنمیمن هر کار دلم بخواد م-من

  یولم کن عوض-باران



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 70 

همون موقع تلفن خونه زنگ ... که بهش نشون داده بودمی رو از دستام آزاد کرد و به سرعت رفت تو اتاقچونش
 خورد

 برداشتم
 الو-من
 دیچی پی النا تو گوشفی ظريصدا
 الو پارسا-النا
 چن بار بهت گفتم زنگ نزن هــــــــــان-من
  که تموم شد مگه نه؟؟؟هیاما اون قض-النا
  فراموش کنمتونمی که هرگز نمي کردي تموم شده باشه اما تو کارهی اون قضدیشا-من
  کردم هـــــانکاریمن چ-النا
 یدونیخودت بهتر م-من
 ي پارسا ضمنا تو خودت قبول کردي نبودي انهی کنقدریتو که ا-النا
  زدمداد
 ییییییییدی فهمی من زنگ بزني به خونه ي حق ندارگهیالنا د-من
 ....یلیخ-النا

 کنهی باران با پوزخند نگام مدمی که ددمیکلافه دست تو موهام کش... بگه قطع کردميزی بتونه چهنکی اقبل
 دوس دخترته؟؟؟-باران
 رینه خ-من

 گهی دوس دخترته د؟؟حتمايزدی باهاش حرف مي اونجوره؟؟؟؟؟چرایپس ک-باران
  زدمداد
 ــــــــــسیگفتم ن-من

 اصن به من چه اه-باران
  نکنیپس خواهشا فوضول-من

  دوس دخترتهدونمیمن که م.....به هر حال-باران
 سیگــــــــــفتم ن-من

 ؟یزنی چرا داد مسیعههههه خب به درك که ن-باران
 باران برو تو اتاقت تا نزدم لهت کنم-من

 ی بکنيخوای میمثلا چه غلط-باران
 دمی بکنم؟حالا نشونت مخوامی میمن چه غلط-من
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رفتم تو اتاق خودم و ...شالای ايریالنا بم...پووووف... تو اتاقش و در رو هم از پشت قفل کرددی گفتم باران دونوی اتا
  راههنی بهترنیآره ا... کردم بخوابمیسع...هزار تا فکر تو سرم غوطه ور بودن...دمیرو تختم دراز کش

 
*************************** 

 
 هم یی غذاهینذاشت ...اه...باران اون کارو کن... کننکارویباران ا...گهیهمش زور م...هی آخه فک کرده کاه

 رو باز خچالیدر ...آروم آروم رفتم تو آشپزخونه... نبود همه جا امن و امانهیخب کس... در رو باز کردميلا...میبخور
  تخم مرغ برداشتمهیکردم و 

 ي بخوريخوایتنها تنها م-
  باشهدی اونم بارمیهر جا م...اه... بودپارسا

  خودت درست کنیستیچلاغ که ن-نم
  منم درست کني برایکنی درست ميتو که دار-پارسا

 ی درست کندینچ خودت با-من
 ؟؟؟؟؟یکنیکه درست نم-پارسا

 خواهش کن تا درست کنم-من
 یکنی کار می چيخواهش؟؟؟از تو؟؟؟؟مگه دار-پارسا

 کنمی مریشکمت و س-من
 یاووووه اوووووه چه کـــــار بزرگ-پارسا

  خواهش کنيخوای اگه میهر چ-من
 عمرا-پارسا
 منم دلم یگی نمشعوری بيا... آورد و گذاشت رو گاز تا گرم شهرونی بي خورشت سبزخچالی رفت و از تو بعدم

نگاه پر ... آماده کردم و با لذت شروع کردم به خوردنشعیتخم مرغ رو سر... ازت برسمی حسابسایوا...خوادیم
 دادم  بهشدمیچی اون پي لقمه هم براهیوخت که دلم براش س...دمیحسرتشو د

  بخورایب-من
 ي من افتادادی شد که یچ-پارسا

 رمی تو بگي لقمه هم براهی گفتم نی به اي بدبختا زل زدنی انی عدمید-من
  زد و گفتيپوزخند

 لازم نکرده دلت واسم بسوزه-پارسا
  بزنهي پا شد رفت سر به خورشت سبزبعدم
  بخور دستم شکستری بگای بگهیعهههه قهر نکن د-من
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  که خودم غذا دارمینیبیلازم نکرده م-پارسا
  عهههگهیبخور د-من

 خورمی میکنی خب حالا که اصرار میلیخ-پارسا
  رو از دستم گرفت و خوردلقمه
  شده؟خوبي کردشی قاطيزیچ-پارسا

  لاقل بگو خوشمزه شدههی شده چ؟خوبی ابراز احساسات کنیستیدرست بلد ن-من
  جواب سوال منو بدهیهر چ-پارسا

 آره-من
 ؟؟؟؟یییییچ-پارسا

  نکنای فوضولگهید-من
  اومده بود رو به زبون آوردمشی که تو مراسم برام پی سوالهوی... مرغم رو تا آخر خوردمتخم
 پارسا-من

 هان-پارسا
 زهر مار و هان-من

  برم اتاقمدیبگو زود کار دارم با-پارسا
 ...ي کردیاون که داداشت معرف-من

 ؟؟؟؟یگی و مرسامیام-پارسا
 زدی برام آشنا مافشیق...آره-من

  کردي و بازانی من رل شاي بار اون به جاهی-پارسا
  بود؟؟؟؟رسامیپس اون که عطرش تند بود ام-من

 آره خود خودش بود-پارسا
  زده بودمیچه عطر...پوووف پس بگو-من

  زد و گفتي پوزخندپارسا
 رشو؟؟؟ عطی دوس داشتهیچ-پارسا

  گفتمي لحن طلبکاربا
  عطسه زدمی شدم کلنشی دارم همون موقع هم که سوار ماشتی تند حساسي من به عطر هارمینه خ-من

 نطوریکه ا-پارسا
 ؟؟؟؟؟ینگفت-من

 و؟؟؟؟؟یچ-پارسا
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 ؟؟يدی چرا منو خرنکهی؟؟اي شدانی چرا شانکهی؟؟ايومدی جلو نتی واقعتی چرا با هونکهیا-من
  خانم کوچولویبرات زوده بفهم... از رو نقشه بودنایهمه ا-پارسا

 ستمممممممیمن کوچولو ن-من
 زهی ري خانم کوچولو یهست-پارسا

  حرص آشکار  گفتمبا
  غوووول که بهترمي باشم از تویهر چ-من

 حالا من غولم؟؟؟؟-پارسا
  به خودم گرفتم و گفتمي متفکرافهیق

  اورانگوتانای مونی مای يوی دهی شبشترینهههه ب-من
 عهههه که من اورانگوتانم-پارسا

  هم اورانگوتانمونیآره هم م-من
 میرسیباشه باران خانم به هم م-پارسا

 بروبابا-من
 ظرف هاشو دی من بدبخت بادهی خرررر خودش رفته خوابيپارسا ...پوووووف ... و با دقت شستمزی ها رو تمظرف
 يوا... از دستم افتادی که اتفاقدمیسابیداشتم ظرف رو م...برن پارسامرده شورتو ب...شهی مزیحالا مگه تم...بشورم

  کردخکوبمی پارسا سر جا ميصدا  ظرف رو بردارم کهيبا ترس و لرزز خم شدم تا تکه ها...خدا
 نههههه-پارسا

  وحشت برگشتمبا
 دست نزن باران-پارسا

نار بعدم جارو رو برداشت و شروع کرد جمع  منو بغل کرد و گذاشت کاطی ها و با احتشهی شنی آروم اومد بخودش
 زدی لب غر هم مری ها زشهیکردن خورده ش

 ظرف شستنم بلد هی دستش بچرخونه ي خونه رو روهی کدبانو باشه و نکهی اي به جامی مثلا زن گرفتیالک-پارسا
 نه ای ووردهی در مي عرضه بازی بينطوری عموشم که بوده اي خونه دونمی من نمشکونهی ظرف رو مزنهی و مستین

 اگه آره که والا حق دارن بزننش
 نیی قطره اشک از چشمام اومد پاهی دمی کشی عموم چي من خونه یدونی می گرفت تو چبغضم

 ...منو.... که روز و شب منویدونی می عموم چي از خونه یدونی می لب به من فحش نده تو چری زنقدریا-من
 پناهم چرا ی بنقدری چرا من اای تو اتاقم و به بالشتم پناه بردم خدادمی بغض اجازه حرف زدن بهم نداد دوگهید

 ينطوری اچوقتی سرم بود هي پدر و مادر بالاهی اگه ساای کنه خداری منو تحقدی بارسهی از راه می هر کسشهیهم
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 ي و نشونم بدی چيخوای خدا می ولی رو هم ازم گرفتا تر شد آره اوندی بغضم شدی اونا رو هم ازم گرفتی ولشدینم
  بدبختم که فروختنمنقدری من ادونمی رو خودم منای اي ام؟آره خدا؟اگه آره همه چارهی من بدبختم؟بنکهیا

  برهادمی از ی تو خواب همه چدی بخوابم شادی کردم بازی از اشکم و با دستمال تمسی خصورت
 

************************* 
 
 داری شدم پوووووف الان چه وقت بداری کرده وبدم از خواب بمشی تنظ9 ساعت ي زنگ ساعت که روي صدابا

 ی کشالای انیری بمییییییی تو جام زدم که تلفن خونه زنگ خورد وای ساعت و قطع کردم و غلتيشدنه آخه صدا
 یی رفتم تو روشوکشتی خودشو مت توجه به تلفن که داشی آخه از جام بلند شدم و بشهی وقت صبح مزاحم منیا
  زنگ تلفن هم قطع شده بودرونی به دست و صورتم زدم و اومدم بیآب

 و یی آوردم چارونی و بری و پنخچالی رفتم سر شهی ممونی پشرهی زنگ بزنه جواب نگنقدری ای معلومه هر کخب
 یی خودم چاي و برادمی کشی بشه بره سر کار پوفداری زود بدمی شده خب احمق باداری بود پارسا زود بزینون رو م

 زد  خودم گرفتم و خوردم که دوباره تلفن زنگي براي لقمه اختمیر
  و جواب دادمرفتم
 الو-من

 سلام-طرف
 سلام شما-من

 رساممی ام؟منیشناسیعههههه منو نم-طرف
 گهی دهی کدوم خررسامی خود خدا امای

 ارمیبه جا نم-من
 ی خانمياری به جا نمم؟منویعهههههه زن داداش داشت-طرف

 گه؟؟؟ی دییداداش پارسا-من
  هستمانمی اومد تازهههههه شاادتی بالاخره منو نیییییییییآفر-رسامیام

  و گفتمدمیخند
  هستمانشیدر جر-من
  ما کو؟ي داداش پارسا نی انمیخب زن داداش حالا بگو بب-رسامیام

  شدم خونه نبود فک کنم سر کارهداری بیوالا از وقت-من
 سر کاره؟؟؟؟؟-رسامیام

  فک کنمدونمینم-من
 ؟؟؟؟یتو سر کارش گذاشت-رسامیام
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  گفتمدنی خندهی خدا بعد چن ثاني سر دادم واي رفتم تو شوك بعد قهقهه ااول
  که رفته محل کارشنهینههههه منظورم ا-من
  سر کارش گذاشتهیکی کنهی بگو آدم فک مينطوریآهااااااان خب از اول قشنگ ا-رسامیام

  من بش بگمنیخب حالا کارتونو بگ-من
 ی زنگ بش بزنهیبهش بگو النا گفت -رسامیام
  آوردن اسم النا اخمام رفت تو همبا

 گمیباشه بهش م-من
  زن داداشمی در خدمتی داشتي خب کاریلیخ-رسامیام

 ممنونم خدافظ-من
 خدافظ-رسامیام

  زنگ زدم  بهش بعد سه بوق برداشتشعوری بي پارسا
 الو-پارسا

 زهر مارو الو کوفت و الو-من
 چته زود بگو کار دارم-پارسا

 نیدوس دخترتون دستور دادن تا بهشون زنگ بزن-من
 سیگفتم النا دوس دختر من ن-پارسا

  گفتمی بگم خر خودتخوامی مدادی که توش کاملا نشون مي لحن مسخره ابا
  دارنی النا خانم با شما چه نسبتنیی بفرماشهیپس م-من

 می بفرماشهی نمرینه خ-پارسا
  چون دوس دخترتهی بگیتونی نمگهیآره د-من

 دی زد که کل تنم لرزيادی فرچنان
 ـــــسیگــــــــــفتم اووون دوس دخترم نـــــ-پارسا

 منتظرت نمونده نی از اشتری زنگ بزن دوس دخترت تا بترسم؟؟؟؟بروی ازت مي فک کردیزنیهان چته داد م-من
 ی کات نکنه تنها بش نکرده باهاتیی وقت خداهی

  و گفتدی کشیپوف
  رو اعصاب نباشنقدریا-پارسا

  دوس دخترات نه برو به همونا برسیآره آره من که زنتم رو اعصابم ول-من
 من دوس دختر ندارم باران-پارسا

  هــــــــــانهیپس النا ک-من
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 دمی محی خونه برات توضامیم-پارسا
 باشه خدافظ-من

 به سلامت-پارسا
  شمارشو گرفتمزدمی به شبنم زنگ مدی بادمی کشقی رو گذاشتم سر جاش چن تا نفس عمیگوش

  الو-شبنم
 سلام شبنممممممم-من

 سلاممم باران-شبنم
 ي زود جواب دادنقدری اي بوددهی خوابیرو گوش-من

  بودمی منتظر زنگ کسرمینه خ-شبنم
 ؟؟؟؟یییییک-من

 به تو چه فوضول-شبنم
 ههعههههه باششششه باشهه-من

  چه خبرانیخب از شا-شبنم
  و گفتمدمیخند
 بگو پارسا از پارسا چه خبر-من

 وات؟؟؟؟؟؟؟؟-شبنم
  پارسا هسانمی شای نقشه بوده اسم اصلنایشبنم ظاهرا همه ا-من

 !!!ییییجوووون چه اسم-شبنم
  نفس کشششششیییییی آارمی چشماتو از کاسه در مزنمی مي به شوور من چشم دارشعووووریب-من

  که اون پشت مرده  بود از خنده گفتشبنم
 ای نشده عاشق شدیچیهنوز ه-شبنم

  آدمه آخه که من عاشقش بشم؟؟؟نی کردم ای شوخشعوووورررریب-من
 جون جون بدش به خودم-شبنم

  بگممممنی به آرمسایوا-من
  شد؟؟؟؟ی پشت خط ساکت شد عه چهوی

 ؟؟؟یهست...شبنم...شبنم-من
 دیچی پیش بغض دار شبنم تو گويصدا

 کردمی باران؟؟؟داشتم فراموشش ميچرا اسمشو آورد-شبنم
  شدهی چيشبنم خواهر-من
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 رفت باران رفت دل منم با خودش برد-شبنم
 ؟؟؟؟ی سادگنی شبنم به همی چیعنی-من

  گفتزدی که اون ور خط زار می در حالشبنم
 رمیمیباران به خدا دارم م-شبنم

  یآروم باش شبنم-من
  کردمدای بهتر رو پیکی دوستت ندارم گهی گفت دهوی باران؟؟؟اون يچطور-شبنم

 شینیبی میشبنم ک-من
 نمشیبیهر شب هر شب م-شبنم

  ماي خونه ایامشب ب-من
  مزاحم پارسا بشمخوامینه باران نم-شبنم

 نمی خونه ببایبه پارسا چه ب-من
 باشه آدرس بده-شبنم

 -.............من
  خدافظامیباشه م-شبنم

  خدافظای بهش فک نکنگهید-من
   خدافظکنمی میسع-شبنم
  بود که افتاد وسطی چيری ويری هنی اي مشکل تو توگهی کردم پوووف شبنم دقطع

 
************************ 

 
  بعد سه بوق برداشترسامی آخه زنگ زدم اميدی منو حرص منقدری رو گذاشتم سر جاش پووووف باران چرا ایگوش

 بله-رسامیام
  مني خونه ي زنگ زدیه و بلا تو به چه حقبل-من
  شده مگهی چهیحالا چ-رسامیام

 ياری به درك چرا اسم النا رو ميحالا زنگ زد-من
  بگمیخب چ-رسامیام

 داره؟؟؟؟؟؟ی داره باهام چرا دس از سرم بر نمکاریحالا چ-من
  بهش زنگ بزندونمیمن چم-رسامیام

  زنگ زدم الناي خراب کردرسامی حرف زدن بده قطع کرد  اه امي به من اجازه نکهی ابدون
 الو سلام پارسا-النا
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 حرف حساب-من
 گهی نکن دیعههههه پارسا بد اخلاق-النا
 گفتم حرف حساب-من
 یزنی باهام حرف مي جووووووورنی بده که بازم اتتیخب پارسا الان وضع-النا
 النا چن روز بذار تنها باشم فکر کنم-من
 ی منو ببخشی بتوندوارمیشه امبا-النا
  خدافظدونمینم-من
 خدافظ-النا
 برم خونه و به دی بانی برداشتم تا برم الان اعصاب نداشتم اصلا نداشتم رفتم تو ماشموی دستفی و کدمی کشیپوف

 اه یزنی توام مدام سرش داد منهی هه به خاطر همرنجهی بدم براش سوء تفاهم نشه اون دلش زود محیباران توض
 کنهی می خونه منو عصبرمی می از وقتستمی نقصربسه اعصاب ندارم از دست النا در ضمن خودشم مقصره تنها من م

  کردمی رو پلی از رضا صادقی به سمت ضبط بردم و آهنگدستمو
 
 ی دور شيخوای میگی خستت کردم میگیم

 ی مجبور شخوامی عشقم رد شو نمباشه
 یکوبی قلبمو می من خوبی بیگیم

 ی حالا که آشوبی تا راحت شبرو
 
اما مگه .. بذارمی رانندگي کردم تمام تمرکزم و روی وسعدمی کشیپوف.. ضبط و خاموش کردم ي اعصاب خوردبا
  کردم تا زود تر برسمشتریسرعتمو ب..شدیم
 

************************ 
 
 گرفتم بهش زنگ بزنم رفتم می شده باشهههههه تصمشیزیینکنه چ..ادیچرا شبنم نم..شدمی داشتم تلف می نگراناز

 شد پارسا بود تلفن زنگ خورد که پارسا با عجله به سمت دهی در نگام به اون سمت کشيسمت تلفن که با صدا
  رو برداشت و داد زدی گوشای شماره مث عصبدنیبا د..دیتلفن پر

  زنگ نــــــــــزننقدریا-پارسا
 اشت سر جاش و رفت تو اتاقش رو گذی گوشتی با عصبانبعدم

سرشو ..نگاش کردم.. سرش داد زد آروم رفتم به سمت اتاقش نطوری بود که ای شده اصلا کی کردم مگه چتعجب
 سرشو آورد بالا و با خشم نگام کرد..آروم در زدم و رفتم داخل..تو دستاش گرفته بود و معلوم بود آشفته هس
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 گفتــــم مگه نایمگه نگفتم تو اتاق من ن-پارسا
  انداختم و گفتمنیی پاسرمو

 خب من نگرانت شدم که اومدم-من
 هیدستامو سپر بدنم کردم تا ..واری کنارشو پرت کرد تو دزی گلدون رو مقهی تو دستاش گرفت و بعد چن دقسرشو
 زدم و یفی خفغیج.. بودیدستش خون...به پارسا نگاه کردم..کنهی مينطوریآخه چرا ا.. هاش نره تو بدنمکهیوقت ت

 ششیآروم رفتم پ
  تو پاترهی هاش مکهی تنی باران ااین-پارسا

 ي کردی دستتو خوني زدنمی ببرونی بایمواظبم ب-من
ضد .. آوردمهی اولي مبل نشوندم و رفتم از تو کمد جعبه کمک هايپارسا رو رو..می ها رد شدکهی تنی از بآروم
 تا کردمیبا دقت کار م.. دور دستشدمیچیباند رو پ.. دم بزنهخوادی نمی ولادیمعلوم بود داره دردش م.. کردمشیعفون

 شهی اما بدون درد که نمرهی وقت دردش نگهی
 تو برو دکتر شو-پارسا

  زدم و گفتميپوزخند
  ندارمپلمی از دشتریمن ب-من

 ؟؟؟يواقعا؟؟؟چرا نخوند-پارسا
  تر شد و گفتمقی عمپوزخندم

  بعدا بهت گفتمدی دادن ندارم شاحی توضي پارسا حوصله الیخیب-من
  حالا بگونینه هم-پارسا

 گمیالان نم-من
 گــــــفتم بگو-پارسا

 ....اونم....عموم هم.. آخه؟؟؟مامان بابام که رفته بودنشدیمگه م-من
 از جام بلند شدم و گفتم..کارم تموم شد.. حرف زدن بهم ندادي بغض اجازه گهید

 هی گرشهی اشک مشهی اون حرفا بغض میدونی گفت مشهی تو دل نگه داشت نه مشهی رو نه مزای چي سرهی-من
  متاسفم پارسا بهتره نگمشهیم
 نیی بخوام  از چشمام اومد پانکهی قطره اشک بدون اهی

  کنیبگو باران خودتو خال-پارسا
  شوالیخی پارسا بالیخیب-من
  و برگشتمدمی کشیپوف.. شددهی کشی گرفتم که دستم توسط کسشی اتاقمو در پریمس
 هیچ-من
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  ول کرد و گفتدستمو
 برو..الیخیب..یچیه-پارسا
 شبنم تو با يوا..چقدر چهرش ناراحت بود..خودش بود..رفتم و در رو باز کردم..مطمئنم شبنم بود.. در زده شدزنگ

   دختري کردکاریخودت چ
 ؟؟؟؟؟یشبنم خودت-من

  بغض کرد و گفتشبنم
  فرق کردهی با اون قبلیلی خینیبیم که ی شبنمنینه باران ا-شبنم

 نمی تو ببایب-من
  شده که انطور شکسته شدهیآخه مگه چ.. شبنم شدریفکرم درگ.. انگار رفته بود تو اتاقشپارسا
 خوشبحالت باران خوشبحالت-شبنم

  نشده کهيزی نگو چنطوری ایشبنم-من
  زدادی ها فروونهی مث دشبنم
  نشده؟؟؟اون رفت باران رفتيزی نشده؟؟؟چيزیچ-شبنم

 یکنیاشکال نداره شبنم فراموشش م-من
  سختیلی سخته باران خیلیخ-شبنم

 یتونی مطمئنم که میتونی تو میول-من
 با دودستاش صورتشو پوشوند و گفت..نی دو زانو فرود اومد زمشبنم
 هی اون فراموش نشدنتونمینم-شبنم
  و رو به من گفترونی از اتاقش اومد بپارسا
 دمی محی برگشتم برات توضیوقت.. الناشی پرمیم-پارسا
 !!!نیآرم-شبنم
  با ناله گفتپارسا
  پوففففهی کدوم خرگهی دنیآرم-پارسا
  نیآرم-شبنم
 هی کنی آرمیگی میخانم چ-پارسا
  گوشش زمزمه کردمری شبنم گذاشتم و زي جلو و دست رو شونه رفتم
  پارسا هس شوهر مننیشبنم ا-من

  زود برگردمدمیباران خدافظ قول م- پارسا
 خدافظ-من



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 81 

  و زمزمه کردنی دو زانو افتاد رو زمشبنم
 نهیمن مطمئنم اون آرم-شبنم
 شده نی شبنم آرمي برادی شد شاانی من شايپارسا برا.. شبنم راست بگهدمیشا.. رفت سمت اون موقع هاذهنم
  باشهدی شایول..سیی نينطوریپارسا ا..سی نينطوریباران م.. نهیول..باشه

 سی ني پارسا اونطوری بفهمدیپس با..ومدهیمگه اخلاقاش دستت ن..یشناسیمگه تو اونو نم..مطمئن باش.. باراناه
 یکنی اشتباه ميشبنم دار-من
به تو .. باشهنیاصلا اون آرم.. به پارسايمگه شک دار.. چرایول.. مطمئن نبودمزدمی که می خودم از حرفیول

 شی پرفتی گرفتم به شبنم فکر کنم اما ناخداگاه فکرم ممی و تصمدمی کشیپوف.. باهات دارهیمگه چه نسبت..چه
 ی هول نشد وقتدی حرف شبنم و شنیپارسا وقت..تسی پارسا ننیآرم.. نهیول..پارسا مرده شورتو ببرن..اه خدا..پارسا

 ..شک دارم..دونمی نمیول.. نشون ندادی واکنشچی هدیشبنم و د
 ت خوبه؟؟؟باران حال-شبنم

 میگفتی میآره خوبم خب چ-من
 ستینههههه تو حالت خوب ن-شبنم

  نشون بدم خوبم رفتم تو آشپزخونه و گفتمنکهی ايبرا
  شربتای يخوریشبنم آب م-من

 آب-شبنم
 نی کردم رو زمی که خالوانی کنم تو لی اومدم خالدمی کشرونی بخچالی آب رو از تو ي شهیش

  شدهی باران چیستینهههه خوب ن-شبنم
اه مرده شورتو ببرن که ..ختینا خداگاه اشکم ر..دی باشم نه نبافی ضعدیمن نبا..سرمو با دستام پوشوندم..النا..پارسا

 نیی پايای فرت و فرت منقدریا
  شدهیباران چ-شبنم

 کنهی مي پارسا واسه النا هم نقش بازینی
 يباران باتوام آهــــــا-شبنم
  فکرا دست از سرم بردارننی به چپ و راست تکون دادم تا اسرمو

 ستی نيزینه نه خوبم چ-من
 یشی مينطوری ای ناراحتی  تو وقتشناسمیمن تو رو م-شبنم

  شبنمسی نمیزیچ-من
  هستیزی چهی تو دونمی من می خب ولیلیخ-شبنم

 ای دادری گیپوووووووووف شب-من
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رفتم کنار ..مینی آوردم و گذاشتم تا ببرونی بونی تلوزي هم از کشو ي دی سهی آب بردم دادم به شبنم و وانی لهی
 چقدر آشفته ام چقدر افکارم دونستی خدا می نشون دادم ولدنی دونیشبنم نشستم و خودمو مشغول تلوز

 یدونی و صلاحمو بهتر مری خودت خایخدا..چقدر نگرانم..شونهیپر
 زدنی که صدام مي جورلمیرفتم تو ف..  کنم و موفق هم شدمونی تلوزدنی کردم خودمو مشغول دیسع
 ..از افکار خودم خندم گرفته بود.. بندازنهی منو به گرخوانی می هم هلمایف.. بودي هندلمیف..دمیفهمینم
 .. متن اومد تو ذهنمهی لمی فنی ادنی داز
  که مرده بوددمی را دی زنروزید
 ,دیکش ی مثل ما نفس مو
 

 ردیم ی زن چطور مکی یراست
  چگونه استمرگش

 
  لبخند به لب نداردای
 کند ی نمشی آراای
 فشارد ی را نمی دست کسای
  منتظرای

 ستی نیآغوش
 زند ی پوزخند مشود ی حرف عشق که مای

 ...رندیم ی منگونهیها ا  زنيآر
 
 

  مارکزای گارسلیگابر
 

احتمال ..زنگ در زده شد..ن تو افکار خودم غرق بودم تموم شده بود و ملمیف.. زل زدمونی و به تلوزدمی کشیپوف
 .. پارسا باشهدادمیم

 .. راست رفت داخل اتاقشهی با من اومد تو و ی حرفچیبدون ه..خودش بود پارسا..در رو باز کردم.. دم دررفتم
 اتاقش زل زده ي قهوه اي هاواریسرشو تو دستاش گرفته بود و به د..آروم رفتم تو اتاقش..سلامم نکرد.. شدیچ..وا

  لب گفتمری قدم رفتم جلو و زهی.. تو فکر بودبیعج..بود 
 پارسا-من

  برگردوند و گفتیسرشو با کلافگ..  حرفمودی شنزشی تيگوشا
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 ایچن بار بهت بگم تو اتاق من ن-پارسا
  که زد رفتم کنارش نشستم و گفتمی توجه به حرفیب

  هان؟؟؟ي کلافه انقدریچرا ا-من
 یفهــــــــــمیمربوطه مبه خودم -پارسا
  مث خودش صدامو انداختم رو سرمو گفتممنم
 چرا به من ربط داره من زنتم-من

 خفهههه شووو خفــــــــــه-پارسا
 از تیبا عصبان..خواستمی و نمنی اما من اکردمی فوران مگفتنی ميزی آتشفشان شده بودم که اگه چي کوره مث

 ..شبنم نبود.. که پارسا نباشهیی جاهی..گهی دي جاهی برم دیبا..رونیاتاقش زدم ب
 ییشبنم شبنم کجا-من
موهامو از بالا با کش .. عوض کردمیلباسامو با مانتو و شلوار مشک.. و رفتم تو اتاقمدمی کشیپوف..ومدی نییصدا

 خوشکل شمیبدون آرا.. نگاه کردمنهیخودمو تو آ.. انداختم رو سرممویشال مشک.. هم زدم توشپسی کلهی..بستم
 ..رونی برداشتم و از خونه زدم بزی از رو منشویچ ماشیی پارسا سوي توجه به باران باران کردنایب..رونیزدم ب..بودم
 دیبا.. نباشهی که کسیی جارفتمی مدیاعصابم خورد بود با.. و روشن کردم گاز دادمنیماش.. متنفرم پارسا متنفرمازت

 ..می که فقط ما دونفر ازش خبر داشتيسبز سريجا..پاتوق منو شبنم.. پاتوق رفتمیم
 من و شبنم ي جاشهی که همي شدم و رفتم رو تپه اادهیپ..دمی که به اونجا رسدی نکشیطول.. دادم به سمت اونجاگاز
 ولت کرده خوبه که نی آرمیگیشبنم تو م.. شدني گونم جاري اشک روي هادیمروار..به زانو در اومدم..بود

  زدمادیرو به آسمون فر..يمشکلات  منو ندار
 کمکم کن.. امي آره؟؟تو بد مخمصه اینیبیخــــــــــدا منو م-من
 و به آسمون دمی تپه دراز کشي چمن هايرو.. که بغضم برهدمی کشقیچن تا نفس عم.. زانو هامو تو بغلم گرفتمدوتا

 ی مشکي لهیاومدم برم که با دوتا ت..از جام بلند شدم..یلی قشنگ بود خیلیخ.. روشنیآب..یصاف بود و آب..زل زدم
 ..روبرو شدم

 رو نجای اکردمیمن فکر م..کنهی مکاری چنجای انیا..عــــــــــه..پارسا بود..خوب نگاش کردم.. عقبدمی کشخودمو
چون .. شددهیبه حالت قهر رومو برگردوندم و اومدم برم اونور تپه که دستم توسط پارسا کش..میفقط من و شبنم بلد

 .. تو بغلشم نتونستم خودمو کنترل کنم و افتاددی دستمو کشیناگهان
 دمی خودمو کنار کشزود
 دستمو ول کن-من

  خونهمی برایلج نکن باران ب-پارسا
 ییییولم کن ولم کن ازت متنفرمممم عوض-من
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  برات بگمزوی خونه تا همه چمی برایبس کن باران ب-پارسا
 گفتم ول کن دستمو-من
 توجه به اون سرمو به سمت چپ برگردوندم و وانمود کردم دارم ینشستم رو تپه و ب.. دستمو ول کردیروم آبه

  شدکیازش فاصله گرفتم که بهم نزد..اومد کنارم نشست..زنمی مدیمنظره رو د
 يای مرمی هر جا من میچرا ه-من

  خدا هس دوس دارم کنار زنم باشمنیزم-پارسا
  فرو رفتمینیری شي خلسه يو لفظ زنم خوشم اومد و تاز

 ه؟؟؟؟یمشکل-پارسا
  بهش گفتم زنشم گفت خفه شوی وقتشی پقهی چن دقنی نفر همهی کنمی فکر میمشکل که نه ول-من

  بودی نفر عصبانهی از دست شی پقهی چن دقنیاون آدمه هم-پارسا
  دوستش ببرهي زنشو جلوي کنه و آبروی  سر زنش خالهی عصبانی از هر کدیاون آدمه نبا-من

 خب حالا اون آدمه اومده جبران کنه-پارسا
 شهی جبران نمیچی هخوامیتا نگه معذرت م-من

  مغرور باشه و نخواد بگهدیخب شا-پارسا
  غرورشو کنار بذارهدیخب با-من

  دنده بود و نخواست بگههی مویاومد-پارسا
  کنار بذاره و بگهشوی دندگهی دیخب با-من

 ؟؟یکنی و اصلا نتونست بگه تو تا آخر عمرت باهاش قهر ممیاومد-پارسا
  نافذش زل زدمو گفتمی مشکي چشماتو

 ستمی ني انهی به کارش نداشته باشم اما اونقدرا هم کي باهاش حرف نزنم و اصلا کاري چن روزهی دیشا-من
  چن روز چقدرهنیخب ا-پارسا

 هی کرده اونقدر بد بوده که نتونم فراموش کنم اونوقت  کهي کاردمی ماه  پنج ماه شاهی دی هفته شاهی دیشا-من
 سال
 راه چی هینی کردی نمی وجه عذر خواهچی دنده و لجباز بود و به ههی بابا مغرور و نی و امیخب حالا اومد-پارسا

  ندارهي اگهید
  بخرهیفی قی برام بستندیبا..چرا-من
  جاش بلند شد و گفتاز

 پاشو-پارسا
 چراااااااا؟؟؟؟؟-من
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 گهی دیبستن-پارسا
 میهااااان خب بر-من
  جام بلند شدم و دنبالش رفتماز

 گه؟؟؟ی دتهی معذرت خواهي به جانیالان ا-من
  سرد و خشک داد و گفتي پارسا جاشو به پارسااون

  چه برسه به توکنمی نمیمن از بابامم معذرت خواه..ریخ-پارسا
  زدم و گفتميپوزخند

 شمیخواهبه درك انگار محتاج معذرت -من
 شهیش..مشکل داره انگار..شهی به سرش و سرد مزنهی آدم رفتار کنه دوباره منی عادیتا م.. شدمنشی و سوار ماشرفتم

 .. نگاه کنمرونی کردم به بی و سعنییرو دادم پا
  خونهانی مرسامیامشب النا و ام-پارسا

  گفتمدمیشنی که خودمم به زور مییبا صدا.. بستخی اسم النا دستام دنی شنبا
 ؟؟؟؟یالنا واسه چ-من
  سرد گفتشهی هممثل

  باشهدی مشخص بشه؟؟؟خب اونم بای همه چيخوایمگه نم-پارسا
 ادی نه که اون بي بدحیمن گفتم خودت برام توض-من

  باشهدی اون بایول-پارسا
  گفتمي مانندغی جي صدابا

 دمی تو خونم راهش نمدمیلازم نکرده من راهش نم-من
  موقوفی پس حرف اضافادی بدی باگمی منه و منم مياون خونه ،خونه -پارسا

 ی منم توجه کني به خواسته هادیمنم زنتم با-من
 به قول خودت چن تا کاغذ پاره هس-پارسا

 بزن کنار-من
 یواسه چ-پارسا

 گفتم بزن کنار-من
 ..یعجب..هه.. حرفم گوش کردبه
 ..دنبالم اومد.. گرفتمشی شدم و خودم راه خونه رو پادهی پنی ماشاز

 ي رو نشون بدی چيخوایالان م-پارسا
  به صورتم زدم و گفتمی تفاوتی بنقاب
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  تواناي آقادی لطفا مزاحم نشیچیه-من
 يدیرادفر هستم خانم ام-پارسا

  به من دروغ بگهخوادیچقدر م..ی چینی.. کردمتعجب
  دروغ بود؟؟؟؟؟لتمی فامینی-من

  جلوامی خودم بلیبا فام ی نکنه انتظار داشتهیچ-پارسا
 چرا؟؟چــــــــــرا؟؟؟؟..چرا پارسا-من

 گرفتی داشت اوج مصدام
 کهی و اون تستمی من زنت نی بگيخوای به هم هــــــــــان؟؟؟لابد فردا هم می دروغ ببافيخوای میتا ک-من

 !!!یییییی عوضری دروغن هان؟؟؟؟؟ازت متنفرم پارسا برو بمی لعنتيکاغذا
  بزنغی جيخوای داخل هر چقدر مایآروم باش باران ب-پارسا

 یلیییییی پارسا خیی دروغگویلی خی لعنتری تو برو بمشی پامی نمگهیبرو گم شو من د-من
  بدم آخهحی تو تا توضایب-پارسا

 تونمی نمی راست بگندفعهی اعتماد کنم که اتونمی نمی دروغ گفتنقدری اگهیلازم نکرده د-من
 خورمی راست بگم قسم مدمی بالا باران قول مایب-پارسا

  برو گم شوامی نمامینم-من
  گفتی حالت کلافگبا

 ای بهت بگمیبه روح بابام راست م-پارسا
  راست بگهخوادی شک بهش نگاه کردم که با نگاهش بهم فهموند مبا

 پارسا تا ی دروغ ببافيخوای میتا ک.. دادم بهشهی بالا و سرمو تکدمی رو کششهیش.. شدمنی رفتم سوار ماشآروم
 منتظر بهش نگاه کردم که گفت..یک

  و النا هم باشنرسامی امدی فقط صبر کن باران باگمی و بهت مزیتو خونه همه چ-پارسا
 

******************** 
 
 که از یی هاهیباران با تنب.. نهیول.. عموش باشهي اونم برده دی شادونمینم.. بهش بگمدی نباگفتی بهم می حسهی

 ادهیهمون اطراف پارك کردم و پ..دونستمی نملشویکلافه بودم و خودمم دل..طرف عموش شده از اون نفرت داره
  بوق برداشتهبعد س.. رو گرفتمرسامی امي و در آوردم و شماره لمیموبا..شدم

 بله-رسامیام
  مني خونه يای با النا بیتونی مریام-من
 چرا؟؟؟؟؟..فقط..آره-رسامیام
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  النا دوس دختر منهکنهیتازه فکر م.. منتظرش بذارمنی از اشتری بخوامینم..ران شک کردهبا-من
  خدايوا..النا..من..خودمم خندم گرفته بود.. سر دادي حرف قهقهه انی ادنی شنبا
 باران حالش خوبه؟؟؟؟توهم نزده؟؟؟......خدا......يوا-رسامیام

 .. رفت تو هماخمام
 نی خونم هماری و بریو بگ فقط دست النا ررسامیام-من

  شک گفتبا
 ی و بهش بگزی همه چيخوای که میمطمئن-رسامیام

 نی فقط همکنمی آمادش مکمی..ی قسمت کمهیفقط ..گمی و بهش نمزیهمه چ..نه-من
  خبیلیخ-رسامیام

 پس منتظرتم زود باش خدافظ-من
 خدافظ-رسامیام

 و نیماش..دمی کشیپوف.. و بدجور تو فکر بودشهی داده بود به شهیباران سرشو تک.. شدمنیسوار ماش.. کردمقطع
ممکنه .. نهیول..گفتمی بهش مدی نبادمیشا.. نهایواقعا خودمم مونده بودم که کارم درسته ..روشن کردم و راه افتادم

 .. کنمدش آمادیبا.. نشون بدهي بهش بگم واکنش بدترهویاگه بعدا 
 آروم کمی.. اول دفتر خاطرات و بهش بدمدیبا.. جبران بشهدیاگه الان بهش بگم شا..خوامی می چدونستمی نمخودمم

 دی بایول.. ناراحت بشهیلی خدیشا.. بشهیممکنه گذشته براش تداع.. که رفتني خونواده اادگاری..شه با اون دفترچه
 .. بودهي بدونه تمام اون قتل ها عمددیبا..بدونه

 انداختم و در دیکل..می شدادهی و پارك کردم و پنیماش..قاتل روح خودش..و مادرشقاتل پدر .. عموش رو بشناسهدیبا
 ..رو باز کردم

 امیتو برو داخل منم الان م-من
 کنم بهتر ی اگه اول النا رو معرفدیشا.. کنمینی مقدمه چدی باي چجوردونستمیواقعا نم.. رفت داخلی حرفچی هبدون
 و در میگوش..آره.. و از زبون من بشنوهزی همه چدیاون با.. نهیول.. و بگهزی بهش همه  چتونهیاونوقت النا م..باشه

 .. زنگ زدمرسامیآوردم و دوباره به ام
  النا هسری تقصسی من نری تقصنیالو پارسا بب-رسامیام

  شده مگهیچ-من
  به خودشزنهی مدابیسه ساعته داره سرخاب  سف-رسامیام

  رو بده بهشیگوش-من
  شهیاره با هم دعواتون منه نه دوب-رسامیام

  بده بهششهینم-من
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 سای واقهی دقهیباشه -رسامیام
 دیچی پی نازك النا تو گوشي صداهی چن ثانبعد
 الو پارسا-النا
 ای بقهی دو دقیزنی مدابی که سرخاب سفی عروسيای بيخوای مگه مرسام؟بابای امنی اگهی  میچ.. سلام-من
 میای بدی به من نگفت چرا بارسامیام-النا
  و به باران بگمزی همه چخوامیم-من
 ز؟؟؟؟؟؟؟؟یهمه چ-النا
 ؟؟؟؟ي داریمشکل-من
 .. بشهجادی واسه خودت مشکل ادیفقط شا.. ندارمینه مشکل..طعنه نزن پارسا-النا

  و گفتمدمی کشمی مشکي موهاي تویدست
 در حد دفتر خاطرات.. فقطیکمی.. که نهزمیهمه چ-من
 ی مطمئنیکنی مي که داريپارسا از کار-النا
  قاتل خونوادش و بشناسهدیبا..آره اون حقشه که بدونه-من
 تو دفترچه خاطرات اسم قاتل اومده؟؟-النا
  و قراره امشب بخونه نهمی درست کردریتو اون که من و ام-من
 خونهی می رو کهیباشه اصل-النا
 دونمی نمدونمینم-من
  خدافظمیباشه اومد-النا
 خدافظ-من

زنگ و .. که واسه من مثل چن ساعت گذشت اومدنقهیبعد چن دق.. نشستماطیمنتظرشون تو ح.. رو قطع کردمتلفن
 .. رفتم دم در و در رو باز کردمعیسر..زدن
  سلام الناریسلام ام-من
 مایکنی ممی که داريپارسا من هنوزم شک دارم به کار..سلام-رسامیام

  برهنی درونم از بي که اضطراب هادمی کشیقی عمنفس
 روبرو شدن با ي براي انهی زمشی پهیفعلا ..دمی و بهش ممی که درست کردياون دفترچه ا..  هیکار درست..نه-من
  داشته باشهتیواقع

 باشه-رسامیام
  توانی در رفتم کنار تا بي جلواز
 

**************************** 
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خودمم خل ..هی استرس واسه چنی ادونستمینم..استرس کل وجودم و گرفته بود.. مبل منتظر پارسا نشسته بودمرو

 دختر هی و رسامی که همون موقع در باز شد و پارسا و امادی زدم و منتظر موندم تا بيبه افکارم لبخند..شده بودم
 زدی آشنا میلیواقعا خ..دمی دختر رو کجا دنی ادمکریداشتم فکر م.. اومدن داخلزدی آشنا مبی که چهرش عجگهید

  پارسا گفتهوی..هی کومدی نمادمی کردمی فکر میاما هر چ
  النا هستنمی ایشناسی رو که مرسامیام..خب باران-پارسا

  اومد محکم بغلم کرد و گفتدختره
  زن داداشنمتیبیخوشحالم دوباره م-النا

لب ..ی کموني و ابرو های قلمینیب.. نافذ مثل خود پارسای مشکيچشما..مثل پارسا بود.. شدمقی تو چهرش دقخوب
 که من فکر یی الناینی..دمیچرا همون اول نفهم.. پارسا بودهی شبیلیخ.. بودیدختر خوشکل..بای اما زکی کوچياه
 زدم و بغلش کردم و ی پت و پهن؟؟لبخند دوس دختر پارسا هست در اصل خواهرش و خواهر شوور منهکردمیم

 گفتم
 نطوری منم همزمیسلام عز-من
 کمی ری بگلیزن داداش ما رو هم تحو-رسامیام

 داشت و رنگ شی تفاوت که پارسا ته رنیبا ا.. هم بودنهی شبیلیخ..اونم مثل پارسا بود.. به روش زدميلبخند
 .. خوشکل تریلیخ..پارسا خوشکل تر بود.. روشن تر بودکمیموهاش 

 شیزن داداش به خدا شوور خودته خورد-رسامیام
  گفتمیجی گبا

 ویک-من
 گفت سر به پارسا اشاره کرد و با
 شوور خودتو..آق داداش منو-رسامیام

  زدم و گفتميلبخند
  همتوننیزنی مشکوك مکمی بفهمم آخه ویزی چهی لحظه نگاش کردم هیآهــــــــــان نه من فقط -من
  رو به پارسا گفترسامیام
  داداشبوسهی دست خودت و مشیبق-رسامیام
دفتر .. اومدرونی بیمی دفتر قدهیبعدم با .. و رفت تو اتاقشدی کشیپوف.. مبل نشستم و با شک به پارسا نگاه کردمرو

 رو داد دستم و با آرامش گفت
  باشهای نرونی بي و نخوندنیباران برو تو اتاقت و تا ا-پارسا

 باشه-من
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 ادی از توش بخوادی میکیبا استرس بهش نگاه کردم انگار که الان .. تو اتاق و دفترچه رو گذاشتم رو تخترفتم
با خط ..آروم دفترچه رو باز کردم.. کردم به خودم مسلط باشمی و سعدمی کشیقینفس عم.. کنهتی منو اذ ورونیب
 .. نوشته شده بودییبایز
 
 ی نام خالق هستبه

 دفترچه رو يباران بابا اگه دار.. دفترچه رو باران بخونهنی بعد مرگم ادوارمیام..شهی تموم می که همه چهی روزامروز
 پشت شهیدوتا برادر که هم.. بگممی از اول زندگخوامیم..ادی زیلیخ.. دوستت دارم دخترکمیلیخ بدون من یخونیم

 و برانوش هم تو کردمی شرکت کار مهیمن تو ..من و برانوش..اردوتا برادر فداک.. مهربونیلیدوتا برادر خ..هم بودن
چن تا سوال ازش .. خوشکل اومدیلی دختر جوون و خهی روز هی.. داشتمی به منشازی شرکتم نيبرا.. کارخونههی

همون روز ..دادمی کاش اجازه نميا..اجازه دادم کار کنه تو شرکت..دلم براش سوخت.. مطلقه هستدمیفهم..دمیپرس
بهش .. دختره شدهنی دل نه صد دل عاشق اهی خودش يبه گفته ..دی دختره رو دنی اومد تو شرکت و اانوشبر

اونم انگار از ..گفتم)همون زنه(به خانم صدر..خوامی دختره رو منیالا و بلا من ا..گفت نه.. زنه مطلقه هستنیگفتم ا
 هیدو روز بعد برانوش اومد و گفت برو ..میفت گریبراشون عروس..جواب مثبت بهم داد..برانوش خوشش اومده بود

 ..گفتم داداش من مگه کشکه..خوامشی بگو من نمنی به ايجور
از هم ..قبول کرد..به خانم صدر گفتم..حس زود گذر بوده.. و عاشقش نشدمکردمیمن اشتباه م..گفت نه.. کهشهینم

رفت .. کن اونم به من علاقه مند شهيکار..گفت من برانوش و دوس دارم.. منشی ماه اومد پهیبعد ..طلاق گرفتن
 جوره چیبرانوش ه.. بهناز و دوس دارمکردم منم حس.. خواهر داشت به اسم بهنازهی.. شدادیو آمدم خونشون ز

 .. با نقره ازدواج کنهشدی نمیراض
 یعصب..برانوش گفت بهناز و دوس داره..میبا هم ازدواج کرد..بهم جواب مثبت داد.. بهنازي رفتم خواستگارمن

 هی کردمیمخدا خدا ..رفت.. شده بودمونیاونم انگار از حرفش پش..گفتم بهناز زن منه ناموس منه..بهش گفتم بره
 اسمامون میخواست..و باران..بهنام و بهناز.. دادن خوشکل بهمویلی دختر خهی که خدا لطف کرد و ادی برمونیدختر گ

 ..  حرف شروع بشههیبا 
 خبر یاز وجودش ب..رادیبه اسم ه.. داداش داشتهیبهناز ..عشقش زن منه..هیعیخب طب.. از من تنفرررر داشتبرانوش

 رادیه..با هم دعواشون شد.. گفترادیبرانوش از عشقش به بهناز به ه.. نابود شدمونیدگ اومد زنیوقت..بودم
 .. و کشترادیداداش من ه..مرد
 .. سال بعدچند

__________________ 
 
 من به ي عموینی..ی چیعنی.. به فکر رفتمقیعم.. نبودیچیچن صفحه ورق زدم اما ه.. نوشته نشده بوديزی چگهید

 نهمهیا..کردی متی منو اذنقدری انیپس به خاطر هم.. پست باشهتونهی آدم چقدر مهیناموس داداشش چشم داشته؟؟؟
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اون ..کردی مکاری دفتر دست پارسا چنی ایول..آشغال..یازت متنفرم عوض.. شده بودنریاشکام ناخداگاه سراز..زدیمنو م
 ..رفتنیر تو ذهنم رژه م جور واجويسوال ها.. داشتی چه ربطهی قضنیبه ا

 یکلافه تو اتاق چرخ..کنه؟پوووفی نقره ازدواج مکنه؟بای مکاریعمو چ..شهی می چگهید..مهم ادامشه.. کجاستادامش
 قطره اشک هی..عکس من و مامانم و بابام بود.. افتادنشی از بیدفترچه رو بستم و اومدم با خودم ببرم که عکس..زدم

 اومد طرفم و با عیپارسا سر..رونیرفتم ب.. دفترچهي لامش و گذاشتدمیعکس و بوس.. اراده رو گونم فرود اومد یب
  گفتینگران
  باران؟؟؟یخوب-پارسا

 پارسا ادامش کجاست؟؟-من
 دونمینم.. باراندونمینم-پارسا

 کنه؟ی مکاری داره؟دست تو چی دفترچه به تو چه ارتباطنیا-من
  باران عجله نکنیفهمی و مزیبعدا همه چ-پارسا

  الان بدونمخوامی من میول-من
 ...در ضمن عموت..شهی روشن مي به زودی مطمئن باش همه چیول.. بارانشهیالان نم-پارسا

  وسط حرفشدمیپر
 اری من ني رو جلویاسم اون عوض-من

  توجه به حرف من گفتیب
  شدهنی نشلچریعموت تصادف کرده و و-پارسا
   سر دادم و گفتمی از خوشحالي ها قهقهه اوونهی دمثل
 ادی سرش بنی بدتر از ادوارمیام..دیرسی اعمالش مي به سزادیبالاخره اونم با..؟؟؟ههیگیراست م-من

  ادامه دادمي نفرت آشکاربا
 رهی بمدیاون با.. پدر و مادرم و نابود کردیزندگ.. و نابود کردمیاون زندگ..نهی بشاهی به خاك سدیبا-من

  نابود شهدیبا..ــــــدیاب..
  آروم باش دختر خوب آروم باشیگی ميزی چهی ی هستیباران الان عصب-پارسا

انتقام پدر و ..رمی انتقام بگی از اون عوضدیمن با..نیی پاختنیری راه خودشون و باز کرده بودن و تند تند ماشکام
 یی هاوونهیانتقام تمام د.. که ازشون خوردمییانتقام تمام شلاق ها.. که به من دادنییانتقام تمام فحش ها..مادرم و

 ..که بهم گفتن
بار ..دوباره دفترچه رو باز کردم و خوندمش.. و النا رفتم داخل اتاقمرسامی امي توجه به پارسا و باران باران کردنایب

 ي چرا ایول.. رو کشف کنمی زندگنی ايتونم راز ها کاش بيا.. قصه رو بفهممنی اي کاش ادامه يا..ها و بار ها
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 که یی هاری انتقام تمام تحقيدی برانوش اميآقا.. صبر کنمدا تا فردیفقط با.. کشف کنمتونمیم..تونمیمن م..کاش
 ..يدی رو پس ميکرد
 دفترچه به پارسا نی که مونده بود ارتباط ایتنها سوال.. خودم و آروم کنمقی نفس عمدنی کردم با کشیسع
دفترچه رو ..فقط صبر.. صبر کنمدیفقط با..فهممیجواب اون و هم م.. کرده بودری که کل ذهنم و درگیسوال..بود

 ..گهیلابد رفتن د..بودن نرسامیالنا و ام..رونی اتاقم و از اتاق رفتم بيگذاشتم رو تاقچه 
 نی بهترنیآره ا.. فکرم خلاص شهی کمدیا شا سرگرم کنم تي کردم خودم و با آشپزی تو آشپزخونه و سعرفتم
 سالاد ی قاطچوقتی هنیگوجه دوست نداشتم به خاطر هم.. گرفتم اول سالاد درست کنممیتصم..راهه

 ..اری کردن خورد در آوردم و شروع کردم به خخچالی و کاهو رو از تو جی و هوازی و پاریخ..کردمینم
 دمی پارسا رو از پشتم شنيصدا

 ؟؟یکنی درست میچ-پارسا
  سالاد-من

 زل زد تو چشمام و گفت.. گرفتدستمو
 ارنی برونی از بدمی سفارش می تو درست کنستیلازم ن-پارسا

 حالا بذار سالاد رو درست کنم غذا رو سفارش بده-
کارم که تموم شد رفتم رو مبل نشستم و به فکر فرو .. رفت سر تلفن و منم به کارم ادامه دادمی حرفچی هبدون
 ..پدرم..خاطرات با مادرم.. بودن دهیدوباره خاطراتم صف کش..رفتم
پارسا گفته بود ..شدی خلاص کنم اما مگه مهودهی پوچ و بي فکرانی کردم خودمو از ای تو دستام گرفتم و سعسرمو
 .. نقشه بود؟ي ازدواج با منم از رویعنی نقشه بود يرا از رو کايهمه 

رفتم تو اتاق و پنجره رو !! من نفس بکشمذارهینم.. راه تنفسم رو بستهيزی چهیانگار ..کردمی می نفس تنگاحساس
 .. قطره اشکهی از غی ام گرفته بود اما درهیگر.. بکشمقی عمي کردم نفس های آوردم و سعرونیسرمو ب..باز کردم

من ..مثل من.. ماه تنهاهی آسمون و ي ستاره تونهمهیا..به آسمون شب.. شدمرهی خرونی بي و به منظره دمی کشیآه
 ..دنیرقصیانگار ستاره ها تو آسمون م.. ستاره هم تو آسمون دارمهیاصلا من ..نه پدر نه مادر.. و دارمیک

 شی که پی اوضاعنیبا ا.. چکار کنمدیواقعا من با.. شدمرهی نامعلوم خي نقطه هی و از آسمون گرفتم و به نگام
 .. روز اتاقش و بگردمهی دیبا..ستی ربط نی به پارسا بزای چنیمطمئنا ا..اومده
 يعمو.. شدينجوریچرا ا..پاهامو تو بغلم جمع کردم و سرمو گذاشتم روشون.. تختم نشستمي رو بستم و روپنجره

 ..شهی می وسط چنی نقره افیپس تکل..تاهل بودهمادرم م..من با مادرم چکار داشته
آب سرد ..حولم رو برداشتم و رفتم تو حموم.. حموم کنمکمی خودی بي فکراي گرفتم به جامی جام بلند شدم و تصماز

 .. بهترم بودينطوریانگار ا..ارمی نداشتم لباسامو دربمیتصم.. کردم و آب رو از دوش باز کردممیو گرم رو تنظ
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 راحت کردمی خودمو خلاص می نکبتی زندگنی اگه از ادیشا..دست کردم و برداشتمش.. اونجا بودشهی شکهی تهی
 ..ستمیمن ترسو ن..ستمی نفیمن ضع.. نهیول..شدمیم

 نیآزاد از ا.. اگه بخوابم فکرم آزاد شهدیشا.. کردم بخوابمی و سعدمی تختم دراز کشيرو..رونی شده رفتم بچی پحوله
 .. همشهیش نامرد که همی نکبتي ایدن

  بخوابم که پارسا صدام زدکردمی می سعداشتم
  غذا رو آوردنایباران ب-پارسا

  گفتمي گرفته اي صدابا
 امیباشه صبر کن الان م-

 بستم و رفتم ی و موهام و هم دم اسبدمی تاپ و شلوارك پوشهی.. کردمزونی رو در آوردم و آوسمی و لباس خحوله
 .. و شروع کردم به خوردنزی نشستم سر می حرفچیبدون ه..رونیب

 مامانم ادی وفتهی می چرا هر اتفاقدونمینم.. مامانمي مورد علاقه يغذا.. چلو کباب سفارش داده بودپارسا
 .. غذام شدمي هی و مشغول خوردن بقدمی کشیآه.. هواتو کردهیلیمامان دلم خ..وفتمیم

  شده؟يزیچ-پارسا
  مامانم بوديقه  مورد علاينه فقط چلو کباب غذا-

  سرشو بلند کرد و گفتیقیبعد دقا.. انداختنیی پاسرشو
 ؟؟؟ی دوسش داشتیلیخ-پارسا

  زدم و گفتميپوزخند
  بودفی خاك حياون برا..رفتی کاش نميا..ادی زیلیخ..یلییییخ-

 يدی و دتی مادريخونواده -پارسا
 چوقتی هدمشونی ندچوقتینه ه-

  از اون بگوکمی؟یپدرت چ-پارسا
  و گفتمدمی کشیآه
 یرتیغ..جنتلمن..مهربون..اری مــــــرد تمام عهیپدر من مرد بود -

  کرده بودمبغض
   اونم رفتیول..ی ، دوس داشتنبایز-
 ریتشکر ز.. به خوردن غذا نداشتمیلی مگهید.. هر لحظه ممکنه بغضم بشکنهدونستی چون مدی نپرسيزی چگهید
 .. کردم و رفتم تو اتاقم تا بخوابمیلب
 

********************* 
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 بلند شدم و رفتم تو حال رو مبل زیاز سر م.. به غذا نداشتمیلی مگهیخودمم د.. کرد و رفت تو اتاقشتشکر
 ..دیچی پی خواب آلودش تو گوشيبعد پنج بوق صدا.. رو گرفتمرسامی امي رو برداشتم و شماره یگوش..نشستم

 ؟يپسر تو خواب ندار-رسامیام
 الان چه وقت خوابه آخه-
 از باران چه خبر-رسامیام
 ی رو داشتي اگهی دزی نکنه انتظار چکردمی مینی بشیهمونطور که پ-
  چطورهتشیحالا وضع..نه بابا-رسامیام
  مامان باباشهادی همش کنهی مریتو گذشته س-
 چطور؟-رسامیام
 ي مورد علاقه ي چلو کباب غذاگفتیم..کنهی مي داره با غذاش بازدمیامروز چلو کباب سفارش داده بودم د-

 مامانش بوده
 مواظبش باش پارسا-رسامیام
 هستم-
  بوس بوس خدافظي مزاحم شددی ببخشگهیخب من برم د-رسامیام
  نثارش کردم و گفتمي اوونهی دلم دتو
 برو خدا به همراهت-

 هر چه دیفهمی هارو متی هر چه زود تر واقعدی اما باران بای کونمدینم.. گرفتمشی رو قطع کردم و راه اتاقم و پتلفن
 .. رو باز کردمی اصليرفتم تو اتاقم و دفترچه ..زود تر
از خاطرات باباش که با وجود برانوش .. باران و پدر مادرشياز عکس ها.. بارانیکی کوچي های پر بود از نقاشتوش

 برانوش..هه.. شدندهیبه گند کش
 رهیاون نگ..رهیگیباران انتقام م..مطمئن باش..يدی برانوش امي آقايدیتقاص پس م.. بارانيخونواده  ي نابودعامل
 ..ی دست کم گرفتیلیتو منو خ..رمیگیمن م
اما .. برانوش خانيازت نفرت دارم آقا..دمیاونوقت قهقهه سر م..نمی و با چشمام ببتی ام که نابودي رورمنتظر

 ..يدی مي رو که کردییزمانش که برسه تاوان کارا..خب
 .. کردممی قایشگی همي رو بستم و جادفترچه

 .. روزانه از تنم در برهی بخوابم تا خستگی کردم کمیسع
 

************************* 
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 ییند شدم و رفتم تو دستشو به بدنم دادم و از جام بلیکش و قوس.. شدمداری زنگ ساعت از خواب بي صدابا
 .. شده بودداریباران انگار زود تر از من ب..رونیکارامو که کردم اومدم ب..اتاق
 ریصبح بخ-باران

  گفتیقیبعد دقا..باران برداشت..همون موقع تلفن زنگ خورد.. نگفتميزی تکون دادم و چيسر
 رسامهی امایپارسا ب-باران

 .. و برداشتمشی عجله رفتم سمت گوشبا
 الو-
 الو پارسا سلام-رسامیام
 ي الطلوع زنگ زدی سلام تو باز صبح علکیعل-
  خونشونيری مری به دری دارن که چرا دتیآقا جون ازت شکا-رسامیام
  بهش کنمادی که اون دفعه کرد سلامم عارم ميبا اون کار-
  خشم گفتبا
 ور مامانه دستنجای اایاون پدر بزرگته زود حاضر شو ب-رسامیام

  نشستمیشونی پي رویاخم
 امیگفتم که نم-

 دیچی پی مامان تو گوشيصدا
 يفووووور..نجای اایزود ب..یکنی مجای بیلیخ- مامان

  که داد زدمکردیباران با تعجب نگام م.. رو گذاشتم سر جاشی گوشتی عصبانبا
 يدی هـــــان؟؟؟؟؟آدم ندـــــهیچ-

  گفتمي خفه اي به موهام زدم و با صدایچنگ.. نگفتيزی انداخت و چنیی پاسرشو
 رونی بمی بردیبا..برو آماده شو..متاسفم باران-

 ریرفتم و چن تا لقمه نون پن..الیخیب.. ساکت شدهنقدریچرا امروز ا..تعجب کردم.. رفت تو اتاقشی حرفچی هبدون
 .. گرفتمشی اتاقمو در پریخوردم و مس

 باران؟-
  تو اتاقش داد زداز

 ـــــهبلـــ-باران
 ای بقهی دقهی-

 ..در کمدم رو باز کردم و بهش نشون دادم لباسا رو.. چن لحظه اومد تو اتاقبعد
 خب کدومو بپوشم-
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 بهم رهی تی لباس آبهیدست کرد تو کمد و .. بهتر شهشی روحکمی دیشا..ارمی کار به حرفش بنی با اخواستمیم
 از دستش گرفتم و گفتم..قتی به سلکیلا.. لباس بودمنیخودمم عاشق ا..داد
  ممنونم-

 گفتیخوب که دقت کردم داشت م..کنهی زمزمه ميزی کردم داره چاحساس
 ی تفاوتی بي جای مهربوننهیکاش بش-باران

  نشکنهی از نامهربونی دلچی هگهی دتا
  رو بهش گفتمیعصب

  آهنگ متنفرمنیبهت نگفته بودم از ا-
  زد و گفتيپوزخند

  آهنگم؟؟؟؟نیاما منم بهت نگفته بودم عاشق ا..يگفته بود-باران
  زدمداد
 يدی از چشم خودت ديدی دی و از زبونت بشنوم هر چی آهنگ لعنتنی اگهی بار دهیفقط ..گهی بار دهیباران -
 منم لباسمو رونیرفت ب..یلعنت..کنهی حرفمو می با سکوتش داره تلافدونستمیم.. نگفتيزی زد و چيشنخدین

 ی اون آهنگ اخميادآوریاز ..شهیمثل هم.. انداختمی نگاهنهیادکلن مخصوصم و زدم و به خودم تو آ.. دمیپوش
 .. تلخ نکنممملاقل امروزو به کا..رونی و رفتم بدمی کشیپوف.. نشستمیشونی پي روظیغل

 و شال نی جشلوار.. مثل مال منرهی تی آبيمانتو..رونیهمزمان با من بارانم از اتاقش اومد ب..رونی برفتم
 ..دادی خودشو نشون مشتری سبزش بيچشما..کردی چند برابر مشوییبای هم کرده بود که زی کمرنگشیآرا..دیسف

بعدم راه .. در آوردم و باران و سوار کردمنگی و از پارکنیماش..اونم پشت سرم اومد..نیی زدم و رفتم پايپوزخند
 .. آهنگ رو اصلا نداشتميحوصله ..افتادم
 ؟؟؟؟يذاریآهنگ نم-باران

  باشهمی حواسم به رانندگخوامیم..رینه خ-
  زد و گفتيپوزخند

 !!!یذاشتیقبلا که مث افسرده ها آهنگ غمناك م-باران
 ه؟؟؟ی بذارم مشکلخوامی نمگهی دی بوده ولنطوری ادیشا-

 نه-باران
 زنگ فشار دادم ي شدم و دستمو روادهی پنیاز ماش.. رد و بدل نشدنمونی بي اگهی حرف دچی به اونجا هدنی رستا
 .. و بردمش داخلنی توجه به اون رفتم نشستم پشت ماشیب.. اومد دم در و در رو باز کردرسامیام..
باران اومد کنارم ..اه..نی کردم سر در ماشی و مامان  و آقاجون رو خالرسامی شدم و تمام حرصم از امادهی پنی ماشاز

 و گفت
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 سی برات خوب نينطوریپارسا آروم باش ا-باران
  و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 اجبار بوده ي ازدواجمون فقط از روي سه سوت لو بدخوامینم..می به هم نداري ما علاقه ادونهیآقا جون نم-
 لو نده باشه؟؟.. دوس پسرت بودم باهات ازدواج کردمدونمیحله؟؟فکر کن چم

  التماس تو چشماش نگاه کردم که گفتبا
 زمیعز....باشه-باران
 ..  استرس داشتمکمی.. داخلمی حبس شدمو رها کردم و دستشو گرفتم تا برنفس

 رفتم جلو و گفتم.. با اخم به همه از جمله من زل زده بودشهیآقاجون مثل هم.. داخلمی هم رفتبا
 سلام آقاجون-

 !؟ی به پدربزرگت سر بزندیتو نبا!!!خجالت بکش-آقاجون
  آقاجوندیببخش-

  به باران انداخت و گفتی نگاهآقاجون
 ی من زن گرفتي بدون اجازه نمیبیم-آقاجون

  گفتمیی پرروبا
 دوسش داشتم گرفتمش-

 !!!! نکن پسریگستاخ-آقاجون
  به باران گفترو

 هی دختر جون اسمت چنمیبب-آقاجون
 باران: گفتیفی ضعي با صداباران

 دمتی کجا ددونمی نمی آشناس ولیلی که خافتیق-آقاجون
  که گفتدی و فهمتی انگار وضعرسامیام
 هی چه حرفنینه آقاجووون ا-رسامیام

  گوش مامان گفتمریز..کنار مامان نشستم و باران رو هم کنار خودم نشوندم.. نگفتيزی کرد و چی اخمآقاجون
  جونتای رزگذرهیخوش م-

  جون مگه اسم خودم چشهتایزهرمارو رز- مامان
 کننی می فرقتای و آزتای اصلا مگه رزیحالا هر چ..تای رزي گفته بوديدی خودت به امی ولدونمیمن که نم-

 خفه- مامان
  رو به باران گفتآقاجون
 خب دختر جون از خودت بگو-آقاجون
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  گفتیفی ضعي با صداباران
  سالمهستیباران هستم ب-

 لاتیتحص: با تحکم گفتآقاجون
 پلمید-باران

 پلمی که دیکی با یرفت!!! کنمدای برات پتونستمی منوی بهتر از ا؟؟منپلم؟ی دپــــــلم؟؟؟؟پارساید: زدادی فرآقاجون
 يداره ازدواج کرد

 با خشم گفتم.. باران و حس کردمبغض
 شما آقاجون تا حالا گفتم ی کنه حتری حق نداره زن منو تحقچکسیه..منم دوسش دارم.. زن منهنیا..آقاجون-

 بهتره عوضش زهی آمریشما لحنتون کلا تحق..یکنی منی به زنم توهنمی نبگهی دی حرمتتو نگه داشتم ولییبزرگ ما
 تو ي نشدينجوری غر غراتونو بشنوم تو چرا ادی باامی چون هروقت منجای اامی نمچوقتی منم هنهیبه خاطر هم..دیکن

  فقــــــــــطدیکنی مریفقط تحق..ي نشديچرا اونجور
  رو به من گفتتی با عصبانآقاجون
  پســــريتاخ شد گسیلیخ-آقاجون

 کنمیگستاخ نشدم دارم از زنم دفاع م-
 ای باران بمی برایب: باران و گرفتم و گفتمدست

اعصابم خورد بود خورد ..میحرکت کرد..بارانم سوار شد.. شدمنی رفتم و سوار ماشهی بقي توجه به حرف هایب
 ..هی فک کرده کزنهی حرف مينجوری با زن من ایبه چه حق..خورد

 رمیهر وقت م..دونهی دست خودش مری که همه رو زی مغرور و از خود راضرمردی پهی..ستی نشتری برمردی پهی
 ..ي و نداري کاري پارسا تو عرضه ي پارسا تو چرا شرکت داریخونشون پارسا چرا خارج نرفت

 چرا گهیم و د دختر طفل معصونی به درك ایکنی مریحالا منو تحق..ریخسته شدم چقدر غر چقدر تحق..گهی دبسه
 .. که کردهیی و کاراشی عوضيبا اون عمو..یکنی مریتحق
 دمی آروم باران و شنيصدا
 پارسا-باران

 هیچ-
به خدا من ...يستادی پدر بزرگت اي و تو روي که به خاطر من کردیی به خاطر دعواخوامیمن عذر م...من-باران

  تو و خونوادت و ندارميقصد خراب کردن رابطه 
 .. کنهي فکرنی باعث شده بود همچیچ.. شدمرهیبا تعجب بهش خ.. بغض گفتی آخرش رو با کمي جمله

 ؟؟؟یکنی مي فکرنیچرا؟چرا همچ-
 يو رابطت رو باهاش خراب کرد..يتو به خاطر من سر پدر بزرگت داد زد..خب راستش تابلوئه-باران
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 یفهمیبعدا م...اون حرفا حقش بود...نه باران-
  نهای هس شک دارم بهت بگم يزی چهی راستش پارسا-باران

 بگو راحت باش-
 ی ازم نپرسلشوی دليدیقول م-باران

  گفتمی حالت کلافگبا
  بگودمیقول م-

  پول لازم دارمکمیمن ...من...من-باران
 ؟؟؟يخوایچقدر م...خب-

  تر بهترادی زیهر چ..ی و پنج تومنی ده تومنيتراول ها-باران
 دمی خونه بهت ممیدی خب رسیلیخ-
 

******************** 
 

  زدم و گفتمیییی پت و پهنلبخند
 یییی مرسییییمرس-

 شیا..ی کنی ابراز احساساتهی شدی میحالا چ.. نگفتيزی تکون داد و چسرشو
امروز نوبت توهه .. شدمرهی و به روبرو خدمی کشیقینفس عم..يخوای می تو پولو واسه چدونهی اون که نمخنگول

 هه..يدی برانوش امي آقای شریتحق
  پارسا به خودم اومدمي افکارم غرق بودم که با صداتو

 میدی شو رسادهیپ-پارسا
 برانوش ي آقاکنمیرو سرت و پول بارون م.. گرفتن پولايصبر نداشتم برا.. شدم و رفتم داخلادهی  پنی ماشاز

 گذاشته بود و خودشم تو زیم ي چن دسته پول روی حرفچیپارسا بدون ه..رفتم تو خونه..پول بارووون..خان
 ..آشپزخونه بود

 ي و روشن کردم و گاز دادم به سمت خونه نیماش..رونی رو برداشتم و زدم بچیی و سوفمی رو گذاشتم تو کپولا
 .. که کردهیی کارانی بهش بگم عمو با اتونستمی نمیحت..اون
 نهیتو آ.. شدمادهی پنیاز ماش.. دم در خونشوندمیبه سرعت رس.. رو تو بذارنفشهیح.. پاکهمیلیخ.. عمو پاکهاسم

 ..رفتم زنگ زدم.. خوشکل شده بودمیلیخ..خودمو نگاه کردم
 ..رفتم طرفش و محکم بغلش کردم..دمی خانم و دیطوب..رفتم داخل.. در رو باز کردنهی کدنی پرسبدون

  خانممممیسلامممم طوب-
  طرفا؟نیسلام دختر خوشکلم از ا-  خانمیطوب
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 چه خبر-
حقش .. و شکسته شده بودریچقدر پ..سرمو برگردوندم..دمی عمو رو شني کلمه کامل از دهنم  خارج نشده صداهنوز

 تو گلوم جا خوش کرده بود و قصد نداشت منو  ول کنه شهی که مثل همی تا بغضدمی کشیقینفس عم..یبود عوض
 .. برهنی، از ب
  باران؟یکنی کار می چنجایا-عمو

  باهات حرف دارمکممی خانم سر بزنم یه طوب بامیدوس داشتم ب-
 ! منویکنی که تو خطاب مستمیمن همسن خودت ن!مودب باش-عمو

 با ناله گفتم..نه بابا.. بهت احترامم بذارمي که کردي با کارينکنه انتظار دار.. زدميپوزخند
 ارزششو  داشت؟چرا منو به پول نقدری کرده بودم؟پول اکارتی من چ؟مگهي کردنکارویچرا عمو؟چرا با من ا-

 ؟یفروخت
پولا رو از تو ..شتری بیلیخ..ی عوضی خجالت بکشنای از اشتری بدیآره با..گفتی نميزی بود و چنیی مدت سرش پاتمام

  در آوردم و گفتمفمیک
  بالااریسرتو ب-

 ..پولا رو نشونش دادم.. آورد بالاسرشو
 ش؟؟؟یخوای نه؟؟؟ميدوسش دار-

 ..دسته دوم پولا رو پرت کردم تو صورتش..نیی پاومدنیپولا آروم م..نهی هماقتتیل..دم رو سرش رو پرت کرپولا
 رو نای پولا منو سارنی به خاطر همستــــــم؟؟؟مگهیمگه با تو ن.. بردار پولا روگمید بهت م..گهیبردار د-

 رو ای لعنتنی ايداری بر نم؟؟چراي بدبختمون نکردی لعنتي کاغذانی به خاطر هم؟مگهینفروخت
 گهیهــــــــــــان؟؟برشون دار د

 با ناله گفتم.. بودنیی سرش پادوباره
 نهییسرت چرا پا-
  پولا رو هــــــان؟يداریچرا بر نم: گفتمغی جبا
 متاسفم: گفتی آرومي صدابا

الا تماشاگر همه ساناز که از ب.. و زار زدمنیدو زانو افتادم رو زم.. کردتی رو به سمت اتاق خودش هدالچرشی وبعدم
 : بهم زل زد و گفتسشی خي و با چشمانیی بود اومد پازیچ

 ...باران منو ببخش به خاطر تمام-ساناز
  قطع کردمحرفشو

 خونوادم و نابود کرد..بابات منو بدبخت کرد..تونمی اما باباتو نمدمیمن تو و خواهراتو بخش-
  خانم گفتیبرم که طوباز جام بلند شدم تا .. نگفتيزی انداخت و چنیی پاسرشو
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 يکجا دخترم؟توکه تازه اومد-  خانمیطوب
 ارهی هوا واسم خفقان منی که واقعا ناراحت کنندس اکنهی رو برام زنده می خونه خاطراتنی خانم ایطوب-

  خدا به همراهتیباشه دخترم هر طور راحت-  خانمیطوب
 آهنگ کرده يدلم بد جور هوا.. پارسا شدم و گاز دادم به سمت خونهی مشکيسوار پورشه ..رونی خونه زدم باز

 از ی دلچی هگهیتا د.. ی تفاوتی بي جای مهربوننهیکاش بش..تو دلم آهنگ مورد علاقم رو زمزمه کردم..بود
 .. نشکنهینامهربون

 .. فروهرلای روزا از لنیا..دمیچن تا آهنگ که عقب جلو کردم به خودش رس.. و روشن کردمضبط
 

  برگرده دوباره عشق و احساسیکاشک
  که حالا از جنس سنگ و آهنهیی دلا تو دلاتو

 ی تفاوتی بي جای مهربوننهی بشکاش
  نشکنهی از نامهربونی دلچی هگهی دتا
 

 یلیخ..ي بد کردیلیخ..ي با من بد کردینی ببییکجا.. تو شکستهی دلم از نامهربونینی که ببییکجا..ای دنییکجا
 ..ادی زیلیخ..ای دنی نامهربونیلیخ..میبه پول فروخت..يبدبختم کرد..یبابامو ازم گرفت..یمامانمو ازم گرفت..بد

 ی خودت راهایخدا..منم راحت شم.. مامان بابامشی منم زودتر برم پی کني کاردیشا.. محکم رو گاز فشار دادمپامو
 .. کمکم کنهونهتی می کیاگه تو کمکم نکن..کمکم کن خدا.. روم بذارشیپ

 که نقدری اهیعیخب طب.. قرمز شده بودمینیچشما و ب.. نگاه کردمنی ماشي نهیخودمو تو آ.. دم خونهدمی سرعت رسبه
پارسا با تعجب بهم .. انداختم و  رفتم داخل خونهدی شدم و کلادهی پنیاز ماش..هیعی طبهیشب و روز کارم شده گر

 .. توجه به اون رفتم تو اتاقمیب.. شده بودرهیخ
مانتو و شلوارم و با تاپ و شلوار خونه عوض ..از مامانم.. هامهیاز گر..امیاز دلتنگ..یاز همه چ..سمی بنوخوامی مایخدا

 ..يکردم و کاغذ و مداد و برداشتم و نشستم کنار
 ..ادی زیلی خای دني نامردیلیخ..سمشونی و دوتاس که بخوام بنویکی من ي ایمگه بدبخت..سم؟ی بنویچ
 دادم و اجازه دادم اشکام راه خودشونو باز هی تکواریسرمو به د.. زدمهی تکواری دهی بالا و دمی خودمو کشکمی

 .. شمی خالکمی خوامیم..زنیاجازه دادم راحت بر..کنن
 .. بابامشیپ.. مامانمشی پامی بشدیکاش م..شتی پامی منم بشدی کاش ميا.. دلم هواتو کردهایخدا

 .. هواتو کرده مامانیلیدلم خ.. مامانمينوشتن برا.. کردم به نوشتنشروع
  تمامِ عشِق برایت مینویسمبا
 "دلم برایت تنگ شده"

  که دیگر دلیل نمیخواهددلتنگى
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  بهانه ى کوچک میخواهدیک
  همین کوچه فرعى و همین پارك و آخرین نیمکتمثلاً
  روز بهارىیک

  برف و نه بارانىنه
  لعنتى که تو را آفتابِفقط
  من راکه

  کرده بودپریشان
  بى هیچ احساسىتو

  میزدى و من آرام در خود میشکستمحرف
  هایت که تمام شدحرف
  بى جانى زدىلبخندِ

  فقط گفتىو
 "خداحافظــ"

 رفتى
 رفتم

  شب باریدمهر
 ! شب دو بار مردمهر
  هر روز، بى قرارِ دست هایت شدم و سوختمو

 سوختم
 اصلاً

  تمامِ بى قرارى هابیخیالِ
  فقطمن
 "دلم برایت تنگ شده"
 
 )هی کدونمی متن رو نمي سندهی نذارم گذاشتمش اما نوفهی خوشکله حدمی دستیمتن از من ن)

 .. نوشتم که از حال رفتمنقدریا.. و نوشتمنوشتم
ول کن مامانمو ..دمیکشی مغیج.. نهيوا..سوزوندیداشت مامانمو م..عموم..سوختیاون داشت م..مامانم..مامانم
 غیج..ختیریاشکام تند تند م..یبس کنننن مامانمو ول کن عوض..گوشاش کر شده بود..دیشنیاون انگار نم..یعوض

 ..چشمامو باز کردم.. خوردمی تکون اساسهیزدم که 
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 حس ی گرميخودمو تو جا..دمی بود من دی چه خوابنی اای خدايوا..ختنیریاشکام تند تند م.. اونا خواب بودتمام
اونم نوازشم ..ختمی اشک رتونستمیبغلش کردم و تا م..کارام دست خودم نبود..تو آغوش پارسا بودم..کردم

 .. خدايوا..کردیم
 ..نیی پاختنیریاشکامم تند تند م..دمیلرزی سرد سرد بود داشتم مبدنم
   نترسشتمیمن پ..آروم دختر..آروم باش-پارسا

 .. موهام زدي رويبوسه ا.. منو به خودش فشردشتریمحکم تر بغلش کردم اونم ب.. بهم آرامش دادی حرفاش کمبا
 يدیدی خواب میحالا بهم بگو چ..آروم باش باران-پارسا

  بغض گفتمبا
 ...اون داشت..عموم داشت..مامانم-

 مامانمو بابامو همه مویازت متنفرم که زندگ..دادنی حرف زدن بهم نمي اجازه ختنیری وقفه می که بیی هااشک
منم با آرامش ..کردی و فقط منو نوازش مزدی نمیپارسا حرف..شکستیهق هقم سکوت خونه رو م..ی و ازم گرفتمیچ

 تا دمی کشیقینفس عم.. و دوس داشتمکردیق می که آغوش پارسا به وجودم تزریانگار آرامش..تو بغلش نشسته بودم
  گفتختیری که آرامش از تمام حروفش می آرامش بخشيپارسا با صدا.. دست از سرم بردارهی بغض لعنتنیا

  قاتل مادرت عموته؟يدیتو خواب د...باران-پارسا
آروم از جاش بلند شد منو هم بلند کرد و رو تخت .. نگفتيزی و چدی کشیپوف.. تکون دادمدیی تاي به نشونه سرمو
 يفقط ا.. واقعا بخوابمندفعهی کردم ای هاش گذاشتم و سعنهی سيسرمو رو..دمیبعد دوباره به آغوش کش..نشوند
 ..ابم کاش بتونم راحت بخويا.. کابوس ها دست از سرم بردارننیکاش ا

 
*********************** 

 
منم دستمو دور کمرش حلقه کردم و گذاشتم راحت ..نمی سيسرشو گذاشت رو..دمی رو کامل به آغوش کشباران

رفتم تو آشپزخونه و آب ..داغ کرده بودم..رونی از جام بلند شدم و رفتم بدی که حس کردم خوابقهیبعد چند دق..بخوابه
 لمی فدی و رو کردم تا شاری و کانالا رو زدمرو روشن کر TV رفتم تو حال و.. و خوردمختمی خودم ري برایخی

 .. شعله شدملمی کردم و شروع به نگاه کردن فدای کانال مورد نظرمو پقهیبعد چن دق.. داشته باشهیقشنگ
 خودشو اری کامدوارمیام.. قاتل بودهی اون ي بود عمویخوابش واقع.. باران بودشیفکرم پ..دمیفهمی نملمی از فیچیه

 ..نشونمشی ماهی ماجرا نکنه که اگه بکنه به خاك سنی ایقاط
 ..نشونمشی ماهیاك س به خآره
 

******************** 
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 تخت بلند ي به بدنم دادمو از رویکش و قوس.. شدمداری از خواب بيزی به هم خوردن چي صدابا
 چرا دونمینم.. غذا بپزمخواستمیم..رونی به دست و صورتم زدم و اومدم بی آبهی و ییرفتم تو روشو..هوووف..شدم

بعد سه بوق ..و زنگ زدم به النا دفتر تلفن رو برداشتم.. پارسا رو درست کنمي مورد علاقه يهوس کرده بودم غذا
 برداشت

 الو-النا
 زم؟ی عزیسلام النا جون خوب-

  شده؟يزی ممنونم چزمی سلام عزیی باران توییییوا-النا
 هی پارسا چي مورد علاقه ي بدونم غذاخواستمینه گلم فقط م-

  فردا تولدشه؟یدونستی می دوس داره راستشتری بیاز همه چ..زمیآش عز-النا
 زنمی بهتون زنگ مزمیری من برنامه منجای انیایواقعا؟؟پس ب!!نههههه-

 باشه گلم ممنونم-النا
  خدافظگهی من برم دی خانمکنمیخواهش م-

 زدلمیخداحافظت عز-النا
 کمی رفتم تا یقیبعد دقا..کردم و شروع به درست کردن آش دمی کشیپوف..واقعا فردا تولدش بود؟.. کردمقطع

 کاری مگه اون چدونستمی نملشویخودمم دل..خواستمی منوی چرا ادونمینم.. سنگ تموم بذارمدیفردا با..استراحت کنم
 ..دهی منو خرنکهی اریکرده؟غ

 .. و با خودم آهنگ مورد علاقمو زمزمه کردمدمی کشیقینفس عم.. تو اتاقم و پنجره رو باز کردمرفتم
 
  که قلبها دور از عاشق بودنهییای دنيتو

 زنهی به دل نمی چنگمی مثل قدیزندگ
  نمونده تو دلای که احساسییای دنيتو

  دل شکستنهي نه دوره ی عاشقي دوره
 
 ی تفاوتی بيای شده دني انگارایدن

  فکر رفتنهگهی موندن دي به جای کسهر
   که معنا ندارهی روزا از خود گذشتگنیا

   مردم شهر رد شدن و گذشتنهکار
 
 کارش یمگه من چ..کنهی همش سرد رفتار مزنه؟چرای شده؟چرا پارسا مدام پوزخند مينطوریچرا ا.. چراایخدا..چرا)

 ) چرا مردمت فقط دل شکستن و بلدنایخدا..زنهیچرا همش سرم داد م..کنهیکردم که مدام بهم اخم م
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  برگرده دوباره عشق و احساسیکاشک

  که حالا از جنس سنگ و آهنهیی تو دلا دلاتو
 ی تفاوتی بي جای مهربوننهی بشکاش

  نشکنهی از نامهربونی دلچی هگهی دتا
 
  نفر به خودم اومدمهی ادی فري صدابا
  و نخون هــــــــــان؟یمگه بهت نگفتم اون آهنگ لعنت-

 .. نگفتميزیختم و چ اندانییسرمو پا..وا..دمی اومد من نفهمی کنیعه ا..پارسا بود..برگشتم
 جواب منو بده مگه بهت نگفته بودم؟؟؟؟؟-پارسا

  بخونمشخوادیآهنگ مورد علاقمه دلم م-
 يغلط کرد-پارسا

  و گفتدی تو موهاش کشی دستکلافه
 ــــــو؟؟منی رحمم؟سردم؟سنگ دلم؟؟خشنم؟؟چی مغرورم؟بنکهی هــــــان؟؟ای ثابت کنيخوای و میچ-پارسا
 ي پارسا رو قبول کن وگرنه هررررررنی هميخوایم!!! هستم همونم بفهمیهر چ
  گفتمدمیشنی که خودمم به زور میی انداختم و با صدانیی پاسرمو

سرمو بالا آوردم و تو (در ضمن.. آهنگ و دوس دارم حرف دلمهنی انکهیفقط ا.. بگمخواستمی و نمیچیمن ه-
  ندارهیبه من ربط دیشما دوس ندار) نافذش زل زدمو گفتميچشما
 !؟يدی فهمی به حرفم گوش کندیمن شوهرتم پس با-پارسا

 ... ندارم جزیمن با شما نسبت-
  داد زدپارسا
  منو با لفظ شما خطاب نکننقدرمیا..خفــــــه شو-پارسا

 ي احترام بذارقمی به علادی بای شوهرم؟اگهی شوهرمیگیمگه نم.. خبیلیخ-
 باران رو مخ من رژه نرو تا نزدم لهت کنم-پارسا

 کنمی لهت مزنمی منیگی مرسهی زورتون مشهی می هر چگهی دنهیهم-
 رمی برات تولد بگخوامی من که مفیح..خودمو پرت کردم رو تخت..رونی به دور خودش زد و رفت بی چرخکلافه

 ..ي نداری مهربوناقتیل..فیح
 توجه به یب..رونیپارسا از اتاقش اومد ب..خوب بود.. کردمی و به غذا سرکشرفتم تو آشپزخونه..رونی اتاق رفتم باز

 ..دی کشییاومد تو آشپزخونه و بو.. نشون دادمياون خودمو مشغول آشپز
 ی راه انداختیییییاوممم چه بو-پارسا
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  کرد و رو به من گفتیاخم.. ندادم تا ادب بشهجوابشو
  شدهيزیچ- پارسا

 ای سر من داد زدی فکر نکنای گفتيزی چی شده ها فکر نکنيزی چی وقت فکر نکنهی نشده یچی هیییچینهههه ه-
 و باز کردم که محکم بسته خچالی و در خچالی توجه به اون رفتم سمت یب.. تر شد و اومد کنارمظی غلاخمش

  رو بهش گفتمیعصب..کار خودش بود..شد
 چته؟؟؟؟-

 افتاده ی چه اتفاقیباران بهتره فراموش کن-پارسا
  فراموش کنمتونمی نم؟؟شرمندهی کنی معذرت خواهیتونیهه نم-

 خسته شدم و نکهیتا ا..کردی ولم نمی تا از دستش خلاص شم ولکردمیتقلا م.. تو بغلشدی اومد و منو کشپارسا
  گوشم زمزمه کردریز..دست از تقلا برداشتم

 ؟؟؟ی ببخشیتونینم-پارسا
 ولم کن پارسا-

 ؟؟ی ببخشیتونیجواب منو بده گفتم نم-پارسا
  ولم کنتونمینه نم-

  بارانی ببخشدی تو بایول-پارسا
  ولم کندمیباشه باشه بخش: ولم کنه گفتمنکهی ايبرا

 ؟؟؟؟آره؟؟؟؟يدیمطمئن باشم که منو بخش-پارسا
  مطمئن باشدمتیآره آره بخش-

 اصلا حس نکردم شویخی ی خوردم ولخی  آبیکم.. خنک شمی تا کمخچالیرفتم سمت ..داغ بودم.. کردولم
  سمت پارسارفتیهمش فکرم م..شدی کردم خودمو سرگرم پختن کنم اما مگه میرفتم سر غذا و سع..اصلا
 .. برداشتمعیسر.. زنگ خوردتلفن

 الو-
 الو سلام زن داداش:دیچی پی تو گوشرسامی اميصدا

 ن؟یخوب..رسامیسلام آقا ام-
  میری النا گفت قراره تولد بگنیا..ممنونم-رسامیام
 میری واسه پارسا بگي تولدهیآره خواستم -

 پارسا رفته بود تو اتاقش.. و نگاه کردماطراف
 نی شبنم رو هم دعوت کنشهیزن داداش اگه م: با من و من گفترسامیام
  شک بهش گفتمبا
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 دیشناسیشما شبنم و از کجا م-
  منمنیآرم...... من شبنم و دوس دارم راستشگهیاما کردم د نکردم ی کار درستدونمیزن داداش م-رسامیام

 !!!؟؟؟یچــــــــــ: زدمغی جبایتقر
 کردم الان چکار ی طرفم سر اون خالومدی می اما من دوسش دارم اعصابم خورد بود اونم هدونمیآره م-رسامیام

 کنم
  دختــــرهی-

 نهیبی می توجهی از طرفش بیوقت
  بد باشهاگه

 گهی سراغ کس درهیم
   اگر خوب باشهاما
 اتی توجهی بي همه با
  بودناتبد
  حوصــــله بودناتیب
  وسازهیم
  مونه کنارتیم
  پات موندهیکنی تو فکر مو

  دارهاجی بهت احتچون
  واسشستی نی از تو کسری غای 

 تونهی می که به راحتی صورتدر
  باشه کهی کسبا

  خوب بودنشو بفهمهقدر
 و

 ره وقت بذاواسش
 هی مثل پسرا با دخترا
 شنی خواب آروم نمتخت
 ،خوادی محبت مدختر

 ي اشتباه کردیوقت
  وقاهت تو چشماش نگاه نکنبا
  دلش چرك شه ازتشهی باعث منیا
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 ، نرو سمتشياوردی از دلـــــش در نتا
  داره بهتازی نیوقت

   نکنیکوتاه
 !یستی حس کنه پشتش نشهی باعث منیا

 دی باهم قهریوقت
 ! خوشحــــال جلوه ندهخودتو

  بفهمه نبودنششهی مداغــون
 ... تهی شادباعث
  نکنی محلی ببهش

 .. به کم بودنــــت عادت کنهنذار
  ازت ناراحتهیوقت

  بها بدهبهش
 !  تهی اهمی واست بشی فکر کنه دلخــــورنذار

 ... ابراز نکنشتهی پی رو فقط وقتعلاقت
 کنهی حس مينجوریا

 !  داره براتی ارزش جسمــــفقط
  دهی مری گی هلشی دختر اواهی

  سرد شهی وقتیول
 .... کردشهی نمشی کارگهید

  بهدی کار رسیوقت
 "یهر طور راحت"
 "ستیمهم ن"

 !!! تمومهبدون
 
 دی دعوتش کنشهی کنم فقط اگه می از شبنم عذر خواهخوامیمن م-رسامیام 
 چشم-
  به خدا خدافظکنمی زن داداش جبران میمرس-رسامیام
 خدافظ-

 یگوش..ی احمق روانگهیخب معلومه آره د.. الان زنگ بزنم به شبنمینی.. رو قطع کردم و گذاشتمش سر جاشتلفن
 ..بعد پنج بود برداشت.. شبنم و گرفتميرو برداشتم و شماره 
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 الو-شبنم
 سلاممممم شبنممم-

 زم؟ی عزی خوبیسلاممممم باران-شبنم
  شبنم زنگ زدم تولد دعوتت کنم تولد پارسایمرس-

  هستی فقط کامی وقت بود حوس تولد کرده بودم من که حتما میلیاخ جوننننن خ-شبنم
  خونه ما باش5فردا راس ساعت -

  خدافظامی من حتما حتما میاوک-شبنم
 خدافظ-

 خودمم يبرا.. بخورهادی و صداش زدم تا بدمی پارسا کشيبرا..اماده شده بود.. رو قطع کردم و رفتم سراغ آشتلفن
رفته بود ..رونی حوله رو سر و حوله به تن اومد بهیبا .. و شروع کردم به خوردنزی و گذاشتم سر مدمیکش

 به من ی به ظرف خودش و نگاهینگاه..د جذابش کرده بویلی بود و خختهی ور صورتش رهی سشی خيموها..حموم
 و شروع کرد به زی به من نشست سر می توجهچی و بدون هبای زاریعدم بسب..که مشغول خوردن بودم انداخت

 ..خوردن
  و رو به من گفتدی خوردن دست کشقهیبعد چن دق..نهی همفهمنای نمیچی مردا موقع خوردن هگنیم

 ی امروز بفهمدی هست که بازای چي سرهی داخل اتاق من ای خودت که تموم شد بيغذا..ممنونم خوشمزه بود-پارسا
 ختمی خودم ري آب براوانی لهی..رهی نمنیی کوفتم از گلوم پاگهی به من گفت دنی که اينجوریا.. رفت تو اتاقشبعدم

 .. در زدم و بعدم رفتم داخل..دیچرخیکلافه داشت دور خودش م.. گرفتمشی اتاق پارسا رو پریو خوردم بعدم مس
 شهی می داستان چي  ادامهنکهی ای و بدونزی همه چيخوای ميگفته بود- پارسا   

  تکون دادمسرمو
  دارمی من چه ارتباطنکهیو ا-پارسا

  همشو بدونمخوامیآره م-
  رو بهم داد و گفتي ادفترچه

  و بخوننی انهی کاملترنیا-پارسا
 ؟؟؟؟ی چینی-

 نهی پدرت تو ایخاطرات واقع..نهی اهی اصلمی درست کرده بودرسامیاون دفترچه رو منو ام-پارسا
  تنهام گذاشت تا بخونم دفترچه روبعدم
  دفترچه رو باز کردمدیلرزی که دستام میدرحال

 
_________________ 
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  نام خالق عشقبه
 
 

  یعنی جسم و جانم مال توعشق
 

  یعنی پرسش از احوال توعشق
 

  یعنی از خودم من خسته امعشق
 

 ... من، به تو دل بسته امعشق
 دای پنی از دردام تسکی کمدی تا شاسمی کاغذا بنونی همي و روزیدوست دارم همه چ..ارمی طاقت بتونمی نمگهید

 .. دفترچه رو بخونهنی باران ادیشا..کنه
 که از سرما داره به خودش دمی دختر و دهی که رفتمیداشتم به سمت شرکت م..ی سرد و برفی روز زمستونهی
  تا گرم بشهارهی بیی خانم چاي شرکت گفتم برایآوردمش تو شرکت و به مش رمضون آبدار چ..لرزهیم

 یکیگفت شوهرم .. طلاقم بدهخوادی و مرونیگفت شوهرم منو از خونه انداخته ب..نقره صدر..نقره..دمی رو پرساسمش
  کمکش کنمکردیالتماس م.. رو دوست دارهگهید

 نقره هم ي هايشرکت دلبر ادی هر وقت برانوش مدمیدیم.. استخدامش کردمیبه عنوان منش.. براش سوختدلم
اون روز کلافه فقط ..رونی جوابمو داد و از شرکت زد بیبا بد دهن..به نقره گفتم بس کنه وگرنه اخراجه..شهیشروع م

 دمیچرخیبه دور خودم م
 بهش گفتم بره یبا سنگ دل.. دختر اومد و خواهش کرد که استخدامش کنمهی دو روز بعد بود که قایدق
  که صداش زدمرونی و رفت بدی از گونش چکیقطره اشک..رونیب

 لشی اسم و فامي برای مدرکچیبدون ه..بهناز صدر..دمی رو پرسلشیاسم و فام..کنمیگفتم استخدامت م..برگشت
 استخدام ی مدرکچیبدون ه.. که درمورد نقره کردم در مورد بهناز هم کردمی اشتباهقایدق..استخدامش کردم

 لعنت به من..کردم
 نقره با نفرت تو یشب عروس.. جواب مثبت دادشیرفتم خواستگار..س کردم به بهناز علاقمند شدم کم احساکم

  بودرهی من خي بهناز و برانوش با نفرت تو چشمايچشما
 باور نکن حرف گفتیبهم م.. داداششون بودرادیه..رادیه.. برانوش به زن من علاقه داره و نقره هم به مندمیفهم

 دمی نفهمچوقتمیه.. باشهخوادی می هر چلشی داره فامی چه ربطگفتمی من می ولسی ننی اشلیبهناز فام..بهناز و
 هی چشی واقعلیفام
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 گفت عوضش کرده منم دمی پرسلشی از فامیوقت.. بودی عشقش واقعی رو دروغ گفت وللشی فامنکهی با ابهناز
 زنهی باهاش دعوا کرده که انگار برانوش با چاقو بهش مرادمیه.. گفت عاشق بهنازهرادیبرانوش به ه.. نشدمچشیپاپ
 دهی دختر مهیخدا به من و بهنازم ..گذرهیمدت ها م.. زن داشتههیسه تا بچه و ...  دهی همونجا جون مرادیه

  بهناز منهشی اما باز دلش پارهی مایسه تا بچه به دن.. با الاجبار مامان و باباکنهی ازدواج مبرانوش
 

 ذرهگی سال مچند
  شدنی جون جوني از دختر عموهاش دوستایکی سالش شده و با 16 باران

 بگه خوادی مدیخوشحال بازش کردم که شا..از طرف برانوش بود.. در خونم اومدي سه روز قبل بود که نامه ادرست
 ...ی شدم و الان با زنم خوشبختم ولمونیمن پش

   شد چرا؟؟؟ينطوری چرا اایخدا
 میرسیحالا که با هم به توافق نم.. توای مال من باشه دی باای.. نامه نوشته بود هم من بهناز و دوس دارم هم توتو

  کدوممون نباشهچیپس بهتره مال ه
 دیتا اون روز شوم رس.. تمرکز کردممی زندگي فکر کردن به نامه شدم و روالی خیب..دمی منظور نامه رو نفهماولش

  باشه؟؟؟؟؟نی ادی مرتکب شده بودم که سزام بایه مگه من چه گناایخدا
 دمی و فهمزی از ماموراش و گرفتن و اعتراف کرد همه چیکی یوقت.. زدشی بهناز منو آتی برانوش عوضاون

 زننی مششیبعدم آت.. بودنختهی رنی کردن و بعدم به کمک برانوش روش بنزهوشی بود اول بهناز و بگفته
بهنازمو ..من زنمو دوس داشتم.. با زن و بچمدمیچشی رو می شد من که داشتم طعم خوشبختينجوری چرا اایخدا

 دوس داشتم
 دونمی نمگهید..تصادف کردم اما جون سالم به در بردم.. بوددهی برنیترمز ماش..رمی بهناز نوبت من بود که بمبعد

 قاتل بهنازم.. اون قاتل زنمهبخشمینم..بخشمی باشه من برانوش رو نمی اما هر چوفتهی بیقراره برام چه اتفاق
 

__________________ 
 

  زدمغیج..ي اسم عمو رو هم نداراقتیل.. عموی پستیلیخ.. خودم بفهمم صورتم و پوشونده بودننکهی بدون ااشکام
 ییی مطمئن باش لعنتکشمتی کثافت آشغال مرمیگی انتقام مامان بابامو ازت میییییعوض-

 دمی آخر نفهمیول.. شده بودیکی غمی با جمیگر..زدمیتو بغلش زار م.. به سرعت اومد داخل اتاق و منو بغل کردپارسا
  دارههی قضنی با ایپارسا چه ارتباط

 آروم خوشکلم..باران آروم باش آروم دختر-پارسا
  هام گفتمهی گرنیب

 ؟ي داریتو چه ارتباط..تو-
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  دختر عمه؟يدیحالا فهم.. تو قاتل باباشهي که عمویکس.. رادفررسامی رادفر برادر النا و امرادیمن پسر ه-پارسا
 مه؟ییپس پارسا پسر دا.. لفظ دختر عمه خوشم اومداز
  بابات فرق دارهلی مامانم با فاملیپس چرا فام-

امانت و بابات مخالف بوده به  گفت آقاجون با ازدواج مدمی رو که از مامانم پرسشی اصللیتو دفترچه نبود؟؟دل-پارسا
 کنهی عوض ملشوی بعدم فامستمی خونواده ننی جز اگهی من دگهی مامانتم مکنهی مامانتو طرد منیخاطر هم

 مامان تو همون نقره هس؟؟؟؟: شک گفتمبا
  هسگهی دي خونواده هیمامان من از ..و نقره و بهناز که هر دوشون مردن.. من پسر آقا جونهيبابا..نه بابا-پارسا

  آغوش امنه واسه مننیچقدر ا.. بهش فشردمشتری که تو بغل پارسا بودم خودمو بهمونطور
 

********************** 
 
 نی بار سنگهیانگار ..آروم موهاشو نوازش کردم..دادی به باران هر دفعه بهم دست میکی بود که از نزدی چه حسنیا

  گفتی آروميباران با صدا.. رازنی دوشم برداشته شده بود با گفتن اياز رو
  آقاجون بابا بزرگ منه؟ینی بابابزرگ تو بابابزرگ منم هست؟ینی-باران

 يدیخوبه خودت فهم..نیآفر-
 نگا به کردیاگه اون مامانمو طرد نکرده بود و پشت بابا و مامانم بود برانوش هم جرعت نم!! اونم بودریتقص-باران

  بزنهششی آتنکهیمامانم بندازه چه برسه به ا
 س؟؟؟یبرانوش؟؟؟مگه عموت ن...آره اونم بد کرد-

  که کرده بهش احترامم بذارم؟؟یی کارانی بعد اينکنه انتظار دار-باران
  و گفتمدمی و بوسشیشونیپ

  نبودنینه دختر عمه منظورم ا-
  اس زدمرسامی امي و برداشتم و برامیگوش..رونی بدون اتلاف وقت از اتاقم زدم ببعدم

  و به باران گفتمزی همه چ؟منی خوبریسلام ام-
 ..برداشتم.. همون موقع زنگ زد رسامیام
 الو-
  دارهی حرف زد که مطمئنم کار مهمی لحنهی با ي خونش فوريایپارسا آقاجون گفت ب-رسامیام
  گفتمی تلخبا
  خب اومدمیلیخ-

 آقاجون شی برم پنکهیاز ا..خودمم رفتم آماده بشم..باران رو صدا زدم و بهش گفتم آماده بشه.. رو قطع کردمتلفن
 ..متنفر بودم اما مجبور بودم مجبور
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 با حرص گفتم..چه خوشکل کرده بود..باران آماده رو مبل بود..رونی عطر مخصوصمم زدم و از اتاق رفتم بخب
 تو کمرنگ تر کنرژ..ی عروسمی برسیقرار که ن-
 چیی زدم و سوتی از سر رضايلبخند.. تر شده بودحیرژش مل..رونی رفت تو اتاقش و بعدم اومد بی حرفچیبدون ه..

 یچی خونمو به هاطیح..رفتمی من با آرامش می رسوند ولنی رفت خودشو به ماشعیباران سر..میرو برداشتم تا بر
 دادمینم
 رو به نی پدال گاز فشردم و ماشيپامو رو..بارانم سوار شد.. رسوندم و سوار شدمنی محکم خودمو به ماشي قدم هابا

 حرکت در آوردم
  کردمی برو رو پلنجای و بردم سمت ضبط و آهنگ نمون ادستم

 
  نجای برو نمون انجای انمون
 نجای برو نمون انجای انمون

  بروسی حس موندگار نهی نیا
  بروسی عشقا اعتبار ننی ابه
 
  توریه منه نه تقص گنانه
 
  بروسی زمونه سازگار ننیا

 
 
 

 بالاخره کی تو ترافی معطلقهیبعد چن دق.. و ضبط و خاموش کردمدمی با غضب بهم زل زده بود که خودم فهمباران
 نجای اومده بودم انکهی از اچیه.. داخلمی و همونجا پارك کردم و دست باران رو گرفتم و رفتنیماش..میدیرس

 ..خوشحال نبودم
 .. فشردشتریباران دستمو ب.. النا مامانرسامیام..همه بودن.. داخلمیرفت..دمیدی باران مي چشماي رو تونفرت

  پسر؟؟ی اول سلام کندیتو نبا.. سلامکیعل-آقاجون
 آقا جون رو به باران گفت.. دادمحی زدم و سکوت رو ترجيپوزخند
  انگار ارث باباتو خوردمیکنی نگام مي جورهیتو چته دختر؟-آقاجون

 از اونم بدتر: با پوزخند گفتباران
  با خشم رو به مامان گفتآقاجون

 بهم زل زده ي اونم از عروست که جورندازهی کل مرمردی با من پياون از پسرت که چجور..ری بگلی تحوتایآز-
 انگار ارث باباشو خوردم
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 رو از من ی اونو بکشه انتظار چمی عوضي عمودی گذاشتی وقتدیستادی شما پشت مامان من نایوقت-باران
 ! اصلاری بهتون بگم آقاجون؟نه خنکهی بهتون احترام بذارم؟قربون دست و پاتون برم؟انکهید؟ایدار
  جون با تعجب گفتآقا

  ه؟ی دختر؟منظورت چیگی مي داریچ-آقاجون
  شما هستميمن دختر بهناز راد فر و نوه -باران

  جون با تعجب گفتآقا
 بهناز؟؟؟؟؟؟؟-آقاجون

 بگم آقاجون؟بهتون ن؟بهتونی انتظار داریمن دختر همونم حالا چ..نی که شما اونو طرد کرديبهناز..آره بهناز-باران
 احترام بذارم؟؟

  که اشک تو چشماش جمع شده بود گفتی در حالآقاجون
 ؟؟؟ی تو دختر بهناز منینی-آقاجون

  به اسم بهناز ندارمي من دخترنی شما  گفته بوددونمیه من متا اونجا ک!کنمیبهناز شما؟فکر نم-باران
  بود گفتدی که ازش بعي اهی با گرآقاجون
  دخترمایب..یتو دختر بهناز من..منو ببخش بارانم..منو ببخش دخترم-آقاجون

 با دهن باز داشت به اون دوتا که تو رسامیام.. آغوشش رو باز کرد که در کمال تعجب باران هم رفت تو بغلشبعدم
 ..کردی نگاه مکردنی مهیبغل هم گر

  گوش من گفتریز
 شه؟ی مم؟مگهی مگه دارمیدی که اونو هم دمی بوددهی آقاجون و ندي هی فقط گرینی-رسامیام
 بغلش چهار  بره تونکهی اي به جاکردمی که زد من فکر میی حرفا؟بایگی میحالا آقا جون به کنار باران و چ..والا-

  انگار برعکس شدهی ولکنهیتا فحشم بارش م
  رو به آقاجون گفتي با لحن با مزه ارسامیام
 ه؟مگهیشما و گر.. بوددیییی العفو آقا جون از شما بعی العفو الهی العفو الهی رو سرتون الهنیقرآنا رو بذار-رسامیام

 شه؟ی مم؟مگهیدار
 نوه امه! پسرزیزبون نر-آقاجون

 !بعله بعله باران نوتونه ما شلغم-رسامیام
  شدهدای وقت پیلیفقط باران بعد خ! اندازه دوس دارمهی همتونو به ه؟منی چه حرفنیا-آقاجون
 باران اومد کنارم ي بازي هندقهیبعد چن دق..کردی مهی باران زدم که داشت تو بغل آقاجون گري به رويلبخند

 .. دستام فشردميدستش و تو..نشست
 ؟یتو کجا رفت....دخترم بعد مرگ پدرتخب -آقاجون



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 115 

 موندیاونجا مث جهنم م.. عموميخونه -باران
  آقاجون زل زد و با بغض گفتي چشماتو

  ام؟؟؟وونهیآقاجون به نظر شما من د-باران
 هی چه حرفنیمعلومه که نه دختر ا-آقاجون

 
 ستمی نوونهی آقاجون من دستمی نوونهید..کردنی مریهمه منو تحق..وونهی دگفتنیآخه اونجا همه به من م-باران

  با اخم گفتآقاجون
 نهیبی هس همه رو مث خودش موونهی خودش دیاون برانوش عوض!یستی نوونهیمعلومه که د-آقاجون

  گفتمرسامی گوش امریز.. کرده بودمری گیلیخ..گفتمی به باران مدی باینی
 به نظرت به باران بگم؟-
  رو؟یچ-رسامیام
 !!!!گهی باباش زنده هس دنکهیا-
 میستیما خودمونم هنوز مطمئن ن!الان نه پارسا-رسامیام
 با اون مرده..زنمی باهاش حرف مرمیفردا م.. من مطمئنم باباش زندسیباشه ول-
  انگار هول شده باشه گفترسامیام
  نه فردا نه....نه....ن-رسامیام
  شک بهش گفتمبا
 اونوقت چرا فردا نه؟؟؟؟؟-
 انی بچه ها ممی بزن و بکوب داشته باشکمیآخه فردا قراره ....ينجوریهم-رسامیام
  سر وقت پدرشرمی خب پس فردا میلیخ-
 هیآره پس فردا عال-رسامیام
 

******************* 
 

 مرد که نی اونیمد.. پارسا بودمونی رو مدتمیمن داشتن هو..دستش رو فشردم..زدی حرف مرسامی داشت با امپارسا
  به روم زد که با لبخند جوابشو دادميلبخند.. از راز ها برداشتیلی خپرده از
  گوشم نجوا کردریز.. به پارسا سرخ شدمیکی نزدنهمهیاز ا.. رو دور شونم گذاشت و منو به خودش فشار داددستش

  خانم؟یشی مدیچرا سرخ و سف-پارسا
 با دستش کمرمو نوازش کرد.. کردممی هاش قانهی سنی سرخ شدم و از خجالت سرمو بشتریب
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 به شتری هاش فرو بردم اونم منو بنهی تو سشتریسرموو ب..دمیکشی حال خجالت منی در عی ولبردمی لذت مداشتم
 ..رونی هر لحظه ممکنه از جاش بزنه بکردمی که احساس مدیکوبی تند تند منقدریقلبم ا..خودش فشار داد

  گفتظیکه پارسا با اخم غل گفت يزی چهی گوش پارسا ری زرسامیام
 خورهی که حالم ازش به هم ماریاسم اونو ن-پارسا

 تر کردم تا کی خودمو به پارسا نزدکمی..شهی اسمشم ناراحت مدنی که پارسا از شنهی کنی شدم بدونم اکنجکاو
 .. رو هم بشنومرسامی اميحرفا

  فقط به خاطر تو برگشتهای از اون سر دننیبابا ا-رسامیام
  بهش ندارمی حسچیمن ه..غلط کرده-پارسا

  کرد و گفتی اخمرساممیام
  نابود نکنهتوی دختره زندگنی اخوامیفقط م..دونمیخودمم م-رسامیام

  کلافهرسامیپوووف کلافم ام-پارسا
 کنمیدرکت م-رسامیام

  گفترسامی به امهویپارسا ..دمیفهمی منظورشونو نماصلا
 گهی بود دایمنظورت مان-پارسا

 نه منظورم اصغر آقا بقال سر کوچه بود-رسامیام
خودمم .. بپرسمتونستمی اما نمهی کزدنی که حرفشو مای ماننیکنجکاو بودم بدونم ا.. نگفتيزی زد و چي پوزخندپارسا

 .. شدمرهی صورتشو پوشونده بود خی و به پارسا که اخم جذابدمی کشیپوف..دونستمی نملشویدل
 بودم رهیتو چشماش خ.. دادینیری محو شد و جاشو به لبخند ششیشونی چشمام نگاه کرد و کم کم اخمش از رو پتو

 ..  آهن ربا داشتن و منم آهن بودمی مشکي لهی دوتا تنیانگار که ا
  گوشم نجوا کردری که نذاشت و زرمیاومدم از پارسا فاصله بگ..می به خودمون اومدرسامی اهم اهم امي صدابا

  خانم؟ي بريخوای که مگذرهیتو بغلم بهت بد م-پارسا
 حرف زدن آقا جون از مامانم کمیبعد ..دادی بهم متی آغوش احساس امننیا.. رفتم تو آغوشششتری زدم و بيلبخند

  خونهمیبالاخره پارسا گفت بر
  خونه خانم؟میبر-پارسا
  زدم و گفتميلبخند

 میباشه بر-
 ..کردی متی داشت منو هداگهی دیکیانگار کارام دست خودم نبود انگار .. جام بلند  شدم و دست پارسا رو فشردماز

 چرا  من زودتر پدر و مادرم ، سرگذشتشون ، آقا جون و ایخدا.. کردمهی با آقاجون تو بغلش گری خداحافظموقع
 پارسا با اخم رو به من گفت.. و نشناختمگرانید
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  کردی رفع دلتنگشهی ممیاری رو در نای بازيد هننیا-پارسا
  شبم با دعوا خراب بشه گفتمخواستمی نمچون

 کنمی نمهی گرگهیبه خاطر تو د..باشه-
  که با لبخند جوابمو داددمی به روش پاشي لبخندبعدم
 ی بگی به کسدی نبای ولی بدوندی هست که تو باییزای چهی نیباران بب-پارسا

  زدميپوزخند
  و دارم که بخوام بهش بگمیمن ک-
  گفتی کلافگبا

 ی بگدی وجه نباچیبه اونا به ه.. و النا هسرسامیمنظورم ام-پارسا
 باشه-
  شک رو بهم گفتبا

 باران بهم قول بده-پارسا
 ؟؟؟؟؟ي تو به من اعتماد ندارینی-

 یدونی تو منکهی بفهمه از ايزی چدی نبایکس..اما باران درکم کن..چرا دارم-پارسا
  زدم و گفتمی آرامش بخشخندلب
 یی پارسا؟نگران نباش آقای نگرانیاز چ-

  ادی چرا پارسا از اون آهنگ بدش منکهیا.. و بدونمزی چهی خواستیدلم م.. و روشن کردنی زد و ماشي محولبخند
 پارسا-

 جانم-پارسا
 ادیتو چرا از اون آهنگه بدت م:گفتم.. رفتیلی ویلی قدلم

 کدوم آهنگه؟: با شک گفتپارسا
 .... روزا ازنیا..گهیهمون آهنگه د-

  قطع کرد و گفتحرفمو
 ارای من نشی و پیاسم اون آهنگ لعنت-پارسا

 اد؟ی چرا پارسا؟چرا بدت میول-
  داد زدپارسا
 از همه.. آهنگنیاز اون و ا..ازش متنفرم..چون دوسش ندارم-پارسا
  من؟یحت: انداختم و گفتمنیی پاسرمو

 ...تا... که دست به دست هم دادن تاییاز اون متنفرم و اونا..تو نه..تو نه..نه باران-ساپار
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 دمیبا شک پرس.. ادامه ندادحرفشو
 ؟؟؟؟ی چه؟؟؟؟تایاون ک-

  گفتی با کلافگپارسا
 امشب و به کاممون تلخ نکن.. بارانالیخیب-پارسا

 نی بهترنیآره هم..پرسمیبعدا ازش م..کردمیمپس بهتر بود امشب و خراب ن..خواستمی و نميزی چنی همچخودمم
 ..یکنی باران چقدر فکر مالیخیاه ب..سی نينه بابا پارسا اونطور...نکنه..کردی متمی اذیلی خهی اون کنکهی ایول..راهه

 ایپارسا فردا شب حتما خونه باش-
 ن؟یکنی فردا شب فردا شب منیزنی شده؟همتون مشکوك میچ-پارسا
 گفتم.. شدمهول

 نی فردا شب خونه باش همگهی دیچیه...فقط...ف... نشدهيزیچ...نه...نه...ن...ن-
  با شک گفتپارسا
 نی چکار کننیخوای منمیباشه من که فردا شب خونه ام بب-پارسا

  نگفتميزی زدم و چيلبخند 
 

 .. چکار دارنابونی وقت شب تو خنی ملت ادونمیمن نم..میدی بودن رسکی تو ترافقهی چن دقبعد
 هی داخل خونه که در کمال تعجب میبا هم رفت.. انداخت و در رو باز کرددیپارسا کل.. خونهمیدی و کوفته رسخسته

 .. اصلا کارام دست خودم نبوددمیلرزیداشتم م..دختر اونجا بود
دختره با عشوه به سمت پارسا اومد  و دستش و دور گردن پارسا حلقه کرد و .. با دهن باز زل زده بود به دخترهپارسا

 .. گونش نشوندي رويبوسه ا
  انگار به خودش اومده باشه داد زدپارسا
 ؟یکنی من چکار مي خونه يتو تو-پارسا

 زم؟ی عزهی عشقم ، مشکلشیاومدم پ-دختره
 ؟ي رو از کجا آوردجانی ادیکل!ایمان-پارسا

 که یی محابای بي فقط اشکادمی نشنيزی چگهید.. هس پارسا رو بغل کرد ای بودم اسمش ماندهی که حالا فهمدختره
 .. رو دوس دارهگهی دیکی شوهرم دمیمن چقدر احمق بودم که نفهم..ختنیریداشتن م

 .. دوشری دادم برم زهیمانتوم رو در آوردم و ترج.. که پارسا متوجه نشه رفتم تو اتاقي جوریی سر و صداچی هبدون
 .. شده بودیکی ختنیری که از دوش می آبي با قطره هااشکام

 
 من ی که در رو باز کنم ولکردی مدیپارسا داشت تهد..دمی حموم دي رو گوشه ي اشهیش.. شدينطوری چرا اایخدا

 ..گوشم بدهکار نبود
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 .. رو رگمدمشی کشدی تردی رو برداشتم و بشهیش
 

 ... دست مندی پارسا و سوزش شدي هاداد
 ... و سوزش دست منای ماني پارسا و حرفاي شد با داد هاي مساوی دومخراش

 ... رو دستمدمی رو کششهی بار شنی سوميبرا
 ... مني و اشکارونی بختیری که مث فوواره می دستم و خوندی پارسا و سوزش شدي هاداد

 ...یچهارم
 ... مني و اشکازدی که به در میی پارسا ضربه هاي دستم داد هاسوزش

 ...یپنجم
 ... مطلقیکی دستام و تارسوزش

 
 

****************** 
 
 

 يمحکم ضربه ا.. گرفتم در رو بشکونممیتصم..دادی نمی جوابچی که در رو باز کنه اما هخواستمی و ازش مزدمی مداد
 ... اطرافشيبه در زدم که همون موقع باز شد و باران و خون ها

 بــــــاران-
 جهش خودمو رسوندم بهش و تو هیبا ..ستی باران من ننیا..نههههه.. بستخی روبروم ي صحنه دنی با ددستام

 ..کردمیمدام اسمش و صدا م..بغلم گرفتمش
 ...پارسا من-ایمان
 زود زنگ بزن..کشمتی خفه زود زنگ بزن اورژانس به خدا اگه زنده نمونه مایخفــــــــــه شو مان-
 
 .. سبز خوشکلش رو بسته بود برگردوندميسرمو رو به باران که حالا چشما.. سمت حالدی دودهی با رنگ پرایمان

 ی گذاشتمیزندگ که پاتو تو یاز همون روز اول.. لعنت به توایمان.. قشنگتو باز کنيباران چشما.. شوداری بباران
 ..ي و نابود کردمیزندگ
 آمبولانس اومد  و بعدم اومدن تو خونه و باران رو با خودشون يصدا.. باران نشوندمیشونی پي روي ابوسه
 .. قفل کرده بودننی حرکت کنم انگار پاهام و به زمتونستمیاصلا نم..بردن

  با عشوه اومد سمتمایمان
 !رهیمی نشده که دختره فوقش ميزی حالا چزمیعز-ایمان
  اخم رومو کردم سمتش و سرش داد زدمبا
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 که هر لحظه از ي جورکنمی مو از سرش کم بشه نابودت مهی..باران زن منه.. کرت فرو کني و خوب تو گوشانیا-
 ؟مــــــرگیفهمی می مرگ کني آرزو تیزندگ

 یخفه شو پارسا عوض-ایمان
  ببر اتاق مهمان چون زنم اتاق لازم دارهفیس تشرپ.. دعوتیب.. خونه اميخودت اومد-
 چی هیچینه خشم نه نفرت نه عشق ه.. خوندشهی رو نمیچیاز چشماش ه.. چشمام نگاه کردتو

  شدمی راهمارستانی کتم رو برداشتم و به سمت بعیرفتم تو اتاقم و سر.. رفت تو اتاق مهمانآروم
  و زدم و پامو به سرعت رو گاز فشردماستارت

  باران؟چــــــــــراي کردنکاروی ااچر
  و جواب دادمکریگذاشتمش رو اسپ.. زنگ خوردمیگوش

 الو-
 بعععع سلام داداش خودم-رسامیام
  فعلا خفه شو اعصابم خوردهرسامیام-
  شده مگه؟یچ-رسامیام
 ...بعدم... بعدمختی اصلا به هم ردیباران اونو د.. اومده بود خونمای دختره ماننیا-
  پارسا؟؟؟؟یبعد چ-رسامیام
  رگشو زدیفهمیبعدم رگش و زد م-
  گفتیجیبا حالت گ..چن بار الو الو کردم تا جواب داد.. ساکت بودقهی تا دو دقرسامیام
 ..... بارانینیپارسا -رسامیام
 ذارمی رو زنده نمای ماننی بشه به خدا قسم اشیزی اگه چی ولمارستانهی الان برییییینه خ-
 مارستانیه نذار فقط کدوم بباشه زند-رسامیام
  خدافظری امدمیبهت خبر م-
 خدافظ-رسامیام

  رو قطع کردم و دستم و به سمت ضبط بردم و روشنش کردمتلفن
 یلی آهنگ و خنیباران ا.. آهنگ رو قطع کنمخواستی دلم نمندفعهیا.. فروهر پخش شدلای روزا از لنی اآهنگ

 ..دوست داشت
 دای آرامش پکمی تا دمی کشیقینفس عم..خفه شو وجدان.. دوست داشت که انگار مردهیگی مي جورهی پارسا اه

 ..کنم
 ي و دوباره زلزله یحالا برگشت.. آوار زلزله خراب شد رو سرمیرفت..می تو زندگيزلزله به پا کرد..ي بار اومدهی ایمان

 ..ي به پا کرديبدتر
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 گذرمی نمازت
 شهی اون آمبولانس همدونستمیم.. شدمادهی و همونجا پارك کردم و پنیماش..ادی زیلی نفرت داشتم اونم خازش

 ..هه.. کرده بود که غش کردهي نقش بازایهه قبلا مان..مارستانی به کدوم بارهیم
   باران کجاسدمی و از بخش اطلاعات پرسمارستانی تو برفتم

  الان آوردنش تو کدوم اتاقهنی هميدی باران امدیسلام ببخش-
  اونجا هستن103اتاق ...يدیباران ام-

چقدر ..از پشت پنجره نگاهش کردم.. رو آورده بودنای بود که قبلا مانیی هه جا103 به سمت اتاق دمی دوعیسر
 ..باران.. اون دستگاه ها گم شده بودنیمظلوم ب

  جلوشدمیپر..رونیدکترش اومد ب.. دختریکنی با من چکار مي تو دارباران
  دکتر حالش چطورهيآقا-

 ن؟ین؟برادرشی باهاش داریشما چه نسبت- تردک
  رفت تو هماخمام

 همسرشم...رینه خ-
 نیقدرشونو بدون... همسري آقانی داریزن خوشکل- دکتر

  زدن ناموس مردمدی هس نه دضای شما خوب کردن مري فهیوظ-
  همسريالبته جناب آقا- دکتر

  حال زنم چطوره؟دیی بفرماشهیحالا م...پارسا رادفر...رادفر هستم-
 ریاگه د.. اما شانس آوردن که زنده موندننیهم..می رو دستشون زدکی کوچي هیفقط چن تا بخ...حالش خوبه- دکتر

 .. بودی مرگشون حتمدنیرسی ممارستانیتر به ب
 نمش؟ی ببتونمیم-

   البته- دکتر
 دیرگردونده بود و به من دسرشو به سمت پنجره ب.. دکتر رفتم تو اتاق باراني حرفاي هی توجه به بقبدون

 قهر یول.. راحت شدالشی انگار خدیبا وحشت برگشت منو که د.. رو دستش کاشتمي رفتم و بوسه اواشی..نداشت
 ..بود
 یسلام خانم-

 بدون توجه بهش شروع کردم به گفتن.. ندادجوابمو
  قصه برات بگمهی خوامیم-
 و زی منی فرق بیاون حت..اسمش پارسا بود.. خام بودیلی ساله بود که خ17 پسر نوجوون هی.. نبودیکی بود یکی

 .. بده چه برسه فرق احساس بچگانه و عشقصی تشختونستی رو نمیصندل
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 احساس بچگانه روز به نیا..اونم گفت به پارسا علاقه منده.. گفتایبه مان.. کردبه دختر خالش علاقه مندهاحساس
 ..ی سطحی وابستگهی..شدی تر ميروز قو

گفت .. دم نزدیاون روز پارسا شکست ول..دمی محیمن خارج رو به تو ترج..ادی که دختره گفت من ازت بدم مي روزتا
 ..قلبش از سنگ شد.. سنگ شدیول..برو به سلامت

خواهر ..گذرهیده سال م.. احساسی سنگ بهیشده بود ..دیفهمی میاز عشق چ.. سالش بودسی موقع پارسا فقط باون
 ..اسم دختره باران بود..رنیگی دخترو در نظر مهی اون يو مادر پارسا برا

 ..کنهیازدواج م..کنهی قبول میلیپارسا به خاطر دلا..ی باهاش ازدواج کندی باگنیم
 شهی مدای پای ماني دوباره سر و کله نکهی تا اکنهی ازدواج مباهاش

 زن پارسا رو هم خوادی مندفعهیحتما ا..دوباره برگشته..رفت نابودش کرد.. و رو کردری و زشی بار اومد زندگهی ایمان
 .. اون به هدفش برسهذارهی مطمئنا پارسا نمیول..رهیازش بگ

  به روم زد و گفتي لبخندباران
  باران رو شکستای امشب مانیول-باران

  و گفتمدمی رو بوسدستش
 باشه؟.. سرش بزنه بهی حق نداره فکر خودکشگهی باران دیول-

 باشه-باران
 بود که هر موقع که به باران ی چه حسنیا.. و از جام بلند شدمدمی کشیپوف.. و بغلش کردمدمی رو بوسسرش

 ..رفتم سمت اتاق دکتر..دهی بهم دست مشمی مکینزد
 .. زدمدر

 دییبفرما- دکتر
  داخلرفتم

 شه؟ی مرخص می زن من کدیببخش-
  فردا صبح مرخصهمونهی منجایفقط امشب رو ا..يبه زود- دکتر
   دکتر رفتم تو اتاق باراني حرفاي هی توجه به بقبدون

 مونمی مشتیباران جان امشب رو من پ-
  از جاش بلند شد و گفتبلافاصله

 یشی خسته مستینه نه پارسا لازم ن-باران
  و خوشکلش زدم و گفتمفی ظري به دستاي سر جاش و بوسه انشوندمش

  زنم بمونمشی پخوامیمن م...ارانب-
  شوهرم خسته بشه به خاطر منخوامینم..جون من برو..پارسا توروجون زنت برو-باران
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  و تو هم کردم و گفتماخمام
 !؟يدی فهميخوریبار آخرت باشه جون خودت و قسم م...باران-

  زد و گفتینیری شلبخند
  آقامون بگهیهر چ...چشم-باران

 هی هر چایخدا.. که به باران دارمهی چه حسنی اایخدا.. بشمنی کردم و رفتم سوار ماشی و ازش خدافظدمی بوسسرشو
 ..کردمی مشخص مای با مانفموی امشب تکلدیبا.. و روشن کردم و راه افتادمنیماش.. بگذرونریخودت بخ

 .. رو گاز فشردمرشتی و پامو بدمی کشیپوف..اصلا حوصلشو ندارم.. برامشهی بخواد بمونه دردسر ماگر
  بندازمرونی رو بای نتونم خوب تمرکز کنم تا مانشدنی و باعث مرفتنی تو سرم رژه می مختلفيفکرا
 ..يهمه رو نابود کرد...بابامو...مامانمو... منوي اومدی که وقتای متنفرم مانازت
 با تاپ و شلوارك جلوم ظاهر ایرفتم داخل که مان.. شدمادهی پنیبعدم از ماش.. پارك کردماطی رو بردم تو حنیماش
 ..شد

 زمیسلام عز: عشوه گفتبا
   شدم و گفتمرهیبا نفرت تو چشماش خ.. لب هاشو رو لب هام گذاشت که محکم هولش دادمبعدم

 هی چه وضعنی من ايبعدم تو خونه .. من زن دارمی رادمهر بهتره بدونایخانم مان-
 ومدمی جلوت مينجوریمن قبلا هم هم-ایمان
  فرق داشت من زن نداشتمقبلا-

 ي دوسش نداردونمی من زن زن نکنا من که مي برانقدریا-ایمان
 ته؟؟؟؟ی حالکشمی که اگه بهم بگه آدم بکش مي دارم جورمیلیاتفاقا دوسش دارم خ-

  با پوزخند گفتایمان
 !! ثابتش کنه؟؟؟پسینطوریعه؟؟؟ا-ایمان
 نیپس منتظر باش و بب...باشه-

ملافه رو بغل کردم ..دادی باران و ميملافش بو..دمیدر رو قفل کردم و رو تختش دراز کش.. رفتم تو اتاق بارانبعدم
 دمی هام کشهیو عطرشو به ر

  دختریکنی با من چکار مي تو دارباران
 ...گذرهی قرن مهی از تو واسم مث ي دورهی هر ثانچرا
 ... و تحمل کنمتی دورتونمی نمچرا
 ...کنمی احساس آرامش مشتمی هر وقت پچرا
 ...کوبهی منمی قلبم محکم خودشو به سی هر وقت تو بغلمچرا
 ...چرا
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 ...چرا
 ...چرا
 .. نداشتمچکدومشونی واسه هی اما جوابرفتنی تو ذهنم رژه می مختلفي هاچرا
 .. گرفتم تو تخت بارانم بخوابممی و تصمدمی کشیپوف

 ...بارانم
 ... دارمتی روت حس مالکچرا

 چــــــــــرا؟؟؟؟؟؟؟؟
 .. افکار دست از سرم بردارننی رو هم فشردم تا اچشمامو

 .. کردم بخوابمیسع
 ...مث داشتن باران.. خوب فکر کنميزای چبه
 

******************* 
 
 از جام بلند شدم و رفتم تو عیسر.. بود7ساعت .. روشن کردممویگوش.. شدمداری از خواب بمی آلارم گوشي صدابا

 ..مارستانیاتاق خودم تا آماده شم و برم ب
 ...یکنی مکــــــاری چي دارنی شب حالا نبوده ها ببهی

 ... تفاوت باشمی نسبت به زنم بتونمیمن که نم.. زن منهباران
 ...ی که اونو دوس داشته باشی تفاوت باشی بیتونی نمی بله در حالتبله
 ...يوس دار تو بارانو دایعا

 ...باران اونجا منتظره! تو فکر کنماتیالان وقت ندارم به چرند! وجدانخفه
  رو ندادم و آماده شدمخودی بيزای به خودم فرصت فکر کردن به چگهی دبعدم
 رو روشن کردم و حرکت کردم به سمت نیماش.. باران رو هم زدم بعدم راه افتادمي مورد علاقه عطر

 .. تا باران و خوشحال کنمرمی گرفتم سر راه گل هم بگمیتصم..مارستانیب
 فکر ي کردم به جای و سعدمی کشیپوف..خب معلومه چون زنمه.. باران برام مهم شده بودی چرا خوشحالدونمینم

  باراني مسخره تمرکزم و بذارم رويزایکردن به چ
 به سمت اتاق باران عیدم و سر شادهی پنیاز ماش..میدی موندن رسکی ترافي گل و سه ساعت تودنی خربعد
 ..ادی زیلی براش تنگ شده بود خیلیدلم خ..دمیدو
 ششی کنارش و پزیگل رو گذاشتم رو م..دمی رو بوسشیشونیرفتم داخل و آروم پ..خواب بود..دمی اتاقش رسبه

 ..دمی هام کشهیعطر تنش و به  ر..نشستم
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آروم لبش و ..زمی رو باز کن عزتییای دريباران چشما.. شدمرهی بستش خيخمار به چشما..دمی گلوش رو بوسریز
 .. ادامه دادمشتری زدم و بيلبخند.. شدداری که بدمیبوس
 

***************** 
 
 دادم پارسا صیتشخ..دمی دی مشکي لهی رو لبم چشمامو باز کردم که در کمال تعجب دوتا تيزی احساس چبا

 ..شناختمی دوتا آسمون شب رو منیمن ا..هست
 هوسه اشک ي بوسه ها از رونی انکهی از فکر ای کنم ولشیخواستم همراه..دیبوسی منو مينطوری داشت همپارسا

 ..محکم پسش زدم که تعجب کرد..به چشمام اومد
 باعث کردی مینی که تو گلوم سنگیبغض.. و پس زدنشختنیری وقفه می که بییاز اشکا..کنهی که تعجب ممعلومه

 .. نتونم اشکام و مهار کنمشدیم
  و گفتدی کشسمی خي به گونه های اومد کنارم و دستآروم
 ؟یکنی مهی گر؟چرای شده خانومیچ-پارسا

 !می نداري رو هوس بود؟ما که به هم علاقه ا؟ازيدیچرا منو بوس-
  و گفتدی تو موهاش کشی دستکلافه
  و بفهمنیا..سی کدوم از کارام از رو هوس نچیه..از رو هوس نبود-پارسا
چه خوشکل .. افتادبای جور واجور زي پر از گلهای چشمم به دسته گلهیاومدم برم رو تختم ..رونی رفت ببعدم
 ..مطمئنا از طرف پارسا بود..بود

 شدی تو گوشم اکو مزدمی خودم که به ساغر ميحرفا.. بغض گلومو گرفتهوی نثارش کردم که ي اوونهی لب دریز
 ...وونهی نگو دی به کسچوقتی هچوقتی هچوقتیه

 ... باشهوونهی اگه واقعا دیحت
 ...یگی می از رو شوخي اگه داریحت
 ...یگی اگه از رو عشق میحت
 ...چوقتی هوونهی نگو دی به کسچوقتیه

 ...یکنی قلبشو احساسشو نابود مشوی زندگچون
 

 شدی که از دهنشون خارج مي اوونهی ديبا هر کلمه ..اونا کل عمرشونو صرف نابود کردن من کردن... زدميپوزخند
 ..گرفتیبغضم م

 ... چرا منایخدا
 ...ستمی که نی باشم در حالوانهی دچرا
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 .. مهربون تر باشمکمی کردم یسع..پارسا دوباره اومد تو.. شمالی خی گرفتم بمی و تصمدمی کشیآه
 ...دی بای برات مشکله ولدونمی منیبب...باران-پارسا

  شده پارسا؟يزیچ-
وگرنه اون تا آخر عمرش ...می مث عاشق معشوقا رفتار کندی خونمونه باای که ماني چن روزنی تو انیبب-پارسا

  کنه به من بچسبهنی عخوادیم
  کم بشهمونی مزاحم از سر زندگي شر اون دختره نکهی فقط به خاطر ایاممممم باشه من هستم ول-

  بهم زد که با لبخند جوابشو دادميلبخند
 ارانب-پارسا

  گفتماری اختیب
 جانم-

 بعدم..دی خوشکلش کشی مشکي موهاي توی دستکلافه
 .. آغوش آرامش دارهنیچقدر ا.. منم دستامو دور کمرش حلقه کردمدی کنارم و منو به آغوشش کشاومد
 .. شدمرهی خشی مشکيسرمو بالا آوردم و به چشما.. هام فرستادمهی و عطر تنش و به ردمی کشیقی عمنفس
 .. پارسایکنی با من چکار ميتو دار..رمی چشم ازش بگي لحظه ای حتتونستمینم.. چشما شده بودم انگارنی امعتاد
 .. برهادمی بود کی خدا نزديامروز تولدشه وا..امروز

 پارسا-
  بود گفترهی که با لبخند تو چشمام خی حالدر

 یجون دلم خانم-پارسا
  خونهي منو ببرشهیم-

 بگه خانمم یچشم هر چ-پارسا
 .. خونهمی و با مانتو و شلوارم عوض کردم و دست پارسا رو گرفتم تا برمارستانی بيلباسا

 دوارمیام.. نهای ادی کرده بودم خوشش مهی که از قبل تهي اهی از هددونستمینم.. تولدشي نگران بودم برایلیخ
 ..ادیخوشش ب

 گردنبند که روش اسم باران و پارسا هی که خودم عاشق بوش بودم و يعطر.. بودمدهی عطر مخصوص واسش خرهی
 ..هک شده بود

 ..میری بگی تولد درست و حسابهی عنتر خانم بذاره ما نیالبته اگه ا..ادی خوشش بدوارمیام
 الطلوع اومد منو ی پارسا که صبح علنیا.. بخوابمی گرفتم اول کممیتصم..میدی تو راه بودن رسقهی چن دقبعد
 ..می کنه نذاشت بخوابزیوپراس
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مانتو و شلوارم و با تاپ و .. حلهیآخ جون همه چ.. بموننی هارو گذاشتم تو کشو تا مخفهی رفتم سر کمدم و هداول
 رژ و خط چشم زدم و کمی.. چرادونمی قبل باشم نميدوس داشتم امروز خوشکل تر از روزا..شلوارك عوض کردم

  عجله؟نیکجا با ا: متوقفم کردایمان ياومدم برم تو اتاق پارسا که صدا.. بلندمم از بالا بستميموها
 زدلمی عزایباران خانمم ب: پارسا که گفتي صدابعدشم

 .. شدي جورهی دلم ته
  نگام کرد و گفتظی با غایمان
 ؟یچرا معطل!گهید برو د-ایمان

رفتم تو آغوش ..امی من بنکهی ايپارسا آغوشش باز بود برا..ارسا و رفتم سمت اتاق پدمی توجه به اون راهمو کشیب
 ..گرمش و دستمو دور کمرش حلقه کردم

 گرومپ گرومپ یکی نزدنهمهیقلبم از ا.. ستبرش قرار دادم و اونم دستشو دور کمرم حلقه کردي هانهی سي روسرمو
 ..زدیم

 نافذش زل يتو چشمام زل زد منم تو چشما.. چونم و سرمو آورد بالاری از دستاش و آزاد کرد و آورد زیکی پارسا
 ..زدم

 شی و منم همراهدیبوسیآروم و نرم م.. پارسا رو لبام قرار گرفتي لبانکهی تا اشدی آروم آروم داشت کم مفاصلمون
 ..کردمیم
 .. که من نسبت به تو دارم پارساهی چه حسنیا

 نیی بود منم پادهی لخت خوابي تعجب کنه چون پارسا با بالا تنه دمی البته باخب..می از هم فاصله گرفتای مانغی جبا
 با اخم رو به پارسا گفت..لباسم رفته بود بالا

  کاراس؟؟؟نی اي جانجایآخه ا-ایمان
  خودمه دوس دارم زنمو ببوسمي خونه ياری اختيواریچهار د-پارسا

  با صورت سرخ شده گفتایمان
 ی تلاش نکنيخودی همش نقشه هس پس بهتره بدونمیم.. پارسا رادفريآقا-ایمان

 عشق هی و مطمئنم عشق باران به منم دمیباران زن منه منم عاشق زنمم جونمم واسش م..حرف مفت نزن-پارسا
 دادی چون اگه بود به من جواب مثبت نمستیدو روزه ن

  به سلامت راه باز جاده درازيبارانم منو دوس داره و عاشقمه مشکل دار..عاشقش هستم.. باران و دوس دارممن
 ..می خب بذار از خود باران بپرسیلیخ-ایمان
  شد و گفترهی تمسخر به من خبا

 ؟؟يدی و براش جون می عاشقش هستگهی که منجوری اینی؟؟؟ي منو دوس داريباران جان تو پارسا -ایمان
  گفتمتی عصبانبا
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  دم از من من بزنيهر وقت مث من زنش شد.. مني شما نه و پارساياولا پارسا -
 تو ي؟؟اومدیگی می حالا چکشمی اگه بهم بگه به خاطرش خودمو مدمی آره دوسش دارم جونمم واسش مبعدم

 ؟ی پررو ام هستیخوابی ميخوریم!میبهت جا داد!يمزاحممون شد!خونمون
  از خشمای و ماندمیلرزی که زده بودم میی از حرفامن

  و موهامو نوازش کرددی اومد و منو به آغوشش کشپارسا
 دمی گوشم شنریزمزمشو ز.. پنهون کردم و دستمو دور کمرش حلقه کردمنشی تو سسرمو
  خانمميلرزیچرا م-پارسا

  مني با تمسخر گفت پارسا ي چجوريدیند-
  خودتميمن فقط پارسا ..ینگران نباش خانوم-پارسا

 نکنه واقعا با من بود؟؟..شنوهی اون که نمی زد؟؟ولای ماني حرف و جلو نی اینی.. خدايوا
 ي توهم زدهی بابا با تو چنه

  گوشم گفتریز..سرخ شدم.. و پرت شدم تو بغلشدی برم که پارسا دستمو کشاومدم
 ی خانمیشیچرا سرخ م-پارسا

  برم بخوابمخوامیولم کن پارسا م-
 خب تو بغل من بخواب-پارسا

  ولم کنسی هم نای پارسا الان مانشهینه نم-
  اخم گفتبا

 ی ندارم تو زن منای به مانيمن کار-پارسا
 رو بهش گفتم.. وجودمو پر کردینیریش
  اونا تظاهر نبود؟ي همه ینی-

  بارانیتو زن من..معلومه که نبود..معلومه که نه-پارسا
 فتم زدم و گيلبخند

 امیباشه پس بذار الان برم بعدا م-
 ی خانومی تو بغلم باشخوامیمن الان م..ای و نسازيد نه د اومد-پارسا

 ییباشه اومدم آقا-
 رو بهم گفت.. گفت که قهقهه ام به هوا رفتیاخ.. تو بغلشدمی جهش پرهی با

 ؟؟یزنیقهقهه م-پارسا
 دنی خودش شروع کرد به خندبعدم

 
******************** 
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 : شخصسوم
 که به خاطر او از آلمان آمده است ی تحمل کند کستوانستینم..دادی آنها عذابش مدنی قهقهه زدن و خنديصدا

 .. پارسا ازدواج کرده باشدکردیباور نم.. کرده باشدریی تغنطوریا
 اگر آنها از هم جدا ی حتدانستیاما خودش خوب م.. که چطور آنها را از هم جدا کنددیکشی در دلش نقشه ممدام

 ..خواهدی او را نمگریشوند پارسا د
  دل خنک کندی کمخواستی او تنها ماما
 و الی خیاو ب.. زوج تمام شودکی ی خراب شدن زندگمتی دل خنک کردن ممکن است به قنی ادانستی نمیول

 .. انتقام بودی در پزیفارغ از همه چ
 او ي بای زيپارسا درحال نوازش موها.. فرو رفته بودنیری شی آن طرف تر باران در آغوش پارسا به خوابیکم
 .. به پا بودییدر دلش غوغا..بود

 خودش به الیبه خ..دیفهمی را نمي قراری بنهمهی الی اما پارسا دلدیکوبی منهی خودش را به سي قراری با بقلبش
 .. است که باران زن اوستنی الیدل
 

************************************* 
 
 پارسا در حال نوازش موهام دمی باز کردم که دمهیچشمامو ن.. شدمداری موهام از خواب بي روی احساس نوازشبا

 ..دیببشتر خودمو بهش فشردم که خند..بوده
 ..نهیری لبخند شنی اچقدر
 ..نهیشی به دلم مچقدر

  منم شاعر شدم واسه خودماهههههه
 !!!!ي که نه باران خانم عــــــــــاشق شدرشاع

 شه؟؟؟؟؟؟ی مم؟؟؟؟؟مگهی منو عشق؟؟؟؟؟مگه داربروبابا
 زنه؟؟؟ی قلبت گرومپ گرومپ میششی پس چرا هر وقت پشهیاگه نم..شهینه نم..می ندارنه

 زنه؟؟ی قلبم گرومپ گرومپ مششمیچرا من هر وقت پ.. هاگهی مراس
 ي عاشقش شدگمی معلومه که راس مگهی دآره
  عاشقش نشدم پارسا شوور منهرمی خنه

 ه؟ی بدزی مگه چي خنگ خدا تو عاشق شوورت شدخب
  اون دوسم نداشته باشهدیشا...خب...خب
  دوستت داره من مطمئنماونم
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 ی مطمئننقدری کجا ااز
 رهی مي قلبش گوش بکن داره بندري تو به صدابابا

  دارمکاری قلب مردم چيوا من به صدا 
 سمی نکرده فوضول که نییخدا  

 یگی تو که راس مآرررره
 کنمی باشه گوش میییوا

  دوسم داره؟؟؟ینی.. رهی مي قلبش داره بندردمی که دنشی گذاشتم رو سسرمو
 رهی مي معلومه که داره خنگ وگرنه چرا قلبش بندرخب
 دمی کشیپوف

  نهای خودمم مونده بودم که منم دوسش دارم واقعا
 ..شمی می حرصدونهی اونو مال خودش مای مانیوقت..زنهی قلبم محکم مششمیهر وقت پ.. کارام فکر کردمبه
  دوسش دارم؟؟؟؟؟؟ینی

  اونم چجووورمي بابا دوسش دارآرررررره
  پارسا هم منو دوس داره؟؟؟يوا

  دوسم داشته باشهایخدا.. کنهخدا
  بهش چسبوندم که گفتشتری بخودمو
 م؟دلت برام تنگ شده؟ شده خانمیچ-پارسا

 گمی می چدمیفهمینم
  دلم واست تنگ شدهیلیخ..یلیآررره خ-

  تو بغلش و لباشو گذاشت رو لبامدی خود شده باشه منو کشی انگار از خود باونم
  پارسا رو دوست دارمنیچقدر من ا..کردمی مشی همراهمنم
 می و از هم فاصله گرفتمی هر دو به نفس نفس افتادقهی چن دقبعد

 دی و گردنمو بوسدی محکم منو به آغوش کشپارسا
  ناله گفتمبا
 سی خوب ننهی ببتی وضعنی مارو تو اادی مایالان مان..پارسا نکن-
  خمار نگام کرد و گفتي چشمابا

 به اون چه؟..یزنم-پارسا
 ... کهشهی باشه مهمون ما هس نمی اون هر چزدلمیپارسا عز-

  گذاشت رو دهنم و گفتدستشو
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 !یمال من!ی باران تو زن منسسسیه-پارسا
  وقتش بودحالا

 !!!!ستمینه ن-
  اخم گفتبا

 !؟یستی چه نیعنی-پارسا
 ؟يتو منو دوس دار!ی که منو دوس داشته باشی ززنمی بگیتونی میوقت-

  براش سخته؟نقدری گفتن دوستت دارم اینی..دی تو موهاش کشی ازم فاصله گرفت و کلافه دستکلافه
 برنامه رسامیاز قبل با ام.. درست کنمکی گرفتم خودم کمیرفتم تو آشپزخونه و تصم..رونی از اتاقش رفتم بآروم

 .. برامون بزنهارهی بانوی قرار بود اون پمی کرده بوديزیر
 ..شروع کردم به هم زدن تخم مرغا.. آوردمرونی رو بازی تو آشپزخونه و لوازم مورد نرفتم

  باشم گفتشخدمتشی اومد تو آشپزخونه و انگار که من پایمان
  گرسنمهاریبدو برام صبحانه ب-ایمان

  به روش زدم و به کارم ادامه دادميپوزخند
 يسادید تو که همونجا وا-ایمان
 نی خبرم کننی وقت چلاق شدهیاگه !!!!نی کاراتونو بکندیتونی مدیستیخودتون چلاق ن!دی کلفت که نگرفتدیببخش-

 !کمکتون کنم
  حرص نگام کرد و گفتبا

 دونمیخب من که جاشونو نم-ایمان
  از اونجا داد زدپارسا
  هم همونجاس چشمات و باز کنیی چازی نونم رو مخچالهی تو ریپن!ستی شده؟زنم که کلفت تو نیچ-پارسا

  زدم و سرمو برگردوندمای ماني به رويپوزخند
  اهنهزی دستش حرف مری انگار داره با زدختره
 ادی بد مزه از آب در نکی افکار مزخرف بشم و به کارم ادامه بدم تا کنی االیخی گرفتم بمیتصم
  آماده شدکی بودن بالاخره کری چند ساعت درگبعد

 !ییییییچه بو..دمی ولع بوش کشبا
 ..دمی روش کشلی فوهی و زی مي روگذاشتمش

  بشه امشــــــــــبی شبچه
 رفتم تو اتاقم تا خودم و ترگل ورگل کنم..رونی آشپزخونه رفتم باز

  آوردم و بعد رفتم سر کمدمرونی رو بیشی آرالوازم
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 دمشی کت دامن ساده اما خوشکل برداشتم و پوشهی
  بودشی نوبت آراحالا

 خط چشم رو هم داخل چشمام کردم.. رو زدمملی لب و ررژ
  بودلی تکمیخب همه چ.. هم زدمي قهوه اي هیسا
 چه خوشکل شده بودم..ودم نگاه کردم به خنهی آتو

  دررو زدنزنگ
  اومدن؟؟؟؟؟؟؟ي زودنی به اوا

  دم در و در رو باز کردمرفتم
 !!!!! شبنم خودمونهنکهیعــــــه؟ا

  و گفتمدمشی آغوش کشبه
 ! معرفت؟دلم برات تنگ شده بودی بيکجا بود-

  به شوورت؟يدی تو که چسبای معرفتم یمن ب-شبنم
 !!!ی سر به من بزنيایتو که نم-

  بالا انداخت و گفتي شونه اشبنم
  داخل؟؟امی بيذاریحالا نم....گهید-شبنم

  داخلادی در کنار رفتم و اجازه دادم بياز جلو.. داخلارمشی حواسم نبود بياوا
 !ياولالا چه خونــــــه ا-شبنم

 تا چشات دراد-
 ادیعمرا در ب-شبنم
 دن حال رو به من گفت زدیبعد از د.. رفت نشست رو مبلبعدم
 خب چه خبر عشقم-شبنم

  شصت پات نره تو چشمم خبرا که دست شماس خانم-
 سی نياز عموت که خبر-شبنم

 واقعا؟-
  شدهنی نشلچری تصادف کرده وگنیآره م-شبنم

 گه؟ی میک-
 گهی دتهیسه تا عفر-شبنم

  چه خبرریآهان از اون لحاظ خب از ام-
  کنکور تو چه خبر؟ي براکنهی میداداشم داره خر خون..یچیه-شبنم
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  و سر من داد زدرونی از اتاقش اومد بتی با عصبانای موقع مانهمون
  رو سرتون؟نی چه خبره خونه رو گذاشتنجایا-ایمان

 کردی با تعجب به من نگاه مشبنم
 تو خونمون بعد طلبکارم ییدر ضمن شما مزاحم ما..می خوش بگذرونمیخوای دوست من اومده مدیببخش-
 !؟عجبایسته
 ..بعدم رفت تو اتاقش.. نگفتيزی حرص دندوناشو رو هم فشار داد و چبا

  بود؟؟؟؟؟؟؟یک-شبنم
  پارسايلای از فامیکی-

 آهان-شبنم
  از اون سه تا عجوزه چه خبریخب شب-
  بهش نگاه کردم که گفتتیبا عصبان.. خندهری زد زهوی

 ؟یکنی نگام مينجوری اه؟چرایچ-شبنم
  بگو چه خبرمون؟خبی ميخندیچرا م-

  با خنده گفتشبنم
 رنیمی می ها دارن از افسردگچارهیب-شبنم

  تعجب گفتمبا
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یافسردگ-

 .. که باهات کردنییبه خاطر کارا..افسرده شدن چون عذاب وجدان دارن..آره-شبنم
  کردم و گفتمي اخنده

  افسرده هس؟؟اونمیعموم چ-
  حرفاسنی از انههههه بابا اون پوست کلفت تر-شبنم

 هی چجور آدمدونمیآره م-
 النا اول اومد داخل و گفت..رفتم و در رو باز کردم.. در دوباره زده شدزنگ

  بهت نخورهانوی پنیباران جون برو کنار ا-النا
 .. داخلارنی رو بانوی پکردنی می سعرسامیالنا و ام.. کناررفتم

  نکنم تا به وقتشی فوضول گرفتممیتصم.. هم با خودش داشتی کوله پشتهی النا
 ..حق داره بچم.. بودرهی خرسامی با تعجب به امشبنم

 ..می راحت شدی بالاخره همگانوی آوردن پي دنگ و فنگ برای کلبعد
 ..رفتم سمت النا و بغلش کردم.. که رفت سمت شبنم مارو شلغمم حساب نکردرسامیام
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 زن داداش خودم چطوره؟-النا
 ی عصبــــــانهیزن داداشت عصبان-

  شده مگه؟یچ-النا
 هی باقمشمی تو خونه مزاحممون هس تازه دو قورت و نشیری سي پررو يدختره -

  و گفتدیخند
 کنمیدرکت م-النا
  خودشو به پارسا بچسبونهخوادی میه.. کنه هسمیلیتازه خ-

 چارهیعاشقه ب-النا
  گرفتمجبهه

 عاشق شوهر من؟؟؟؟؟؟؟-
  کرده؟؟؟ری پارسا گشیپ گلوت طون؟نکنهی شهیچ-النا

  گل انداختلپام
 پارسا هم دوستت داره!!!یییییزن داداش خودم-النا
 ششیمن برم پ.. پارسایاوا گفت-

  نثارم کرد و گفتیچشمک
 برو-النا
 دستم و دور گردنش انداختم و گفتم..شدیداشت آماده م.. دو رفتم تو اتاق پارسابا
  من چطورهيپارسا -

 شهی تو داره تلف ميپارسا -پارسا
  خدافسخوامیااِِ خب من شوهر تلف شده نم-

  شددهی برم که دستم توسط پارسا کشاومدم
  کراواتم و ببندمکنهیخانمم کمکم م-پارسا

  که تو بغلش بودم گفتمهمونطور
 زم؟ی بکنم عزیبه تو کمک نکنم به ک..یتو شوهرم..معلومه..آره-

 و ببندم زد و اجازه داد کراواتشینیری شلبخند
 ..دوستت دارم پارسا.. هاش گذاشتم و دستم و دور کمرش حلقه کردمنهیسرمو رو س.. دوباره بغلم کردبعدم

 ..يدیفهمی کاش ميا
 ..ي برام مهم تريزی از هر چيدیفهمی کاش ميا

  گوشم گفتری زپارسا
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 ی خانمشهی مشخص میامشب همه چ-پارسا
  به خودم گرفتم و گفتمي متنفکرحالت

 شه؟؟؟؟ی مشخص میچ-
 !یهمه چ..ی خانمیهمه چ-پارسا

 .. نکنم تا به موقعش بفهممچشی سوال پنهمهی گرفتم امی اما تصمدمی نفهممنظورشو
 منو به خودش شتری پارسا بی ولدی مارو دتی وضعنی تو انکهیلپام سرخ شد از ا.. اومد داخلای مانهوی فکر بودم که تو

 ..چسبوند
 رونی بدیای بدیخواینم-ایمان

 به خودمون ربط داره-پارسا
  ادامه حرف پارسا گفتمدر
 ؟ي در نزده اومدي بعدم شما به چه اجازه امی به شما اطلاع بددی و که نبايزیهر چ-

  لب گفتری هم فشرد و زي با حرص رودندوناشو
  شده تاج سر پارساومدهی هنوز نی پا پتيتو خفه دختره -ایمان

  گفتی که چدمی خوب بود فهممی لب خونچون
  بود چون گفتدهی هم انگار فهمپارسا
 هی هان؟؟؟؟حرفت چیگی میحالا چ! منهیزندگ!نفس منه!عشق منه! زن منهیگی دختره که تو منیا-پارسا

 .. نگفت و نگاه پر نفرتش و به من دوختيزی چایمان
  شدم و زمزمه کردمرهی پارسا خي چشماتو
  دوستت دارمیلیخ-

  بودایچون نگاهش به مان گفتم ی چدی نفهمانگار
 گهی درونیبرو ب-پارسا

 رونی بدون حرف رفت بایمان
  هم دست منو گرفت و گفتپارسا
 ی خانممی برگهیما هم د-پارسا
  به روش زدم و گفتميلبخند

 یی آقامیبر-
 .. اومدي گفتن عده ازی سورپراي صداهوی که رونی به سمت بمی افتادراه
 !دم؟ی اومدن که من نفهمیمهمونا ک..وا
 رو به من گفت.. بودرهی ختیپارسا با تعجب به جمع.. بارانالیخیب
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  چه خبره باران؟نجایا-پارسا
 زمیتولدت مبارك عز-

  و گفتشیشونی زد رو پهوی تو شوك بود بعد اولش
  حواسم به باران بود که تولدمم فراموش کردمنقدریخاك تو سرممممم ا-پارسا
  انداختمنیی با خجالت سرمو پا منمدنی خندهمه
  آروم لب زدپارسا
 خجالت نکش خانمم-پارسا

  گفتي بلندي با صدارسامیام.. کردتمی هداتی سرخ شدم که دستم و گرفت و به سمت جمعشتریب
  برامون بخونهتاریخــــــب پارسا الان به مناسبت تولدش قراره با گ-رسامیام

  داد که گفترسامی املی تحوی اخمپارسا
 ؟ی خب؟مگه بده بخونهیچ-رسامیام

 خونمیاگه خانمم اجازه بده م-پارسا
  رو به من گفتبعد

  من؟ي بانودیدیاجازه م-پارسا
  گفتمدمیشنی که خودمم به زور مییبا صدا..مطمئن بودم لپام گل انداخته.. کرده بودمداغ
 باشه بخون-

  نشسته بودانوی پشت پرساممیام..رونی اومد بتاری رفت تو اتاقش و با گپارسا
  آورده بود و با حرکت دست پارسا هر سه شروع کردن به نواختنرونی فلوت بفشی هم از تو کالنا
 .. بودرهی منم خيهمزمان تو چشما.. پارسا شروع کرد به خوندنهی چن ثانبعد

 ..دیکوبی منمی محکم خودش و به قفسه سقلبم
 ..شستنی داشتن توش رخت مانگار

 
  دوست دارمگمی هر روز مستی من ندست
  دوست دارمگمی هر روز مدست

  بشهخوادی می تو دلم خوشه هرچبا
 ادشهی شهی نفر عشقتو همهی

 
 !) با منهکردمیاحساس م.. درون آهنگش بودی حسهی..تو چشمام زل زد(
 

  دوست دارهشهی رو تکراره همقلبم
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  هوا تب دارهي آره انگاریگی که محالا
  قرارهیب

 گهی دلش خواست می هرچگهی قلبت راست مهدار
 گهی مال ماست دای دنمی باهم باشمنوتو

 
  اونجاست اون بالا حواسش به ماست حالاخدا
 گهی دمی ما مال همگهی تو گوشت مداره

 گهی کن به قلبت داره قلبت راست مگوش
 گهی دلش خواست ميهر

 گهی مال ماست دای دنمی باهم باشمنوتو
 

 کاش منظورش يا.. تموم شدن آهنگ همه واسه پارسا دست زدن اما من همونجور مسخ پارسا و آهنگش بودمبعد
 با من بوده باشه

 دستم و رو قلبش قرار داد و گفت.. و دستم و تو دستاش گرفتشمی اومد پپارسا
  نظرت چرا؟زنه؟بهی چقدر تند مینیبیم-پارسا

  که ترس و اضطراب توش کاملا مشهود بود گفتمی لرزوني صدابا
 چرا؟؟؟....چـ....دونمینم.....ینم....نـ-

 ؟؟؟یدونی واقعا نمینی-پارسا
 نه.....نـ-

  خانمم؟؟؟؟ی بزنیتونیحدس هم نم-پارسا
  به پا شدی کلمه خانمم از زبون پارسا ناخداگاه ته دلم عروسدنی شنبا
 تونمینه نم-

 گمی و بعد بهت مکنمی امشبم صبر مهیا حالا صبر کردم  من که تیباشه خانم-پارسا
 ؟یآخه ترس از چ.. بود تو وجودمی حس ترس چنی ادونمینم
  اومد کنارم و گفتالنا
  گفتم دوستت داره؟يدیحالا به حرفم رس-النا
  تو وجودمهبی حس ترس عجهی النا دونمینم-

 نترس بابا پارسا عاشق توئه-النا
 دوارمیام-

  دستاش گرفت و گفتي و تودستام
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  دختریخیچقدر -النا
 ترسمی میلیخ...گفتم که-

  دوستت دارهیفهمی میچن بار بهت بگم نترس؟بابا تو نگاه پارسا که بکن-النا
  بالا انداختم و گفتمي اشونه

 دونمی نمیچیالان ه... النادونمینم-
  گفتي متفکرافهی دستش و زد به چونش و با قالنا
 یفهمیحالا شب م-النا
  بفهممخوامی و که ميزیخدا کنه اون چ-

 شدی میپلی که پارسا خوند داشت تو گوشم ری آهنگاون
 

  دوست دارمگمی هر روز مستی من ندست
  دوست دارمگمی هر روز مدست

  بشهخوادی می تو دلم خوشه هرچبا
 ادشهی شهی نفر عشقتو همهی

 
  بوده که بفهمونه دوسم داره؟نی آهنگ انی پارسا قصدش از خوندن اینی

 
  دوست دارهشهی رو تکراره همقلبم
  هوا تب دارهي آره انگاریگی که محالا

  قرارهیب
 گهی دلش خواست می هرچگهی قلبت راست مداره

 گهی مال ماست دای دنمی باهم باشمنوتو
  اونجاست اون بالا حواسش به ماست حالاخدا
 گهی دمی ما مال همگهی تو گوشت مداره

 گهی کن به قلبت داره قلبت راست مگوش
 گهی دلش خواست ميهر

 گهی مال ماست دای دنمی باهم باشمنوتو
 

 "گهی مال ماست دای دنمیمنو تو با هم باش" زمزمه کردم آروم
 .. و به طرف پارسا رفتمدمی کشیپوف..زدی کنارش بود و داشت باهاش حرف مرسامی به شبنم انداختم که امینگاه
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  اما به روش خودم گفتمهی دستاش حلقه کردم و آروم هماهنگ با بق و دوردستم
 ی صد ساله بششالایا...زمیببر عز-
  گوشم گفتریز

  صد سال عمر کنمتونمیمن بدون تو نم...ــــمیبش.. نه خانممیبش-پارسا
  دادم و گفتملشی تحويلبخند

 می صد ساله بششالایا...پس ببر -
 دی رو گونم کاشت و بري ابوسه
  به پارسا زدم که با دل و جون دوسش داشتميلبخند.. دست زدنهمه

 
****************************** 

 
 هم به زور ای مانیحت.. تاب منتظر بودم تا پارسا بهم حرف دلش و بزنهیب.. خونشون شدنی چن ساعت همه راهبعد
 .. رفترسامیام

 دیچی پارسا پي صداقهی چن دقبعد
  تو اتاقمایخانمم ب-پارسا

 نکهیوحشت داشتم از ا..آب دهنمو قورت دادم و نفس حبس شدم و رها کردم.. آهسته رفتم داخل اتاقشي قدم هابا
 ..خوامتیبگه نم

 .. بروبگه
 ..خواستمی کردن عموت مدای فقط تو رو واسه پبگه

 .. وحشت داشتمنای همه ااز
  گفتی آروميبا صدا.. اومد جلو و بغلم کردپارسا
 وستت دارم بارانمد-پارسا

 ..دمیباری می الان داشتم از فرت خوشحالبارهی که ميدختر..باران.. منینی.. کردنختنی وقفه شروع به ری باشکام
  کلام بگو دوستت ندارمهی بارانم؟یکنی مهیچرا گر-پارسا
 ي و دستم و رونیدو زانو افتادم رو زم.. و رفتدیدستش و کش.. منودی ندی تا نره ولدمی و کشنشیآست.. ولم کردبعدم

 .. کردمهیصورتم گذاشتم و گر
 .. بهت بگم دوستت دارمخواستمیم.. پارسای رفتچرا
 .. عاشقتمبگم
 .. اشک شوقهنای ابگم
 ..ی رفتکجا
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  زدمداد
 خــــــــــــــــــــدا-
 ..شیریگی رو بچشم ازم می طعم خوشبختیکم امی که تا من مهی چه سرنوشتنی اایخدا..کردمی مهی بلند گري صدابا

  زدمداد
 پارسا دوستت دارمممممممم-
  شد خدا؟؟ينجوریچرا ا..دیشنی منو نميصدا.. اون رفته بودیول
 .. وار دوسش دارموانهی من ديدی که دتو

  بره؟؟؟ی گذاشتچرا
  بخوابم خدا؟؟ی تو آغوش گرم کامشب

 زم؟یری اشک شوق می رفت؟چرا صبر نکرد بهش بگم دارم از خوشچرا
  صبر نکرد بهش بگم دوسش دارم؟چرا
  خدا؟؟؟چرا

 ..ختیری تند تند ماشکام
 ..ومدی کرده بودم که نفسم درست بالا نمهی گرنقدریا..دمیکشی مقی رو تخت پارسا و تند تند نفس عمرفتم
 ..نی تعادلمو از دست دادم و افتادم رو زمی گرفتم ولزی و به مدستم

  نفس بکشمتونستمی انگار نمی هوا بهم برسه کلی کمدی تا شادمیچرخی دور خودم مبه
 

************************* 
 
 ... اونیمن باران و دوست داشتم ول..یلی بودم خی عصبانیلیخ

 .. نبوديادی زری به خونه بودم مسکی نزدابونیتو خ..ادی گرفتم برم خونه تا با سرد شدنم به خودش بمیتصم
 کم کم داشت ینگران.. تفاوت رفتم تو خونهیب..دمی شنیغی جي محکم خودمو به خونه رسوندم که صداي قدم هابا

 ..گرفتیوجودمو م
 داد زدم.. به سمت حالدمیدو
 ؟؟؟ییباران کجا...باران-
 .. از تو اتاقم اومديزی افتادن چيصدا..ومدی نی جوابیول
 زنهی داره بال بال منیه و رو زم که صورتش سرخ شددمی به سمت اتاق که بارانو ددمیوید
  خــــــــــداای-

  سرشي بالارفتم
 باران مرگ پارسا پاشو...بارانم بلند شو...باران پاشو...باران-
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 ..نی به سمت ماشدمی بلندش کردم و دوعیسر.. گرفتقمی و به دستش
 .. کن بارانم زنده بمونهي کارایخدا

  عقب نشوندم و خودمم سوار شدم و گاز دادمی رو صندلباران
 (....)مارستانی بمیدی رسقهی چن دقبعد

  داخلدمی تو بغلم گرفتمش و دوعیسر... شده بودهوشی بباران
 

********************* 
 

  بودرهی در آغوش پارسا بود و پارسا وحشت زده به او خهوشی بباران
 !!!رهیزنم داره از دست م.. کمک کنهیکی-پارسا

 عشقش را ، زنش را از دست بدهد کل وجودش را نکهیترس از ا.. نشسته بودشی در گلويبغض بد.. بودکلافه
 گرفته بود

 .. زنده ماندن باران بودي آمد دعا برای که از دستش بر مي کارتنها
 .. اطرافش نداشتهي از دختر هاچکدامی به باران داشت که تا کنون به هیحس
 .. به دلش نشسته بودنقدری او بود که ای و پاکتی به خاطر معصومدیشا
 ..فقط بغض کرده بود.. چکار کنددی بادانستینم
  ترس از شکسته شدن غرورش داشتشهیهم.. کردن غرورش را بشکندهی با گرخواستینم

 .. باران غرورش را شکسته بودحال
 داشتی باران او را دوست مدیشا..کردی گونه فکر منیاو ا.. هم نهدیشا
  او در اشتباه بوددی شايآر
 

************************* 
 
  خدا من کجام؟يوا.. شدمداری سرم از خواب بي توي احساس دردبا

 .. دستم سرمو برگردوندمي رویبا قرار گرفتن دست..دمیدی تار منمی ببتونستمی نمدرست
  ئه دادم پارساصیاز عطرش تشخ..نمی هم فشردم تا بتونم درست ببي و روچشمام

 پارسا-
 یجونم خانم-پارسا

 نمی درست ببتونمینم-
 ؟؟؟؟؟؟یچــــــــــ-پارسا
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 ... نمیبیهمه جا رو تار م-
  فکر نکنمیچی کردم چشمام و ببندم و به هیمنم سع..رونی بدی دوپارسا
 داشتی دست از سرم بر نمنمی پارسام رو ببی مشکي نتونم چشماگهی دنکهی از اترس
 دمی سرم شني دکتر رو بالايصدا
 .. کنمنشی معاسایوا.. بگم پسرميزی چتونمیمن نم- دکتر
  گذاشت رو چشمم و برداشت بعدم گفتزی اومد چن تا چبعدم
  لطفارونی بدیای بشهیاگه م- دکتر
 چشم-پارسا

 نم؟ی پارسا رو عشقم و ببتونمی نمگهی دینی رو به کل از دست دادم؟میینای بینی ایخدا.. داشتمدلشوره
 .. و پارسا دوباره اومدن داخلدکتر
 ینیبی میدخترم چشمات و باز کن و بهم بگو چ- دکتر

 ..همه جا تار بود.. و باز کردمچشمام
  دخترم؟ینیبی ميزیچ- دکتر

  لکنت گفتمبا
 تاره....ستیاما واضح ن....آره....آ-

 ؟ینیبی میخب چ- دکتر
 نمیبینور م... نورهی-

 ..  چشمامي مثل پنبه قرار داد رولهیچشمام و دوباره بستم دکتر دوتا وس.. نوره رفتبعدم
  پارسا هست اومد دستم و گرفت و گفتدادمی که احتمال میکس..دمیترسی میلیخ
 ستی نيزیچ...نگران نباش خانومم-
  پارساترسمیم-

 ؟یترسی میاز چ-پارسا
 نمتی ببگهی نتونم دنکهیا-

  بعدم گفتدی پوزخندش به گوشم رسيصدا
 ؟ي منو دوست دارایمگه من برات مهمم -پارسا

 نه-
 ؟یپس چ-پارسا

  عنوانچیمن تو رو دوست ندارم به ه-
  گفتتی عصبانبا



  مستین وانهیرمان د                                             اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 143 

 !!! و راحتم کن؟؟؟بگوی لعنتیپس چ-پارسا
  شمرده گفتمشمرده

 توام...عاشق...من-
  شک گفتبا

 دوباره بگو؟!دمی؟؟؟نشنیچ-پارسا
 یمیاشقتم پارسا زندگمن ع-

 کردمی مشیمنم همراه.. بغلم کرد و لب هاشو گذاشت رو لباماومد
 می هر دوتامون نفس نفس زنان از هم جدا شدیقیبعد دقا.... پارسا رو دوست دارمنی من اچقدر
 گفت.. اومد داخل و اون دو تا پنبه رو از رو چشمام برداشتدکتر
  بود چون زنت تازه به هوش اومده بودیعی طبدنی تار دنیخب پسرم ا- دکتر
 نه؟یبی الان باران مینیخب -پارسا
 چشماتو باز کن دخترم...آره- دکتر
  واضح تر شددمیسرمو به چپ و راست تکون دادم که د.. تار بودکمی.. آروم چشمامو باز کردمآروم
  بودرهی بهم خی با لبخند و نگرانپارسا

 زمی عزنمتیبیدارم م.. پارسانمتیبیدارم م-
  گوشم زمزمه کردری بغلم کرد و زاومد

 منو ببخش خانم خونم..زدلمیمنو ببخش عز-
  ببخشمتدی بایواسه چ-

  توجه بودمیآخه بهت ب-پارسا
 اشکال نداره عشق من-

  و گرفت و گفتدستم
  مني بانویمرخص-

 با خنده گفتم..بغلم کرد و منو انداخت رو دوشش.. زدم و از جام بلند شدميلبخند
 نکن پارسا زشته-

  دوست دارم بغلت کنمیزنم-پارسا
  مرد مهربون بودنیچقدر ا.. زدم و پارسا هم راه افتادي اقهقهه
 گذره؟یخانمم اون بالا خوش م-پارسا

 یلییییخ-
 می بشنی سوار ماشدی که بانیی پاایخب ب-پارسا
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پارسا دستش به سمت ضبط رفت و آهنگ مورد .. نشستمنیرفتم و داخل ماش..نیی از رو دوشش اومدم پاآروم
  کردیعلاقم رو پل

 
 ی تفاوتی بي جای مهربوننهی بشکاش

  نشکنهی از نامهربونی دلچییی هگهی دتا
 
 ییدوستت دارم آقا-

 ی خانمشتریما ب-پارسا
  پر کردنیری حس شهی دلم رو يتو

 بارانم-پارسا
 ییجونم آقا-

 ؟يتو چقدر منو دوس دار-پارسا
 یی آقاوونتمیمن د-
  تعجب بهم نگاه کرد و گفتبا

 ادی بدت موونهی از کلمه دکردمیفکر م-پارسا
 زمی عاشقتم عزوونمی ديبا تو عاشق کلمه ...با تو نه-

 ی خانموونتمیمنم د-پارسا
  لب زمزمه کردمریز

  ام اما نبودموانهی دگفتندی مهمه
  شدموانهی دحال

  نهدی نه شانه
  نشدموانهی دمن

  ام کردندوانهید
  گفتارشانبا
  رفتارشانبا
  اجبارشانبا
  ام کردوانهی دی نبودم اما کسوانهید

 وانهی دگفتی که برعکس همه به من نمیکس
  ام کردوانهی خود دبلکه
  نبودموانهی من دپس
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  نبودموانهی ديآر
 ستمی هم نحال
  مجنونم هستمي براي ایلی لفقط
 ...نیهم
 

 ها کامنت داده بودن یلی ممنون خیلی خنمی رسوندنجای و به انی کردتی که منو حمای مرسزمی دوستان عزسلام
 رمان با رمان نی چشمم اي چشم روسی متفاوت بنونباری بود اما ابای زیلی وقته و رمان تصادف عشق خیلیرمان خ

 تشکر ایمیجا داره از ک دو باره دی کنتی حمایل قبي رو هم مث اون دو تایکی نی ادوارمی متفاوته و اممی قبليها
 تی عکس شخصکنهی مشیرای هم وی گاهگهی و نظرشو مخونتشونی رمانامو بذارم تو انجمن منکهیکنم که قبل از ا

 همونطور که نیدی می و دل گرمنیکنی متمی که حمای برام فرستاده و من ازش ممنونم مرسایمی مذکر هم کيها
 متفاوت بودنش قبل از گذاشتن تو انجمن دادم لی رمان به دلنی تفاوت داره امی قبلي هاان رمان با رمنیگفتم ا

 تی عکس شخصگمی دوباره مادی شما هم خوشتون بدوارمی خوششون اومده امیلیچن نفر خوندن و ظاهرا خـــــ
 ...ــــــــــــــایرو...دی موفق باشی هست آهنگ ها تو چنل تلگرامم مرسنستامیها تو ا

https://telegram.me/joinchat/B8M7Ej6-fHRYWDsMNUrvNQ 
 دی مراجعه کننکی لنی نبود به اینکی لنی همچاگه

Telegram.me/royanikpournovels 
  به نام سرگرد مغرور من هستمی کنم رمان بعددی داره تاکجا
 

  مــــــــــهــــــــــمي نکته
 رمان رو چاپ کنم نی اخوامیمن م...  ودی موند مثلا باران پدرشو ندی بود که مخفزای چیلی رمان خنی اي تودونمیم

اگه خدا بخواد ادامش هم چاپ .. ادامش بدمخوامی اما میلی تمومش کردم به دلایالان هول هولک..به همراه ادامش
 دی ادامشو با ما باشذارمی بالا منکی لي توااگه چاپش نکنم قطع..دونمی چاپش نکنم نمدمی شای ولشهیم
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